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  سخن سردبير
  

ها خود را آرامش دهد، هيچ آرامشي را از  كسي كه با كتاب: السلام هحضرت امام علي علي

  دهد. دست نمي
هاي مؤثر رئيس  استعانت از درگاه او و لطف و حمايتبا سپاس از خداي يگانه كه با 

ي  دانشكده حقوق دانشگاه تربيت مدرس، جناب آقاي دكتر شهبازي نيا، شماره دوم نشريه
  علمي تخصصي مطالعات حقوقي منتشر گرديد.

ي علمي  ترين دستاوردهاي انجمن علمي حقوق خصوصي، نشريه شك يكي از مهم  بي
ت. ضمن سپاسگزاري از نويسندگاني كه حاصل تلاش خود را تخصصي مطالعات حقوقي اس

از طريق اين نشريه در اختيار حقوقدانان قراردادند، از ديگر محققان مشتاق علم و معرفت و 
نماييم تا در پيشرفت نشريه و گسترش علم  هاي مفيد علمي نيز دعوت مي دوستداران فعاليت

كند مقالات حقوقي را در  حقوقي تلاش مي ي مطالعات حقوق مشاركت داشته باشند. نشريه
بررسي و در صورت تائيد به چاپ برساند تا سهمي در گسترش  حقوق خصوصي مورد  گرايش

پژوهان و حقوقدانان  توجه دانش دانش و پژوهش داشته باشد. اميد است كه اين نشريه مورد
  محترم واقع شود.

  
  ي مطالعات حقوقي سردبير نشريه

  يخ الاسلام نوريالهام السادات ش
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  مصاحبه با جناب آقاي دكتر محمدجعفر حبيب زاده،

  ي حقوق دانشگاه تربيت مدرس استاد محترم دانشكده 

  

  در اختيار ما قرارداديد. را Ĥنبهاي خودت  جناب آقاي دكتر با سلام و تشكر از اينكه وقت گران

  كنيم كجا متولد شديد؟ استاد با يك بيوگرافي شروع مي

در شهر  1336حبيب زاده هستم. در بهمن االله الرحمن الرحيم. بنده محمدجعفر  سلام. بسم
ي مذهبي و فرهنگي متولد شدم. پدرم معلم بود. عموماً اعضاي  تويسركان در يك خانواده

پرورش و  و  ي معلمي و دبيري هستند. پدرم آموزگار و كارمند آموزش ما در حوزه ي خانواده
بودند. چهارخواهر دارم كه دبير و معلم هستند و من فرزند مياني خانواده هستم  دار مادرم خانه

 1351تر از خود دارم. متأسفانه پدرم در سال  تر از خود و دو خواهر كوچك و دو خواهر بزرگ
  به علت تصادف رانندگي فوت كردند.

  
ي  رشته هاي حقوق را انتخاب كرديد و چرا از ميان گرايشي  رشتهآقاي دكتر چرا 

  ي تحصيل برگزيديد؟ حقوق، حقوق جزا را براي ادامه

هاي فني نداشتم از  ي زيادي به رشته رغم ديپلم رياضي علاقه  ديپلم من رياضي است اما به
مند نبودم و به اين دليل ديپلم طبيعي نگرفتم؛ اما اينكه به چه دليل  طرفي هم به پزشكي علاقه

به شناختي كه از من  باتوجهمشورت با يكي از دبيران بود كه  مند شدم به دليل  به حقوق علاقه
داشتند و چون من مكبر مسجد محل بودم به من گفتند چون شما اطلاعات مذهبي داريد اگر 

مند به حقوق  كم علاقه توانيد به مردم خدمت كنيد. من هم كم وارد سيستم قضايي شويد مي
اين بود كه قبل از انقلاب سيستم حقوقي ما شدم و اينكه چرا به حقوق جزا آمدم دليلش 

هايي ايفا كنم و بعد  ي حقوق جزا شوم بتوانم نقش كردم اگر وارد حوزه متفاوت بود و فكر مي
از انقلاب به مدت پنج سال قاضي و بازپرس بودم و تجاربي كسب كردم و احساس كردم با 

انجام دادم و به اين دليل كه  آمد در آن پنج سال اين گرايش خدماتي را كه از دستم برمي
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فكري داشتم ازجمله در هاي  اختلافگرا بودم با برخي از روحانيون اين حوزه   شدت قانون به
شدت معتقد بودم  نظر داشتيم. من به اختلاف ها  خصوص بحث قانوني بودن جرائم و مجازات

فقهي معتبر و فتاوي ي مجلس شوراي اسلامي و نه فقه و منابع  كه قانون يعني قانون نوشته
هايي كه در  مشهور. اين عقيده را در حدود شش مقاله و يك كتاب مطرح نمودم و عمده بحث

عنوان يك  كنم اين گرايش باعث شد به كلاس درس دارم هم در اين خصوص است. فكر مي
در  ودم وافتادن آن مؤثر ب جا اين بحث وحدودي در  ري اساسي در حقوق كيفري ايران تاقا
  ام. تأثير نبوده كنم بي  قانون مجازات اسلامي گمان مي 220ي  و اصلاحات ماده 1392ال س

  
  ايد؟ كرده ها تحصيل در كدام دانشگاه

و دانشگاه شهيد  هيد بهشتي سابق يعني دانشگاه مليي ليسانس را در دانشگاه ش من دوره
ي ليسانس من طول كشيد يك دليل  گذراندم. هشت سال دوره 1363تا  1354بهشتي فعلي از 

آن انقلاب فرهنگي بود و دلايل ديگر انقلاب، جنگ و كارهاي قضايي و اجرايي بود. در طول 
ي ليسانس يك مدت بازپرس دادسرا بودم و مدتي هم مسئول جهاد دانشگاهي دانشگاه  دوره
يد بهشتي بودم. تغيير نام دانشگاه شهيد بهشتي را من انجام دادم البته به جرم اين تغيير نام شه

كنم بهترين دوران زندگي من  من را از دانشگاه اخراج كردند و به ژاندارمري فرستادند. فكر مي
ن التحصيلي همچنا بعد از فارغ 1363بود. در سال  هايم كم چون وابستگيي ليسانس بود  دوره

با تغييرات صورت گرفته احساس كردم جاي من در دستگاه  1364قاضي بودم اما در سال 
زمان ارشد در   كرد و هم قضايي نيست چون دستگاه قضايي به سمت سياسي شدن حركت مي

استعفا دهم كه مقام بالاتر قبول نكرد و  بيت مدرس قبول شدم و اين باعث شددانشگاه تر
ليسانس  دانشجوي فوق 1368تا  1364ي قضائيه گرفتم. از سال  قوهاستعفا را از رئيس وقت 
التحصيلي در آزمون  گذرانديم. بعد از فارغ واحد بايد مي 80 - 70بودم. آن زمان نزديك به 

ي دكتري را گذراندم، گمان  دوره 1372تا  1368دكتري دانشگاه تربيت مدرس قبول شدم و از 
با مدرك  1368دفاع كردم. البته در سال  ام ي دكتري از رساله بود كه 5/11/1372كنم  مي
التحصيلي  شده بودم و بعد از فارغ  مربي استخدام عنوان بهليسانس در همين دانشگاه  فوق
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تا الآن هم مراحل مختلف را طي كردم و در  1372وضعيتم به استاديار تبديل شد و از سال 
ي استادي من در هيئت  برگه 1379. در سال استاد شدم 1387دانشيار دانشگاه و در  1378سال 

دليل مسائل سياسي حكم  اما رئيس وقت دانشگاه بهمميزي دانشگاه مطرح و تصويب شد 
  صادر شد. 1/11/1387كارگزيني من را صادر نكردند و درنتيجه حكم استادي من 

  
  معرفي كنيد. را Ĥنآقاي دكتر يكي از بهترين اساتيد دوران تحصيل خودت

ليسانس و دكتري آقاي محقق داماد   ي فوق آبادي بودند و دوره ي ليسانس آقاي علي دورهدر 
نظر اخلاقي  درس تحصيلي از بر علاوهو آقاي سيد حسن مرعشي از اساتيد خوب ما بودند كه 

ها بودند  ها آن ي اساتيد من خوب بودند اما يكي از بهترين ها آموختم. البته همه هم بسيار از آن
  ينكه بهترين باشند.نه ا
  

  در مورد مقالات و كتب انتشاريافته توسط شما صحبت كنيد.

ي علمي ترويجي و بيش  مقاله 34ي علمي پژوهشي و بيش از  مقاله 70من تقريباً بيش از 
مشاوري  استاد استاد راهنمايي و ي تجربه 40ها و سمينارها دارم.  مقاله در كنفرانس 15از 
جلد كتاب كه تجديد  12نزديك به  ام. كارشناسي ارشد داشته 130به  ي دكتري و نزديك دوره
ي دانشگاه تربيت مدرس شدم. همچنين  استاد نمونه 1376- 1377سال اند دارم و در  هشد  چاپ

پژوهشگر  1382ي دانشگاه تربيت مدرس و در سال        پژوهشگر نمونه 1379 - 1380در سال 
لوح تقدير  1388و در سال  1385تا  1382هاي  ها شدم. همچنين در سال ي وزارتخانه برگزيده

  پايه ترفيع دريافت نمودم. هاي دانشگاه تربيت مدرس و اخذ يك از شوراي نشان
  

  مختصري از سوابق شغلي خود را بفرماييد.

ي فرهنگي جهاد دانشگاهي  عضو شوراي جهاد دانشگاهي و مسئول كميته 1359در سال 
مشاور حقوقي رئيس دانشگاه تربيت  1364تا  1373دانشگاه شهيد بهشتي بودم. در سال 

الدين طوسي و در سال  نصير  دانشگاه خواجهمشاور حقوقي  1372تا  1370مدرس و از سال 
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معاون پژوهشي دانشكده  1377معاون آموزشي دانشگاه شاهد بودم. در سال  1374تا  1372
مديركل حقوقي وزارت  1384تا  1381علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس بودم. در سال 

نه مجمع عضو كميسيون حقوق و قضايي دبيرخا 1391تا  1387كشور شدم و در سال 
 1393يك دادگستري شدم و در مرداد  وكيل پايه 1385تشخيص مصلحت نظام بودم. در سال 

عضو شوراي حقوقي  1393مشاور حقوقي و اجرايي رئيس دانشگاه تربيت مدرس و در آذر 
  دانشگاه تربيت مدرس شدم.

  
  هايي است؟ عالي اكنون در چه زمينه هاي تحقيقاتي جناب فعاليت

در قيقاتي كاركردم. يكي در مورد جوانان با سازمان ملي جوانان سابق ي تح سه پروژه
عنوان مصونيت پارلماني كه توسط يكي از دانشجويان  ي اصلاحات و يك تحقيق با دوره
ي  منتشر شد اما در دوره 1384ي دكتري تكميل و چاپ شد و در سال  عنوان رساله ام به دكتري
اخيراً مجوز پخش پيداكرده است و يك كار تحقيقي با  الپخش شد و نژاد ممنوع مديآقاي اح

هم در مركز انتشارات آثار امام چاپ شده   كه آن (ره) ي امام خميني عنوان حقوق در انديشه
كنم و درواقع موازين و اصول حقوق  تر در قلمروي حقوق بشر كار مي اكنون هم بيش  است. هم

  دهم. مي كيفري را با موازين و اصول حقوق بشر تطبيق
  

  ي شما چيست؟ خاطره بهترين
ي من همان تغيير نام دانشگاه ملي به شهيد بهشتي است چون در جمهوري  بهترين خاطره

اسلامي به اين جرم من را از دانشگاه اخراج كردند و به ژاندارمري فرستادند اين بهترين 
  ي دانشگاهي من است. ي دوره خاطره
  

  ي شما چيست؟ ترين خاطره تلخ

عنوان استاد   كه هيئت مميزي دانشگاه صلاحيت بنده را به دانشگاه تربيت مدرس هنگامي در
دليل مسائل سياسي از صدور حكم خودداري كرد و كار  تائيد كرد و رئيس وقت دانشگاه به
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ي  نها ظلم بر من بود بلكه ظلم به خانوادهت علمي را با مسائل سياسي همراه كرد و گره زد كه نه
ا مسائل سياسي همراه كنيم و شگاه و ظلم به علم و دانش بود كه بحث علمي را بعلمي دان
  ورزانه با موضوع برخورد كنيم. كينه
  

  ي شما به دانشجويان و البته دانشجويان حقوق چيست؟ توصيه

گويم كه رعايت كنند زيرا مخصوصاً در  من روز اول نكاتي را به دانشجويان حقوق مي
بر  پيداكرده است، دانشجو بايد علاوهز انقلاب تحولات بنياديني حقوق كيفري كه بعد ا

طور  هاي حقوقي به مطالعات فقهي و فلسفي هم بپردازد. در حقوق خصوصي هم همين بحث
تر  است اما چون در حقوق خصوصي مباني فكري قبلاً هم منطبق بر فقه بود بعد از انقلاب كم

تغيير پيدا كرد. در كنار فقه،  مرتبه يكق كيفري بنيان تفاوت بنيادين پيداكرده است اما در حقو
ها چيست؟ درواقع  فلسفه نيز اهميت دارد، مثلاً هدف از مجازات يا اعمال خاصي از مجازات

ي   گذار يا جامعه پرداخته قانون و  دانشجو بايد توجه كند حقوق تنها قوانين و مقررات ساخته
ن ايراني فهيم فردي هاي فقهي و فلسفي دارد. حقوقدا ي در انديشهيها مدني نيست بلكه ريشه

  هاي فلسفي هم آگاه باشد. بر قوانين موضوعه به مقررات فقهي و بحث است كه علاوه
  

داديد از شما صميمانه  در اختيار ما قرار را Ĥنجناب آقاي دكتر از اينكه وقتت

  اي در انتها داريد بفرماييد. سپاسگزاريم اگر نكته

كنم اين است كه حقوقدان  ميتأكيد  اي كه من هميشه به دانشجويان كنم. نكته ميخواهش 
بايد در ابتدا فردي منظم باشد يعني تفاوت يك استاد يا دانشجوي حقوق با ساير اساتيد و 

ها  دهند. يكي از نظم قرار  خودشانهاي فكري  نظم را جز پايه بايد دانشجويان در اين است كه
توانيد منظم باشيد و حرمت كلاس و اساتيد  كنم تا مي من هميشه توصيه ميآداب ديني است. 

 را Ĥناول وقت بخوانيد. نماز اول وقت انس را Ĥنرا حفظ كنيد. براي رسيدن به اين نظم نمازت
كند. درواقع نمازخواندن خوب و اول وقت خواندن آن بهتر است و يكي از دلايل آن  منظم مي

هاي اكيد من به  موقع انجام دادن تكاليف و وظايف؛ بنابراين از توصيه نظم است. نظم يعني به
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عدالت  منجربهكرد حقوق نظم است. نظم بايد كلي كار طور دانشجويان حقوق نظم است. به
ومرج خواهد شد. اگر عدالت منظم  فايده است و جامعه دچار هرج  نظم بي ت بيشود. عدال

نظمي به عدالت نرسيد و  ليل بيد  دولتي كه ادعاي عدالت داشت بهشود؛ مثلاً باشد مختل نمي
نظم  فقط از طريقهاي نظم ماندگار قبل را هم نتوانست مختل كند زيرا نظم  همين دليل پايه به
ها،  ها، نافهمي يافته باشد تا دچار غليان دالت بايد با يك نظام سازمانخورد. ع هم مي به

  ها نشود. ها و كندروي  تندروي
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  آشنايي با بزرگان علم حقوق
 

در تهران) مشهور  1393شهريور  يازده درگذشت - در تهران 1310ي  ن (زادهكاتوزيا اميرناصر
 ي حقوق دانشگاه تهران، به دكتر ناصر كاتوزيان، حقوقدان برجسته، استاد تمام دانشكده

ي قانون اساسي جمهوري  نويس اوليه كنندگان پيش مدار ايراني و از تدوين نويسنده و سياست
هاي وي از  تر كتاب بيششود؛  عنوان پدر علم حقوق ايران ياد مي اسلامي ايران بود. از وي به

 1383بهمن  چهارده رود. در شمار مي رسِ حقوق مدني دانشجويان حقوق بهمنابع اصلي د
وي اهدا  يك فرهنگ و هنر و دانش را به جمهور وقت ايران، نشان درجه محمد خاتمي، رئيس

ل بيماري سالگي، به دلي  ، در هشتادوسه1393شهريور  يازدهشنبه،  د. ناصر كاتوزيان روز سهكر
  ريوي در تهران درگذشت.

 "تهراني "ي وي از خاندان اصيل و قديمي تهران بوده و نام و شهرت اصلي آن،  خانواده
در جريان اخذ  "پارسايان "معناي  هاي اصيل پارسي و ايراني به ، از نام"كاتوزيان"بود و نام 

  ام نيز معروف گشت.شناسنامه در دوره پهلوي اول، توسط خانواده وي انتخاب و بدين ن
آغاز كرد. با » شهباز«تحصيلات نخستين خود را در دبستان اقبال در خيابان  اميرناصر

انتخاب شد و  "در كشور اول شاگرد "عنوان  انتخاب رشته ادبي در كلاس ششم خويش، به
تحصيل در  ي علمى در كشور را از آن خود كرد. در پي آن، براى ادامه دو مدال درجه

در خيابان رى » آب منگل«مكان به خيابان   دبيرستان، به دبيرستان علميه راه يافت و پس از نقل
ي تحصيل در همان دبيرستان و پايان تحصيلات خود در اين مقطع  در جنوب تهران، به ادامه

ياي ي دن عرصه تهران و انتخاب رشته حقوق، پا بهدر آن همت گماشت. با ورود به دانشگاه 
يك علمى اين رشته گرديد. شايد در آن روز،  فراگير حقوق نهاد و موفق به كسب مدال درجه

كرد؛ اين جوان آرام و گمنام تهراني و ايراني، روزي آسمانِ شهرت و اعتبار  كسي تصور نمي
سان نگين انگشترِ دانش حقوق و  حقوق درنوردد و به ي ملي و جهاني خويش را در رشته

  آيد. ي حقوقي كشور در هاي حقوق و جامعه بديل دانشكده اعتبارِ بي
بركت خويش را به تدريس و آموزشِ دانش  دهه از حيات با پنجدكتر كاتوزيان نزديك به 
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اطع مختلف كارشناسي، هاي حقوق در دانشگاه تهران و مانند آن در مق حقوق در دانشكده
 را تربيت كرد كه خود، تربيتي حقوقي  آموخته پرداخت و هزاران دانش يارشد و دكتر

اند. نسل حقوقدان ديروز و  ي هزاران دانشجوي حقوقي بعدي در ايران و جهان بوده كننده 
پايان  واسطه و باواسطه، خود را از شاگردان مكتب استاد دانسته و بدان نيز افتخار بي امروز، بي

عنوان همكاران  ي و يا بهدارند. دانشجويان استاد، نوعاً در كسوت قضاوت، وكالت، سردفتر
هاي حقوق و علوم قضايي كشور قرارگرفته و يا از مسئولان  دانشگاهي وي در دانشكده

آن، منشأ خدمات علمي، آموزشي،  از  ها و پس رتبة قضايي و دولتي در طي اين سال عالي
 ي اند. خدمات علمي و دانشگاهي دكتر كاتوزيان به جامعه فرهنگي، حقوقي و اجرائي بوده

  باشد. احترام و ستايش مي حقوقي و علمي كشور بسيار ارزشمند و قابل
بر آثار و تأليفات و كتب حقوقي متعدد، داراي مقالات عديده حقوقي  دكتر كاتوزيان، علاوه

ي  هاي مختلف بوده و تأليف و نگارش تحقيقات حقوقي فراواني را در كارنامه در زمينه
لط به زبان ت نموده است. استاد ضمن آشنايي و تسارزشمند علمي و پژوهشي خويش ثب

كار و متون فقهي و تحقيقات در دستور فراوان به فقه ي جهت علاقه انگليسي و فرانسه، به
ي  در مجله 1332باره، مسلط به زبان عربي نيز بود. نخستين مقاله استاد در سال  اين خويش در

مستمر مقالات خود در نشريات حقوقي، در سال كانون وكلاي وقت منتشر گرديد و با انتشار 
به پايان رساند و متعاقباً، نيز به انتشار آن  "وصيت "، رساله دكتراي خويش را با عنوان 1339

  همت گماشت.
ها و تحقيقات خويش را در قالب مقالات و كتب متعدد ثبت و  انديشه نتايجدكتر كاتوزيان، 

 پنجاه يش از صدها مقاله و نيز نزديك بهاد تاكنون بضبط نموده و منتشر كرده است. از است
  رود. شمار مي وي در زمرة منابع اصلي حقوقي به شده است و آثار جلد تأليف و تحقيق منتشر

 روحش شاد و يادش گرامي باد.

 



 

 

  

گردش اسناد تجاري در دوران قبل از توقف، توقف و پس از 

 صدور حكم ورشكستگي

 

 1*حبيب رمضاني آكردي

  
 تهران ،دانشجوي دكتري حقوق خصوصي، دانشگاه تربيت مدرس

 

  چكيده 

طرف ديگر با صدور حكم ورشكستگي اجتناب است، از  قابلاستفاده از اسناد تجاري براي تاجر غير
س از صدور حكم ورشكستگي كنترل معاملات تاجر ورشكسته قبل از دوران توقف، توقف و پ

ي آن برمبنااي كه  صورت رد يا ابطال معاملهت كه دردر اين راستا اين اس بررسي قابلشود. مسئله  مي
شود؟ بعد از صدور حكم ورشكستگي  آمده است وضعيت سند تجاري چه ميسند تجاري به گردش در

  آيا ورشكسته حق دخالت در سند تجاري را دارد؟
تواند در گردش اسناد تجاري دخالت كند مگر اينكه  وران قبل از توقف و توقف تاجر ميدر د

مانت اجراي مواد مربوطه مواجه پايه با ضمشمول معاملات ضرري شود كه در اين صورت معامله 
مداخله در «شود؛ اما پس از صدور حكم ورشكستگي تاجر صرفاً از  شود و بحث ايرادات مطرح مي مي
باشد، تاجر  تجاري متضمن دخالت در اموال نمي كه صدور سند  منع شده است و ازآنجايي» اموال

كه متضمن مداخله  ظهرنويسيتواند در گردش اسناد تجاري مداخله نمايد مگر در مورد  ورشكسته مي
 در اموال است.

 

  اسناد تجاري، ورشكستگي، گردش سند تجاري، منع مداخله. كليدي: واژگان
 

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  E-mail: Habibramzani@yahoo.com    نويسنده مسئول مقاله:                                                              *

  تخصصي- علمي فصلنامه
  حقوقي مطالعات 
  1395 بهار ،دوم شماره ،دومسال 



 ... گردش اسناد تجاري در دوران قبل                                                      حبيب رمضاني آكردي
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  مقدمه
اي تنظيم كرده است كه اموال تاجر ورشكسته را در  گونه گذار مقررات ورشكستگي را به ونقان

گذار معاملات تاجر  دنبال اين هدف قانون حفظ كند. بهراستاي حمايت از بستانكاران 
كه اين معاملات را به سه   طوري طور گسترده تحت كنترل درآورده است، به ورشكسته را به

و بعد از صدور حكم ورشكستگي  فدوره تقسيم كرده كه شامل دوران قبل از توقف، توق
  شود. مي

كه امروزه استفاده از اسناد تجاري (برات، سفته و چك) در عرصه تجارت امر   ازآنجايي
هاي خود را توسط آن  تواند پرداخت سناد ابزارهايي هستند كه تاجر ميرايجي است؛ زيرا اين ا

يك از دوران قبل از توقف، راعتبار كند؛ لذا ممكن است در ه موجب آن كسب انجام دهد و به
مقاله  توقف و پس از صدور حكم ورشكستگي تاجر اقدام به صدور اين اسناد نمايد. در اين

  باشيم: درصدد بررسي مسائل ذيل مي
آيا تاجر اهليت مداخله در گردش اسناد تجاري را در دوران قبل از توقف، توقف و پس از 

قبولي اين اسناد توسط و يا  ظهرنويسيصدور حكم ورشكستگي دارد؟ در صورت صدور، 
يك از دوران مذكور، وضعيت حقوقي سند تجاري چگونه است؟ آيا باوجود تاجر در هر

آوردن اسناد تجاري را  ممنوعيت تاجر ورشكسته از مداخله در اموال، تاجر حق به گردش در
  پس از صدور حكم ورشكستگي دارد؟

 

  اسناداهليت تاجر و لزوم آن در گردش  .1
برخي موارد معاملات تاجر را كنترل  گذار در نز صدور حكم ورشكستگي اگرچه قانوتا قبل ا
كه ضرري براي طلبكاران داشته باشد و يا برخلاف اصل تساوي ديان  صورتي كند و در مي

كند، وليكن اين مسئله برخوردي با اهليت تاجر ندارد، بلكه  يا باطل اعلام مي فسخ قابلباشد 
باشد؛ بنابراين در دوران قبل از  اصل بر صحت معاملات تاجر قبل از دوران ورشكستگي مي

شود؛  صدور حكم ورشكستگي (دوران توقف و قبل از آن) تاجر ورشكسته اهل محسوب مي



 1395بهار  ،دوم شماره ،دومسال                            حقوقي        مطالعات علمي تخصصي فصلنامه
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شود.  مطرح مي 1ق.ت. 418شكسته در حدود قلمرو ماده اما بحث در مورد اهليت تاجر ور
باشد  ق.ت. منع مداخله تاجر در اموال خود مي 418موجب ماده  يكي از اثرات ورشكستگي به

تفكيك قائل شد؛ زيرا عدم اهليت به ناتواني در قواي » عدم اهليت«و » منع مداخله«اما بايد بين 
مربوط به عدم اختيار تصرف در دارايي » تيارعدم اخ«كه  گردد درصورتي دماغي فرد برمي

باشد و چون اموال ورشكسته متعلق حق ديان قرارگرفته است، مشاراليه حق دخالت در  مي
)؛ بنابراين تاجر ورشكسته اهليت دارد، 12- 11، ص 1388كاتوزيان، جلد دوم، ندارد ( را آن

  وليكن از دخالت در اموال (موضوع ورشكستگي) منع شده است.
نويسي و قبولي اسناد تجاري در دوران قبل كه تاجر ورشكسته اهليت صدور، ظهرنتيجه اين

هاي در نظر  رعايت ممنوعيت از صدور حكم ورشكستگي را منوط بهاز توقف، توقف و بعد 
  شده، دارد. اشاره شده در هريك از دوران  گرفته
ز به اهليت دارد؟ پرداخت است كه آيا پرداخت نيا شود اين ادامه سؤالي كه مطرح مي در

كه اگر  باشد و ازآنجايي شود، زيرا عمل حقوقي نيازمند اراده مي عمل حقوقي محسوب نمي
يا اينكه از طريق تهاتر قهري پرداخت صورت گيرد،  طلبكار خود به طلب دست يابد و

هد رضايت يا عدم رضايت مديون اثري ندارد و همچنين اثر پرداخت يا ايفاي دين، سقوط تع
، ص 1387كاتوزيان، جلد چهارم، شود ( باشد كه با پرداخت و بدون اراده مديون محقق مي مي
ق.م. مقرر  269اينكه پرداخت عمل حقوقي نيست مقنن در ماده  وليكن باوجود .)17- 16
دهد مالك يا مأذون از  شود كه متعهد چيزي را كه مي ق ميوفاي به عهد وقتي محق«دارد:  مي

دنبال  گذار به ندر اين ماده قانو». ف داشته باشدباشد و شخصاً هم اهليت تصرطرف مالك 
وفاي به عهد اموال خود را در معرض تضييع و تفريط  حمايت از محجورين بوده است تا با

 ظهرنويسي)؛ بنابراين پرداخت مانند صدور، 17، ص 1387كاتوزيان، جلد چهارم، قرار ندهند (
باشد. فلذا تاجر متوقف و ورشكسته اگرچه در مواردي از پرداخت  ميو قبولي نيازمند اهليت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم از مداخله در تمام اموال خود حتي آنچه ممكن است در مدت ورشكستگي عايد او . «1
ممنوع است. در كليه اختيارات و حقوق مالي ورشكسته كه استفاده از آن مؤثر در تأديه ديون او باشد مدير تصفيه  گردد 
  ».جاي او از اختيارات و حقوق مزبوره استفاده كند شكسته بوده و حق دارد بهمقام قانوني ور قائم
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ممنوعيت مذكور به  اماق.ت.) منع شده است  418وال (ق.ت.) و دخالت در ام 423(ماده 
عدم اختيار تصرف در اموال با  شد  طور كه اشاره مفهوم عدم اهليت پرداخت نيست؛ زيرا همان

  عدم اهليت تفاوت دارد.
 

  اسناد تجاري در دوره قبل از توقف. گردش 2
باشد؛ اما  رشكسته صحيح ميدر دوران قبل از توقف اصل بر اين است كه معاملات تاجر و

ز طلبكاران كنترل ذار برخي از معاملات تاجر را با وضع مقرراتي در جهت حمايت اگ قانون
  باشد: شرح ذيل مي كرده است كه به

الف) اگر درنتيجه اقامه دعوي مشخص شود كه تاجر براي فرار از اداي دين يا اضرار 
شده است،   چهارم قيمت زمان معامله  ضرري بيش از يك منجربهاي كرده كه  طلبكاران معامله

  ق.ت.) 424موجب ماده  باشد (به فسخ مي اين معامله تحت شرايطي قابل
 426موجب ماده   باشد (به خود باطل مي به كه خودب) معاملات صوري يا مسبوق به تباني 

  ق.ت.).
  

  و قبولي سند تجاري ظهرنويسي. صدور، 2-1
 معاملات تاجر اعمال كرده است و ازگذار در دوره قبل از توقف بر به كنترلي كه قانون باتوجه
شود كه اگر  پرداخت تجار هستند اين سؤال ايجاد مي سيلهكه اسناد تجاري معمولاً و آنجايي

 426موجب ماده  يا به» فسخ قابل«ق.ت.  424موجب ماده  اي انجام دهد كه به تاجر معامله
نويسي كرده باشد، ت پرداخت، سند تجاري صادر يا ظهرق.ت. باطل اعلام شود و تاجر جه

  گذارد؟ چه اثري بر سند تجاري مي
داد. در  رد و ابطال معامله پايه بر سند تجاري را موردبررسي قرار بايد اثر در پاسخ به

دارنده  قابلشود كه آيا در م مواردي كه بر روابط پايه ايرادي وارد شود اين سؤال مطرح مي
مطرح » بودن ايرادات استناد قابلغير«توان به اين ايراد استناد كرد؟ متعاقب اين سؤال اصل  مي
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، ص 1386باشد (دمرچيلي و همكاران،  مي» استقلال امضاها«مهم اصل  شود كه يكي از آثار مي
طرح دعوي شده است، موجب برات عليه آنان  اشخاصي كه به«موجب اين اصل،  ). به520
كش يا دارندگان قبلي برات  دارنده برات به روابط خصوصي خود با برات قابلمتوانند در نمي

» دريافت برات آگاهانه به زيان بدهكار عمل كرده باشداستناد نمايند مگر آنكه دارنده هنگام 
). منظور از روابط خصوصي يا 17، ص 1389برزش آبادي، قانون متحدالشكل ژنو) ( 17(ماده 

كليه روابط معاملاتي [است] كه موجب صدور يا انتقال سند شده و همچنين اموري «شخصي 
كش يا  كه بين صاحبان امضا يا برات مانند پرداخت وجه برات يا تهاتر، تبديل تعهد و ...

)؛ بنابراين در 520، ص 1386(دمرچيلي و همكاران، » شود دارندگان قبلي (يد سابق) واقع مي
دارنده به آن استناد كند. البته  قابلمتواند در كننده نميصورت رد يا ابطال معامله پايه، صادر

شود. در  مستقيم مطرح ميايادي غير قابلمبودن ايرادات در استناد قابلناگفته نماند كه اصل غير
توان به ايرادات در روابط شخصي استناد كرد. نكته ديگر اينكه اگر يد  يد مستقيم مي قابلم

است. باتوجه به مطالب  استناد قابلوي  قابلحسن نيت نداشته باشد ايرادات درم غيرمستقيم نيز
طرف معامله با تاجر به ايراد رد يا بطلان  قابلتواند در م مسئله مدير تصفيه مي  صورت، درفوق

  معامله پايه استناد كند و از پرداخت وجه سند امتناع نمايد.
مورد قبولي و پرداخت برات توسط تاجر در دوران قبل از توقف اين مسئله مطرح در
ديگر   عبارت تواند باعث اضرار به طلبكاران شود؟ به شود كه آيا قبولي و پرداخت برات مي مي

بين رفتن دارايي  ق.ت. موجب از 424حدود ماده  رتواند د آيا قبولي و پرداخت برات مي
كه تاجر ورشكسته قبل از صدور حكم ورشكستگي اهليت انجام  ورشكسته شود؟ ازآنجايي

معاملات و حق دخالت در اموال خود را دارد، بنابراين در مورد قبولي صرف برات مانعي 
ق.ت.:  230موجب ماده  آيد چراكه به وجود مي اما متعاقب قبولي بحث پرداخت به وجود ندارد؛

ت قبولي به اين ؛ بنابراين اهمي»در سر وعده تأديه نمايد را آنكننده برات ملزم است وجه  قبول«
صورتي دهد. قبولي نيز در برات قرار مي كننده كننده را در مقام پرداخت دليل است كه قبول

كننده منتقل كرده باشد كه در اين حالت هيچ  د كه دارنده محل برات را به قبولشو انجام مي
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گير بدون دريافت محل  شود؛ اما اين امكان نيز وجود دارد كه برات ضرري متوجه تاجر نمي
اي  برات اقدام به قبولي و سپس پرداخت آن كرده باشد كه در اين حالت حق رجوع به دارنده

باقي » منع دارا شدن بلاجهت«موجب قاعده  اراليه نرسانده است بهكه محل برات را به مش
  .كننده منتفي است خواهد ماند كه در اين فرض نيز تصور ضرر براي پرداخت

  

  . ضمانت از اسناد تجاري2-2
توجه به كنترل اجر از سند تجاري ضمانت كند، آيا بادر دوران قبل از توقف ممكن است ت

آمده  عمل ق.ت. به 426و  424موجب مواد  از معاملات تاجر بهمحدودي كه در اين دوران 
 باشد؟ است، مشاراليه مجاز به انجام اين عمل حقوقي مي

عوضي  آن هيچ قابلمشود و در متعهد به تأديه دين مي رايگان در برابر طلبكار  ضامن به«
د مديون اصلي است گيرد به سو برابر تعهد ضامن قرار مي، آنچه در اين عقد دركند دريافت نمي
يابد. در عقد معوض، ضرورتي ندارد كه عوض عايد كسي شود كه معوض را  كه برائت مي

 را آنكس  رسد و هيچ گر به شخص ديگري مي دهد. چنانكه در بيمه عمر، نتيجه تعهد بيمه مي
داند؛ بنابراين نبايد چنين پنداشت كه در ضمان تعهد تنها به سود طلبكار ايجاد  عقد مجاني نمي

و  1212كند (مواد  مي» تملك بدون عوض«شود و اهليت او تابع حالتي است كه شخص  مي
شود اين است كه اگرچه  اي كه حاصل مي نتيجه ).244، ص 1376كاتوزيان، » (ق.م.) 1214

تاجر در دوران قبل از توقف از سند تجاري  كه صورتيباشد وليكن در ض ميضمانت عقد معو
صورت ق.ت. در 424موجب ماده  شود و به ضرري بيش از ربع قيمت مي منجربهضمانت كند، 

گيرد نه  عنه تعلق مي باشد، چراكه عوضِ عقد ضمان به مضمون رد مي قابلوجود ساير شرايط، 
عنه را دارد، زيرا  ط ضامن، مشاراليه حق رجوع به مضمونبه ضامن؛ اما با پرداخت دين توس

كسي كه از او ضمانت كرده است مسؤوليت  ق.ت. ضامن با 249موجب قسمت اخير ماده  به
آنكه دين را پرداخت كرد حق رجوع به  از  تضامني دارد و در مسؤوليت تضامني ضامن پس

آنكه ضامن دين  از پس«دارد:  مقرر ميق.ت.  411عنه را دارد، در همين راستا ماده  مضمون
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عنه  له بايد تمام اسناد و مداركي را كه براي رجوع ضامن به مضمون  اصلي را پرداخت مضمون
اين در» به ضامن تسليم كند... را آن لازم و مفيد است به او داده و اگر دين اصلي با وثيقه باشد

ق.ت.  424ر حدودي كه ماده ضرر تاجر د منجربهصورت ضمانت تاجر در دوران توقف 
  شود. اعلام كرده است نمي

صورت  دوران توقف، تبرعي باشد، در اين ممكن است ضمانت صورت گرفته قبل از
عنه را  ضامن حق رجوع به مضمون 2ق.م. 267و وحدت ملاك ماده  1ق.م. 720موجب ماده  به

صورت وجود ساير شرايط ماده كه ضمانت تبرعي ضرري است، در نخواهد داشت. ازآنجايي
صورت اعمالِ ضمانت اجراي مذكور، مدير تصفيه است كه در» فسخ قابل«ق.ت. ضمانت  424

  له رجوع كرده و مبلغ پرداختي را مسترد نمايد.  تواند به مضمون ورشكسته (ضامن) مي
  

  . اثر ورشكستگي برگردش اسناد تجاري در دوره توقف3
در اين دوران وثيقه عمومي هيئت طلبكاران بيش از قبل در معرض از بين رفتن است؛ چراكه 

كند معاملاتي انجام دهد كه خود  بيند، بنابراين سعي مي تاجر خود را در آستانه ورشكستگي مي
 منجربهرا از خطر ورشكستگي برهاند. همچنين ممكن است اقداماتي انجام دهد كه درنهايت 

حد امكان گذار تدابيري انديشيده است تا در همين راستا قانون بكاران شود، درق طلتضييع حقو
به هيئت طلبكاران ضرري وارد نشود؛ بنابراين كنترل معاملاتي تاجر ورشكسته در اين دوران 

  باشد: شرح ذيل مي طور خلاصه به به
عم از حال يا هر قرض اق.ت. نقل و انتقالات بلاعوض، تأديه  423موجب ماده  الف) به
اي كه مالي از اموال تاجر ورشكسته را مقيد  كه به عمل آيد و هر معامله هروسيلهمؤجل به 

  باشد. نمايد و به ضرر طلبكاران تمام شود، در دوران بعد از توقف باطل مي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ».عنه ندارد قصد تبرع ضمانت كرده باشد حق رجوع به مضمون ضامني كه به. «1
ايفاي دين از جانب غيرمديون هم جايز است اگرچه از طرف مديون اجازه نداشته باشد؛ وليكن كسي كه دين ديگري را . «2

  ».ند، اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع نداردك ادا مي
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ب) معاملات ناشي از جنحه يا جناياتي كه اشخاص غير از تاجر ورشكسته در امر 
  ق.ت.). 557باشد (ماده  ند، پس از دوران توقف تاجر باطل ميشو ورشكستگي مرتكب مي

  باشد. فسخ مي اولي در دوران توقف نيز قابل  طريق ق.ت. به 424ج) معاملات موضوع ماده 
ق.ت.  426موجب ماده  د) معاملات صوري يا مسبوق به تباني تاجر ورشكسته كه به

  شود. خود باطل مي خودبه
  

  ضمانت و قبولي سند تجاري، ظهرنويسي. صدور، 3-1
شود و اصل بر  اي نيست و مشاراليه اهل محسوب مي در مورد اهليت تاجر در اين دوران شبهه

اين است كه معاملات وي صحيح است؛ مگر اينكه شامل موارد مذكور در مبحث قبل باشد؛ 
  ، ضمانت و قبولي سند تجاري را دارد.ظهرنويسيبنابراين تاجر صلاحيت صدور، 

 موجب به، ضمانت و قبولي سند تجاري، ظهرنويسيدانيم متعاقب صدور،  طور كه مي نهما
صورت انجام اعمال فوق شود. در ننده مسئول سند محسوب ميك ق.ت. مداخله 249ده ما

  آيد: ، ضمانت و قبولي) دو حالت به وجود ميظهرنويسي(صدور، 
ق.ت. نداشته باشد  426و  424، 557، 423شده برخوردي با مواد  اول اينكه معامله انجام 
جمله تاجر اند، از كه در گردش سند تجاري نقش داشته اين صورت همه اشخاصي كه در

  دارنده مسئول پرداخت وجه سند تجاري هستند. قابلمورشكسته، در
باشد كه در اين  مي فسخ الذكر باطل يا قابل موجب مواد فوق در حالت دوم معامله پايه به 

غيرمستقيم  يد قابلمواند درت يكننده نم ظهرنويس، ضامن و قبول صادركننده، صورت تاجر
صورت له پايه استناد كند؛ بنابراين دراصل عدم توجه ايرادات به ايراد بطلان معام موجب به

كننده  كننده يا ظهرنويس يا ضامن و يا قبولاي كه يد غيرمستقيم است تاجر صادر رجوع دارنده
خواهد بود؛ بنابراين در هر دو حالت امكان مسؤوليت ورشكسته وجود دارد. مسئول وجه سند 

ديگر اينكه آيا   عبارت شود؛ به متعاقب اين مسئله بحث پرداخت تاجر در اين دوران مطرح مي
آن در دوران توقف است را پرداخت كند؟ به اين  سررسيدتواند وجه سند تجاري كه  تاجر مي
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  م پرداخت.موضوع در مبحث بعدي خواهي
  

  . پرداخت وجه سند تجاري3-2
 طور كه بيان كرديم ممكن است سند تجاري در دوره قبل از توقف و در دوره توقف به همان
گير يا هر  صورت برات ن در دوره توقف واقع شود، آيا دراينآ سررسيددرستي صادر شود و  

سند تجاري را پرداخت كند؟ تواند مبلغ  تاجرِ مسئول ديگري كه در دوره توقف قرار دارد مي
طريق دادگاه يا اجراي ثبت لب در اين دوران ازباشد كه ممكن است وصول ط لازم به ذكر مي
  صورت گيرد.

قانون تجارت، هيئت عمومي ديوان عالي رأي  423ماده  2در حدود بند  اختلاف مورد در
  پردازيم. ) صادر نموده است كه به شرح آن مي28/3/1370مورخ  561وحدت رويه (شماره 

صادر و توقف،  6/2/1354مورخ  6موجب دادنامه شماره  حكم ورشكستگي تاجري به
طلبكاران قبل از تاريخ صدور حكم ورشكستگي شود. برخي از  تعيين مي 28/10/1343تاريخ 

دير تصفيه تاجر ورشكسته از طريق دادگاه اموال تاجر ورشكسته را تصاحب كرده بودند، م
شود و  كند كه درنتيجه حكم به نفع تاجر ورشكسته صادر مي طرح دعوي مي اقدام به
عالي كشور  ديوان 18و  17موجب احكام فرجامي از شعب  هاي صورت گرفته به پرداخت

 38/13ديوان عالي كشور طي دادنامه شماره  13يه شعبه رو اين قابلشود؛ اما در م باطل اعلام مي
و اسناد انتقالي صادر كرد  اتخاذ كرده و حكم به بطلان دعواي ابطال اجراييه 28/11/68مورخ 
  باشد: شرح ذيل مي كه به

حكم ورشكستگي دعاوي بايد ق.ت. تا تاريخ صدور  419طبق مفهوم مخالف ماده «... 
شود و انجام عمليات مزايده و  عليه شخص تاجر اقامه شود و تاجر محجور محسوب نمي

شود و چون دليل موجهي بر ابطال اجراييه و اسناد  صدور حكم، تمليك معامله محسوب نمي
» دارد انتقالي و اسناد مالكيت ارائه نشده، حكم به بطلان دعوي مطروحه را صادر و اعلام مي

  ).187؛ ص 1375صقري؛(
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 13ديوان عالي و رأي شعبه  18و  17موارد مشابه بين آراي صادره از شعبه كه در ازآنجايي
، پرونده هيأت 1328موجب قانون وحدت رويه  وجود داشته است، به اختلاف آن ديوان 

 28/3/70مورخ  561رويه شماره  صدور رأي وحدت منجربهعمومي ديوان عالي مطرح و 
  شرح ذيل گرديد: به

 2بند  اجرا شناخته است، در قانون تجارت حكم ورشكستگي تاجر را موقتاً قابل 417ماده «
شده كه تأديه هر قرض تاجر ورشكسته اعم از حال  قانون تجارت هم تصريح 423ماده  3و بند 
مله كه مالي از اموال منقول و غيرمنقول تاجر معاآمده باشد و هر عمل وسيله كه بهرجل به هيا مؤ

اعتبار است، فلذا، آرا صادره از شعب  را مقيد نمايد و به ضرر طلبكاران تمام شود، باطل و بي
روزنامه رسمي، شماره ...» (ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با موازين قانوني است  18و  17

13528.(  
ه است، اين بدان معنا نيست كه عمليات ثبتي شامل نشد دراين رأي به عمليات ثبتي اشاره

طور كه برخي از حقوقدانان بدان اشاره كردند اجراي ثبت در اين  شود بلكه همان اين حكم نمي
  .)78، ص 1389؛ روشن، مظفري، 188، ص 1375صقري،افتاده است ( قلم حكم از

طلب خود دست يابند و شد برخي بستانكاران در دوران توقف به  كه تصور مي ازآنجايي
گزارش تقديمي به ديوان عالي كشور) و همچنين از  نتيجهي ساير بستانكاران چيزي نماند (برا

تواند ديون خود را پرداخت كند و بستانكاران مجاز نيستند به طرفيت  تاريخ توقف، تاجر نمي
تاجر ورشكسته  وي به مطالبات خود برسند و درنهايت اينكه تفاوتي در پرداخت دين از جانب

مقام  گيرد و حاكم قائم و حاكم وجود ندارد زيرا اين عمل به ولايت از سوي حاكم صورت مي
شود (مستنبط از آراي صادره در اين خصوص)، باعث شده است تا  قانوني او محسوب مي

، ص 1375صقري، هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي وحدت رويه فوق را صادر نمايد (
  .)79- 78، ص 1389مظفري، ؛ روشن، 183

دگاه طريق دات وصول طلب در دوران توقف حتي ازگونه كه در رأي مذكور آمده اس همان
 423گذار در ماده  قانون كه ازآنجاييباشد، باطل است و  گذاري مي كه مصداق بارز نهاد حق
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اين نابرنشده است، ب كه ناشي از سند تجاري باشد قائل ق.ت. تفاوتي بين طلب عادي و طلبي
اولي اگر تاجر در   طريق باشد و به طريق مراجع رسمي باطل ميتأديه مبلغ سند تجاري نيز از

طريق دادگاه نخواهد ام كند سرنوشتي غير از پرداخت ازاين دوران مباشرتاً به پرداخت سند اقد
  داشت.
  

  . گردش اسناد تجاري بعد از صدور حكم ورشكستگي4
از مداخله در تمام اموال خود و همچنين اموالي كه بعد از صدور ق.ت. ورشكسته را  418ماده 

شود ممنوع اعلام كرده است. اين حكم به معني عدم اهليت  حكم ورشكستگي عايد او مي
گذار خواسته است در جهت حمايت از هيأت طلبكاران از  باشد بلكه قانون اجر ورشكسته نميت

كند؛ بنابراين معاملات تاجر ورشكسته تضييع اموال توسط تاجر ورشكسته جلوگيري 
كه مستلزم دخالت در اموال (اعم از اموال موجود وي يا اموالي كه پس از صدور  درصورتي

ق.ت. مواجه  418موجود در ماده شود) باشد، با ممنوعيت  حكم ورشكستگي عايد او مي
  باشد. صورت صحيح مي ير اينغشود و در مي
تواند در اين  آيا تاجر ورشكسته مي شود كه ن سؤال مطرح ميالذكر اي توجه به مقدمه فوقبا

  و يا قبول كند؟ ظهرنويسيدوران سند تجاري صادر، 
  

  . صدور سفته و برات4-1
اداره حقوقي در پاسخ بدين سؤال كه تكليف صدور چك، سفته و ... پس از صدور حكم 

پس از «آورده است:  16/10/1352ورشكستگي و قبل از اعاده اعتبار چيست؟ در جلسه مورخ 
صدور حكم تاجر ورشكسته از مداخله در تمام اموال خود حتي آنچه ممكن است در مدت 

اي كه تاجر ورشكسته پس از  ورشكستگي عايد او گردد ممنوع است... بنابراين هرگونه معامله
قوقدانان ح ). برخي754، ص 1386دمرچيلي و همكاران، » (صدور حكم بنمايد باطل است...

تواند  صورتي ميسته بعد از صدور حكم ورشكستگي دراند كه تاجر ورشك نيز اينگونه نظر داده
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شده باشد؛ زيرا ورشكسته محجور  اقدام به صدور سند تجاري كند كه قرارداد ارفاقي منعقد
شود بلكه از دخالت در اموال منع شده است و اموال مشاراليه وثيقه عمومي  محسوب نمي

گيرد  طلبكاران قرارگرفته است و ديوني كه پس از صدور حكم توقف بر عهده تاجر قرار مي
ل )؛ اما باوجود پذيرش استدلا82، ص 1387شود (صقري،  در غرما محسوب نميداخل 
صورت انعقاد قرارداد ارفاقي حق صدور توان براين عقيده بود كه تاجر تنها در الذكر نمي فوق

  سند تجاري را داشته باشد؛ زيرا:
جهت حمايت از هيأت ق.ت. صرفاً تاجر ورشكسته را در 418گذار در ماده  اولاً: قانون

كليه اختيارات و حقوق «در كرده است و مدير تصفيه را  منع» مداخله در اموال«بكاران از طل
مقام ورشكسته قرار داده  قائم» مالي ورشكسته كه استفاده از آن مؤثر در تأديه ديون او باشد

توان پا را فراتر نهاده و تاجر را بيش از آن چيزي كه مقنن مقرر  است و در مقام تفسير نمي
  باشد. داشته محدود كرد زيرا اصل بر آزادي مي

گذار در منع تاجر  صراحت قانون  توجه بهحقوقي بايد گفت كه حتي بااداره  در رد نظر 
تواند سند  توان بر اين عقيده بود كه تاجر ورشكسته نمي ورشكسته از دخالت در اموال، نمي

شود،  عتبار ميها كسب ا موجب آن تجاري صادر كند؛ زيرا اسناد تجاري ابزارهايي هستند كه به
باشند و كسب اعتبار و دستور پرداخت  دستور يا تعهد پرداخت ميبتني بر همچنين اين اسناد م

گذار تاجر  شده بايد توجه كرد كه قانون بر مسائل بيان زم دخالت در اموال نيست. علاوهمستل
ورشكسته را از دخالت در اموالي كه متعلق حق ديان قرارگرفته و يا خواهد گرفت منع كرده 

اين عقيده بوديم كه تاجر  گونه بود بايد بر كه اگر اين» ماليمطلق امور «است نه از مداخله در 
  اي پذيرفته نيست. كه چنين عقيده صورتيورشكسته فاقد اهليت است، در

كليه اختيارات و حقوق مالي «گذار مدير تصفيه را در  در قسمت دوم ماده مذكور قانون
ورشكسته قرار داده است  مقام قائم» ورشكسته كه استفاده از آن مؤثر در تأديه ديون او باشد

كند كه مؤثر در تأديه ديون نيست؛  ه و برات براي تاجر ايجاد دين ميكه صدور سفت درصورتي
شود و براي ديوني كه پس از صدور  با تقسيم اموال ورشكسته تأديه ميزيرا ديون بستانكاران 
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راستا يكي از  همين. درتواند وارد غرما شود شود، طلبكار نمي حكم ورشكستگي ايجاد مي
مستقيماً عين اموال وي الذمه ورشكسته  چون موضوع تعهدات في«دارد:  حقوقدانان بيان مي

ت تنها در رابطه طرفين تعهد نافذ دانست. اين معاملاتوان چنين معاملاتي را غير نيست، نمي
عدم نيستند. اثر چنين  استناد قابلاند، اما نسبت به طلبكاراني كه حقوق مقدم دارند  صحيح

تواند اجراي تعهدات مذكور را به زيان  نفع چنين تعهداتي نمي قابليت استنادي آن است كه ذي
ت مذكور در رديف تعهداتي طلبكاران مقدم از محل اموال موجود ورشكسته بخواهد. تعهدا

ساساً در تعهداتي انفع چنين  رو ذي اند و ازاين شده گيرند كه پس از تاريخ توقف ايجاد قرار مي
  ).74، ص 1393(رحماني، » شود غرماي ورشكسته وارد نمي

اين تأييد  شود و در حقوق ايران مالكيت محل سند تجاري به دارنده منتقل نميثانياً: در 
موجب اين ماده امكان استرداد محل برات از  كرد. به اشاره 1ق.ت. 291توان به ماده  نظر مي

شد،  اگر مالكيت محل برات منتقل مي كه حاليشده است. در بيني پيشدهنده  جانب برات
كرد حتي اگر دارنده خارج از  گير محل برات را بايد صرفاً به دارنده آن منتقل مي برات
 توان در ). دليل ديگري كه مي77، ص 1378، 3كرد (اسكيني، ج  هاي مقرر مراجعه مي مهلت
دارد:  گذار در اين ماده مقرر مي باشد؛ زيرا قانون ق.ت. مي 251ده اين ديدگاه ارائه كرد، ماتأييد 
يك از غرما يا تواند در هر وند، دارنده برات ميهرگاه چند نفر از مسؤولين برات ورشكست ش«

در تمام غرما براي وصول تمام طلب خود (وجه برات و متفرعات و مخارج قانوني) داخل 
  شد، نيازي به ورود دارنده در غرما نبود. يكه اگر محل منتقل م ، درصورتي...»شود 

عدم پذيرش نظريه انتقال محل در حقوق ايران بيانگر اين مسئله است كه صدور سند 
  شده است، نيست. تجاري مستلزم دخالت در اموالي كه به نفع هيأت بستانكاران توقيف

كه اگر ورشكسته  است شده ايجاد شود اين  اي كه ممكن است در رابطه با نظر مطرح شبهه
را مجاز به صدور سفته و برات بدانيم اين مسئله باعث ايجاد ضرر براي اشخاص ثالث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دهنده يا هريك از  نامه يا براي اقامه دعوي مقرر است برات اگر پس از انقضاء موعدي كه براي اعتراض و ابلاغ اعتراض. «1
انيده بود مسترد دارد دارنده برات عليه رس طريق محاسبه يا عنوان ديگر وجهي را كه براي تأديه برات به محال ها به ظهرنويس

  »كننده وجه اقامه دعوي نمايد. برخلاف مقررات دو ماده قبل حق خواهد داشت كه عليه دريافت
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شود؛ اگرچه اين مسئله گفت كه حكم ورشكستگي بايد اعلان شود؛ اما در پاسخ بايد  مي
 1ق.ت 536توجه به ماده توان با نشده است وليكن مي  بيني صراحت در قانون تجارت پيش به

). با اعلان حكم فرض بر اين است 51، ص 1378، 4را استنباط نمود (اسكيني، ج  اين حكم
اين صورت اگر شخصي سند را از ورشكسته باشند كه در كه همه به ورشكستگي تاجر آگاه مي

  دريافت كند به ضرر خود اقدام كرده است.
ز صدور حكم ا اين عقيده بود كه تاجر ورشكسته بعدشده، بايد بر  توجه به مطالب گفتهبا

  گردش اسناد تجاري، تحت عنوان صادركننده را دارد.ورشكستگي حق دخالت در
  

  . صدور چك4-2
يله پرداخت در مورد چك ممكن است اين تصور در ذهن تداعي شود كه چون چك وس 

تواند پس از صدور حكم ورشكستگي اقدام به صدور آن كند اما  فوري است ورشكسته نمي
  زيرا:اينگونه نيست 

چك «دارد:  ) مقرر مي1382مكرر قانون صدور چك (اصلاحي  3گذار در ماده  اولاً: قانون 
؛ بنابراين چك »وصول از بانك خواهد بود قابلدر تاريخ مندرج در آن و پس از تاريخ مذكور 

  باشد. تنها وسيله پرداخت نيست بلكه ابزار كسب اعتبار نيز مي
اين عقيده باشيم رك تنها وسيله پرداخت است، همچنان بايد بثانياً: حتي اگر بپذيريم كه چ 

تواند بعد از صدور حكم ورشكستگي اقدام به صدور چك نمايد؛ زيرا در اين  كه ورشكسته مي
مصداق پيدا » ه در اموالمداخل«شود تا  ر چك محل آن به دارنده منتقل نميصورت نيز با صدو

  واجه شود.ق.ت. م 418ممنوعيت موضوع ماده كند و با
به نفع هيأت بستانكاران بعد از صدور حكم ورشكستگي موجودي حساب ورشكسته  

شود، اما عدم وجود محل خللي در صحت عمل حقوقي صدور چك ندارد  توقيف مي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موجب آن تاريخ توقف تاجر درزماني قبل از تاريخ اعلان ورشكستگي  حكم اعلان ورشكستگي و نيز حكمي كه به« 1.
  ».اعتراض است تشخيص شود قابل
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 1قانون صدور چك 7موجب ماده  )؛ اگرچه ممكن است به235، ص 1387، 3(اسكيني، ج 
) با ضمانت اجراي كيفري مواجه شود؛ كه در اين رابطه در نظريه مشورتي 1382(مصوب 

صدور چك بلامحل چه قبل از صدور حكم ورشكستگي چه «آمده است:  21/1/1372- 363/7
اصلاحي] قانون  3[ 2توجه به تعريف مقرر در ماده بعد از صدور حكم و تاريخ توقف با
مورد قيب كيفري و مجازات است. آنچه درتع چك قابلصدور چك، جرم است و صادركننده 

كند، پرداخت ضرر و زيان مدعي  قبل و بعد از صدور حكم تفاوت مي صدور چك به تاريخ
موردي كه ) اين مسئله حتي در626؛ ص 1384؛ (دمرچيلي و همكاران» خصوصي است...

  حساب ورشكسته مسدود شود نيز صادق است.
  

  وجه سند تجارينويسي و پرداخت . ظهر4-3
  پذير است: ر حكم ورشكستگي در دو صورت امكاننويسي پس از صدوظهر
  شده است نويسي در اسنادي كه به نفع هيأت بستانكاران توقيفظهر )1
ورشكستگي به نفع ورشكسته صادر نويسي در اسنادي كه پس از صدور حكم ظهر )2
  شود مي
شده است مشمول قاعده منع   در اسنادي كه به نفع هيأت بستانكاران توقيف ظهرنويسي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مرتكب بزه صدور چك بلامحل گردد به شرح ذيل محكوم خواهد شد:هركس  1.
) ريال باشد به حبس تا حداكثر شش ماه محكوم 10 000 000تر از ده ميليون ( چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كم -الف  

  خواهد شد.
) ريال باشد از شش 50 000 000) ريال تا پنجاه ميليون (10 000 000چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از ده ميليون ( -ب 

  ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد.
تر باشد به حبس از يك سال تا دو سال و  ) ريال بيش50 000 000چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از پنجاه ميليون ( -ج 

اي ه اصدار چك كه صادركننده چك اقدام به چك به مدت دو سال محكوم خواهد شد و درصورتي  ممنوعيت از داشتن دسته
  ها ملاك عمل خواهد بود. مجموع مبالغ مندرج در متون چك بلامحل نموده باشد،

شده،  مشروع و يا بهره ربوي صادر نا هاي بلامحل بابت معاملات  ها شامل مواردي كه ثابت شود چك اين مجازات -تبصره 
 ».باشد نمي
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نويسي در اين اسناد ه حق ظهرگيرد؛ بنابراين ورشكست ق.ت. قرار مي 418خله موضوع ماده مدا
كه سندي پس از صدور حكم ورشكستگي براي تاجر ورشكسته صادر  را ندارد. درصورتي

صدور حكم ورشكستگي عايد ورشكسته شده است كه شود، شامل اموالي است كه پس از 
ن ق.ت. از مداخله در آن منع شده است؛ بنابراين در اين حالت نيز امكا 418موجب ماده  به
  نويسي سند تجاري ممكن نيست.ظهر

  باشد زيرا؛ پذير نمي وجه سند تجاري در اين دوره امكانپرداخت 
شده است كه براي  كم ورشكستگي ايجاداولاً تعهد ناشي از سند تجاري بعد از صدور ح 

  تواند وارد غرما شود. شود، طلبكار نمي بعد از صدور حكم ايجاد مي ديوني كه
ق.ت.  418موجب ماده  باشد كه به ن دوره مستلزم دخالت در اموال ميثانياً: پرداخت در اي

  منع شده است.
  

  . قبولي برات4-4
شايد در ابتدا اينگونه به نظر برسد كه تاجر جانب ورشكسته نيز  درمورد قبولي برات از

گونه كه برخي  تواند برات را به قبولي بگيرد، همان ورشكسته با صدور حكم ورشكستگي نمي
، 1379حقوقدانان به بطلان قبولي تاجر پس از صدور حكم ورشكستگي نظر دادند (افتخاري، 

كه دخالت در اموال محسوب شود؛ طور كه گفتيم تنها معاملاتي باطل است  )؛ اما همان182ص 
بنابراين صرف قبولي برات از جانب تاجر ورشكسته باطل نيست، زيرا با قبولي، تاجر 

  شود؛ به ورشكسته خود را مسئول برات قرار داده است كه دخالت در اموال محسوب نمي
ور حكم ديگر با اين عمل مشاراليه به دارنده مديون شده است كه اين دين پس از صد عبارت

  تواند براي وصول آن وارد غرما شود. ورشكستگي ايجادشده است و دارنده نمي
كننده  گرفته باشد، قبول شكستگي صورتكه قبولي برات قبل از صدور حكم ور درصورتي

(ورشكسته) مسئول برات است و دارنده براي وصول مبلغ برات بايد وارد غرما شود؛ زيرا 
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  مسئول پرداخت آن است. 1ق.ت. 230ماده  موجب بهمشاراليه با قبولي برات 
  

  . ضمانت از اسناد تجاري4-5
مسئله ديگر در مورد ضمانت از سند تجاري است، بنابراين بايد به اين سؤال پاسخ گفت كه آيا 

ضامن «باشد؟  شده از سند تجاري بعد از صدور حكم ورشكستگي صحيح مي ضمانت انجام
كند نه از اعتبار ورشكسته  سازد يا مقيد مي دارايي او را منتقل ميشدن ورشكسته، نه مالي از 

 شود. منع تاجر ورشكسته نيز بر ق.ت. نمي 423و  418كاهد. پس اقدام او مشمول مواد  مي
شود.  محدود به اعمالي كرد كه به زيان طلبكاران تمام مي را آنخلاف اصل است و بايد 

)؛ اما 262، ص 1376(كاتوزيان،  »عمال مباح آوردرا بايد در زمره ا ضامن شدن درنتيجه
كه در مباحث قبلي آورديم رجوع به ضامن ورشكسته براي ديوني كه پس از صدور طور همان

پذير نيست، بنابراين مسئولاني كه  اد شدند در دوران ورشكستگي امكانحكم ورشكستگي ايج
  .دارايي ورشكسته به وي رجوع كنندتوانند بعد از تقسيم  دارند مي حق رجوع به ضامن را

  

 گيري نتيجه. 5

كه ضرري نباشد  شود و معاملات وي درصورتي دوران قبل از توقف اهل محسوب مي تاجر در
ده است كه به ش تگي تاجر از مداخله در اموال منعصحيح است. بعد از صدور حكم ورشكس

د از صدور حكم كه تاجر قبل يا بعباشد؛ بنابراين اين امكان وجود دارد  معني عدم اهليت نمي
هاي زير به وجود  صورت حالت تجاري نمايد كه دراينگردش اسناد  ورشكستگي اقدام به

  آيد: مي
ق.ت.  426و  424كه معامله پايه با مواد  الف) قبل از دوره توقف: در اين دوره درصورتي 

كه با مواد مذكور  اد تجاري صحيح است وليكن درصورتيبرخورد نداشته باشد، گردش اسن
ادات و صورت بحث اير باشد كه دراين يا باطل مي» فسخ بلقا«برخورد داشته باشد، معامله پايه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ».ديه نمايددر سر وعده تأ را آنكننده برات ملزم است وجه  قبول. «1
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  شود. قابليت استناد آن مطرح مي
جاري نويسي، ضمانت و قبولي سند تقف: در اين دوره وضعيت صدور، ظهرب) دوره تو 

تر است.  اين دوره گستردهتي درترل معاملاباشد وليكن كن همانند دوره قبل از توقف مي
  باشد. ق.ت. باطل مي 423ماده  2وجب بند م اين دوره بهپرداخت وجه سند تجاري در

ج) بعد از صدور حكم ورشكستگي: صدور، ضمانت و قبولي سند تجاري بعد از صدور  
شود چراكه متضمن دخالت  ق.ت. مواجه نمي 418ت موضوع ماده حكم ورشكستگي با ممنوعي

اري نويسي و پرداخت وجه سند تجباشد، اما ظهر يست و مؤثر در تأديه دين نيز نميموال ندر ا
  باشد. موجب ماده مذكور ممنوع مي شود، به چون دخالت در اموال محسوب مي

  

  منابع
، چاپ »حقوق تجارت (ورشكستگي و تصفيه امور ورشكسته)«)، 1387اسكيني، ربيعا ( •

  يازدهم، تهران، انتشارات سمت.
حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و «)، 1387اسكيني، ربيعا ( •

  ، چاپ دوازدهم، تهران، انتشارات سمت.»چك)
(نظري و كاربردي)، ورشكستگي و تصفيه  4)، حقوق تجارت ـ 1379افتخاري، جواد ( •

  امور ورشكسته، چاپ اول، تهران، ققنوس.
گاه اصل عدم توجه به ايرادات در اسناد تجاري در جاي«)، 1389برزش آبادي، حمزه ( •

 ، استاد راهنما: محمد»المللي (آنسيترال) حقوق ايران با لحاظ كنوانسيون برات و سفته بين
  نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس. تفرشي، محمد، پايان عيسائي

انتشارات جاودانه، ، چاپ اول، تهران، »حقوق ورشكستگي«)، 1393رحماني، عطاءاالله ( •
  جنگل.

بررسي آثار صدور حكم ورشكستگي و رفع «)، 1389روشن، محمد، مظفري، مصطفي ( •
  .101، شماره 40، فصلنامه حقوق، دوره »آن
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، »قانون تجارت در نظم حقوق كنوني«دمرچيلي، محمد و حاتمي، علي و قرائي، محسن،  •
  .1386مؤسسه ميثاق عدالت، چاپ ششم، تهران، 

بطلان عمليات دوران توقف و سرنوشت وصول طلب از طريق «)، 1375مد (صقري، مح •
 هاي حقوقي، شماره اول. ديدگاه» محاكم و يا ادارات ثبت

، چاپ پنجم، تهران، شركت سهامي »حقوق بازرگاني: اسناد«)، 1387صقري، محمد ( •
  انتشار.

، چاپ دوم، تهران، )»4هاي دين (عقود معين،  عقود اذني ـ وثيقه«)، 1376كاتوزيان، ناصر ( •
  شركت انتشار با همكاري شركت بهمن برنا.

، جلد دوم، »قواعد عمومي قراردادها (انعقاد و اعتبار قرارداد)«)، 1388كاتوزيان، ناصر ( •
  چاپ هشتم، تهران، شركت سهامي انتشار.

، جلد چهارم، چاپ »قواعد عمومي قراردادها (اجراي قرارداد)«)، 1387كاتوزيان، ناصر ( •
 پنجم، تهران، شركت سهامي انتشار.

  .30/5/1370مورخ  13528روزنامه رسمي، شماره  •
 

 

 

 

 





 

  ي تريپس در معاهده فصل اختلاف و حلهاي  شيوه
 

  ∗∗∗∗قباديسحر 
 

    تهران ،حقوق خصوصي، دانشگاه تربيت مدرس دكتري دانشجويددچك             

 

  چكيده
سازي در عرصه مالكيت معنوي، در زمان ايجاد وايپو و سپس ايجاد تريپس  اوج جريان فرآيند قانون

حمايتي هاي  جهت ايجاد مكانيزملق ماهيت و محتواي نظام حقوقي درباشد. همچنين، براي خ مي
به   نظر سازندگان قانون، شده است. اين سيستم از نظر گرفتهنيز در  اختلاف فصل  و اجرايي، سيستم حل

يكي سيستم قالب مركز داوري و ميانجيگري را نشان داده و  گر شده است: در هاي مختلفي جلوه گونه
هاي  گيري از سيستمده با الگوفصل دعاوي. در تريپس، سعي ش و در ديگري قالب ركن اجباري حل

كننده به اصحاب دعوا تحميل گرديده و احترام به  قضايي در معناي خاص، صلاحيت مرجع رسيدگي
آمدن، رعايت شده  هنگام به عضويت دري عضويت در سازمان و ابراز آن درآزادي اراده با فرض آزاد
راي مقررات سازمان روي كشورهاي عضو و ايجاد وقفه در اج وسيله از تك  محسوب گردد تا بدين

بر اعتماد و حفظ روابط دوستانه ميان  با تكيه اختلافاتجلوگيري شود. در مركز داوري سعي شده 
المللي كشورها، امكان  هم در مراودات خصوصي و هم در روابط بينفصل گردد تا و حل اختلاف طرفين 

توسل به ضمانت اجراهاي مؤثر، كرده است با  عيكه تريپس س تداوم روابط تجاري حفظ شود. درحالي
ضعف اين  عنوان يك نقطه المللي كه همواره به فصل بين و هاي حل از فقدان ضمانت اجرا در مكانيزم

در  اختلافاتفصل  و هاي حقوقي ملّي موردتوجه بوده، جلوگيري كند. در حل نظام  قابلمنظام حقوقي در
پس، بلكه بايد گفت وايپو و تريپس. مسئله مهم و عرصه حقوق مالكيت معنوي، نبايد گفت وايپو يا تري

هايي ناهماهنگ و متناقض از طرف  اساسي در رابطه بين اين دو مكانيزم، جلوگيري از ايجاد رويه
تنها موجب رشد و توسعه نظام حقوقي اين حوزه  ترديد نه هريك از اين دو سيستم هست كه بي

  نظمي منجر گردد. تواند به ايجاد تنش و بي نخواهد شد، بلكه مي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هاي  ، مركز داوري و ميانجيگري، روش شبه قضايي و روشاختلاف   حل: تريپس، ركن واژگان كليدي
  جايگزين.

  

  مقدمه
گذاري خارجي مدرن، فراهم كردن امكان دسترسي مستقيم  مشخصه اصلي سرمايه

گذار است.  دولت و سرمايه اختلافاتفصل  و المللي جهت حل گذاران به مراجع بين سرمايه
  شود. بااين توسط طرفين اجرا مي اختلاف المللي، بدون بروز  بسياري از معاملات تجاري بين

به  اختلاف در روابط تجاري امري عادي است. عادي بودن بروز ها  اختلافوجود، بروز برخي 
المللي  تجاري بين تاختلافافصل  و معني عادي بودن مراجعه به دادگاه و يا داوري براي حل

نيست. چراكه اولاً مراجعه به دادگاه ممكن است به روابط تجاري طرفين لطمه بزند و ثانياً 
هاي  نامه گير است. پيش از پيدايش موافقت مراجعه به دادگاه يا داوري پرهزينه و وقت

جبور به گذاران م صورت سنتي بود و سرمايه به اختلافاتفصل  و گذاري، مكانيسم حل سرمايه
كارآمد  توسل به كشور متبوعشان جهت احقاق حقوقشان بودند؛ اما اين مكانيسم به دو دليل نا

عنوان كسي كه منافعش مستقيماً متأثر شده از قدرتي برخوردار  گذار به بود. اول آنكه سرمايه
 خود نبوده كه بتواند حقوقش را بدون واسطه از دولت ميزبان و مستقل از دخالت دولت متبوع

گذار در  صورت اعمال حمايت ديپلماتيك، قطعاً منافع سرمايهپيگيري كند. دوم آنكه، حتماً در
بسياري از موارد، منافع او قرباني روابط سياسي ي اهميت قرار گرفتند و بالطبع دردرجه بعد

گذاري خارجي ايران، در  شود. فصل ششم قانون تشويق و حمايت سرمايه بين دو كشور مي
  كند: شرح ذيل مقرر مي گذاران خارجي را به دولت و سرمايه اختلاف  حلخود، روش  19ماده 
هاي موضوع اين قانون  يگذار يهگذاران خارجي درباره سرما بين دولت و سرمايه اختلافات«

گيرد مگر  قرار مي موردبررسيهاي داخلي  فصل نشود در دادگاه  و طريق مذاكره حلچنانچه از
گذار خارجي درباره  گذاري با دولت متبوع سرمايه نامه دوجانبه سرمايه آنكه در قانون موافقت
  »توافق شده باشد. اختلافاتفصل  و شيوه ديگري از حل
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كرده است؛ اما دو   جانبه همكاري منعقدنامه دو هاي زيادي موافقت يباً با كشورايران تقر
گذاري مهم  قراردادهاي سرمايه  تأمل است. اول آنكه تقريباً همه مورد ماده مذكور قابلدرنكته 

بخش منابع طبيعي، حاوي شرط داوري گذاران خارجي خصوصاً در ميان دولت ايران و سرمايه
تعارض است.  داند در هاي داخلي را صالح مي كه با صدور اين ماده كه دادگاهالمللي است  بين

ي خود را   گذاران ايراني كه سرمايه عمدتاً بر سرمايه 19در ماده  اختلافاتفصل  و دوم شرط حل
گذاران مشمول هيچ  كنند ناظر خواهد بود؛ زيرا اين سرمايه با منشأ خارجي وارد ايران مي

رو ناگزير از مراجعه به محاكم ايران هستند؛ اما اين ماده  اينگيرند، از قرار نمياي  نامه موافقت
  درباره ايرانياني كه تابعيت مضاعف دارند ساكت است.

وجود   المللي به گذاري عمدتاً در مراجع بين امروزه رسيدگي به دعاوي ناشي از سرمايه
گذاران خارجي  ان محبوبيتي براي سرمايهآيد. مراجع داخلي به دلايلي كه قبلاً گفته شد چند مي

هايي كه دارد و لزوم مراجعه قبلي به  ندارد. نهاد حمايت ديپلماتيك نيز به علت محدوديت
گذاران  گيرد؛ بنابراين تمايل عمده نزد سرمايه استفاده قرار مي محاكم داخلي، بسيار كم مورد

اي از  ملاحظه للي است. تعداد قابلالم گذاري، رسيدگي بين فصل ناشي از سرمايه و براي حل
اند رسيدگي  همين منظور ايجادشده للي دائمي يا شبه دائمي كه بهالم در نهادهاي بين اختلافات

هاي  الملل روش گردد. در نظام بين فصل مي و صورت خاص و موردي حل شود. تعداد نيز به مي
و طرق اصلي مانند  3سازش2ري، ميانجيگ1صورت طرق جايگزين مانند مذاكره فصل به دو و حل

  ترين ابتكارهاي سازمان پذيرد. در اين مقوله يكي از بزرگ صورت مي و رجوع به دادگاه4داوري
هاي گوناگون  است كه تمام بخشاختلاف  حلسيستم يكپارچه  جهاني تجارت، ايجاد يك
  دهيم. پوشش قرار دهد را موردمطالعه قرار مي تجارت جهاني را تحت

يكپارچه باشد و در مكانيزم  تجارت مي  نامه تريپس جزء لاينفك سيستم سازمان موافقت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Negotiation 

2. Mediation 

3 . Conciliation 

4. Arbitration  



 اختلاف ...وفصل  هاي حل شيوه                                                                            سحر قبادي

 

34 

تلاقي ضربدري «ز روش تر كشورها به رعايت تعهداتشان ا چه بيشبراي الزام هر اختلاف  حل
هاي تجاري، كشور خاطي را به  شود، همانند اعمال تحريم در ساير بخش استفاده مي1»يا متقاطع
  ).47: 1376تعهداتش مجبور نمايد (آگوستين و ديگران، اجراي 
سير مقررات سازمان ، تفاختلاف    حلو رويه ركن اختلاف  حلنامه  اساس مقررات تفاهمبر

 11المللي عرفي انجام شود (ماده  توجه به اصول كلي مندرج در حقوق بينتجارت بايد با
  ).اختلاف   حلنامه  تفاهم
شود تا اين مقررات در يك حالت تجريدي و منفك از ساير  مسلماً اين امر موجب مي 

  ).WT/DS2/AB/R. 1996: 18(الملل اعمال نگردند.  مقررات حقوق بين
اي كه جزئي از مقررات  هاي دوجانبه و منطقه نامه ، حتيّ به موافقتاختلاف   حلدر ركن 

  باشند هم توجه شده است. سازمان تجارت نمي
بيني فرآيند دادرسي  جهاني، پيش سازمان تجارتاختلاف  حليكي از امتيازهاي بارز مكانيزم 

همانند دادگاهي است كه اولاً نسبت به اختلاف  حلباشد. ركن  بندي شده و مشخص مي سازمان
تمام اعضاي سازمان تجارت، صلاحيت اجباري دارد و ثانياً داراي آيين دادرسي از اختلاف  حل

  باشد. شده و مشخصي مي  يينپيش تع
ندن برخي از بندي و گنجا اي به سازمان طور ماهرانه بهها  اختلافدر مكانيزم حل سريع 

هاي قضايي توجه شده است. مكانيزم مذكور داراي مقررات  كنار شيوههاي جايگزين در شيوه
درواقع  باشد. ها مي نسبتاً كامل و مشخصي راجع به اجراي تصميمات و تضمين اجراي آن

بيني ضمانت اجراهاي مؤثر، زمينه حمايت جدي از حقوق  تريپس براي اولين بار با پيش
  مالكيت معنوي را فراهم كرده است.

سازي هماهنگ در  تواند تأثير زيادي بر فرآيند قانون طرفداران معتقدند كه اين مكانيزم مي
 :Pamela Samuelson, 2003(معنوي و رشد و توسعه آن داشته باشند  حوزه حقوق مالكيت

13.(  
اند قوانين داخلي خود را با مقررات تريپس  تمام كشورهاي عضو سازمان تجارت مكلفّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Cross Retaliation   
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به دخالت به انجام اين تعهد ممكن است منجرها نسبت  توجهي آن هماهنگ سازند و بي
  ).David Palmeter, 1999: 82(ها بشود  و اتخاذ تصميمات جدي عليه آناختلاف  حلمكانيزم 
كنند بدون فشار به تعهدات خود  اي به اين امر نداشته و تلاش مي ها علاقه ترديد آن بي

عضو را نيز تحت مستقيم كشورهاي غيرطور غير عمل نمايند. اين امر تا جايي است كه حتّي به
قبال اجراي مقررات تريپس ندارند، گونه تعهدي در دهد؛ كشورهايي كه هيچ تأثير خود قرار مي

به دليل ضرورت برقراري مراودات تجاري با كشورهاي عضو سازمان تجارت ناگزيرند تا  اما
الكيت معنوي را تأمين نمايند. درغير ها در حقوق م حدودي استانداردهاي موردنظر آن

بر موانع  ها علاوه تجاري با آن راري روابطصورت ممكن است كشورهاي عضو در برق اين
  رو گردند. قانوني نيز روبه اقتصادي و تجاري، با موانع

 

  كليات.1
هاي تجاري حقوق مالكيت  نامه جنبه الاجراي سازمان تجارت جهاني، موافقت يكي از اسناد لازم
ترين مقررات درباره حقوق مالكيت فكري  باشد. اين معاهده ازجمله كامل فكري (تريپس) مي

ي تريپس در سال  ست. معاهدهالمللي وجود داشته ا گردد كه تاكنون در سطح بين محسوب مي
دار نظارت و اجراي آن  توافق عمومي قرار گرفت و سازمان تجارت جهاني عهده مورد 1994
  گرديد.

گيرد  برمي ي تجاري حقوق مالكيت معنوي را درها ي تريپس ابعاد مختلف جنبه نامه موافقت
تجارت جهاني است اي سازمان فصل دعاوي ميان اعض و كه يكي از اين ابعاد در خصوص حل

نامه  را صالح در رسيدگي دانسته و برابر تفاهماختلاف  حلاين زمينه تريپس ركن كه در
  گردد. آنجا رأي نهايي صادر ميارجاع و دراختلاف  حلضوع به ركن ، مواختلاف حل

دنبال پيوستن به سازمان تجارت جهاني است و يكي از شروط  باتوجه به اينكه كشور ما به
به   راجع ي تريپس است، اهميت مطالعات تطبيقي ي اين امر، پيوستن به معاهدهلازم برا
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نياز براي پرداختن  بررسي مباحث كلي مورد گردد. دراين قسمت به ي تريپس روشن مي معاهده
اين راستا ابتدا پردازيم. در ي تريپس مي ر معاهدهد اختلاف فصل  و به مبحث اصلي يعني حل
هاي بنيادي  نامه معرفي موافقت گردد سپس به طور مختصر معرفي مي هسازمان تجارت جهاني ب

 پردازيم. ي تريپس مي نامه معرفي موافقت پردازيم و در اين راستا به ني ميجها  تجارت  سازمان
  مورد گات خواهيم پرداخت.در پايان نيز به بحث و بررسي در

 

  سازمان تجارت جهاني .1-1
. اين سازمان درواقع جايگزين و پديد آمدرسماً  1995بتداي سال از ا 1سازمان تجارت جهاني

بود. هدف اساسي گات و  2ي گات عهدهسال بر 50ظايفي شد كه چيزي حدود ي و دهنده ادامه
المللي، تقويت اقتصاد  هاي اقتصادي بين سازمان تجارت جهاني، توسعه و بهبود همكاري

طريق تجارت آزاد و منصفانه بين كشورها ازد ثبات اقتصادي و رشد و توسعه جهاني، ايجا
  )88: 1391است. (شيروي، زمستان 

مسائل و مشكلات  درواقع سازمان تجارت جهاني محلي است براي كشورهاي عضو كه
ها  ي مذاكره براي آن وسيله آنجا مطرح و قبل از فراگير شدن اين مشكلات بهتجاري خود را در

هاي جديد و يا كاهش موانع  نامه كن است به حصول موافقتحل پيدا كنند. اين مذاكرات مم راه
طرفانه، منصفانه  هاي گمركي منجر گردد. سازمان تجارت جهاني يك روش بي تجاري و تعرفه
ش نموده رو اينرده و كشورها را پايبند تبعيت ازريزي ك را پايه اختلاف فصل  و و هماهنگ حل

ي  طور خلاصه سابقه كيلات آن لازم است بهاست. براي شناخت سازمان تجارت جهاني و تش
  گيري گات و جايگزيني سازمان تجارت جهاني مطرح گردد. شكل
  

  هاي بنيادي سازمان تجارت جهاني نامه . موافقت1-2
اي بود  جانبههاي چند نامه موافقتيكي از دلايل تشكيل سازمان تجارت جهاني، يكپارچه كردن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. World Trade Organization (WTO) 

2. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 



 

 1395بهار  ،دوم شماره ،دومسال                   حقوقي                 مطالعات علمي تخصصي فصلنامه

 

37 

الاجرا  ها ملحق شده بودند لازم نامه كشورهايي كه به آن موافقتكه فقط در روابط آن دسته از 
 ي سازمان به هاي چندجانبه نامه ي موافقت بود. يكي از نتايج دور اروگوئه اين بود كه كليه

اساس آن كشورهاي مذكور ملزم شدند يا كل سته به كشورها ارائه گرديد كه برصورت يك ب 
كشوري كه تمايل اساس هر زمان منصرف شوند. براينعضويت در سا بسته را قبول و يا از

سازمان كه در دور ي  هاي چندجانبه نامه ي موافقت كليه دارد به سازمان ملحق شود بايد به
ق گردد و حق پيوستن به بعضي و ردكردن ديگري و يا استفاده شده است ملح اروگوئه مذاكره

  )101- 102 :1391ارد. (شيروي، نامه را ند رزرو نسبت به بخشي از يك موافقت از حق
كه باشد  به حقوق مالكيت فكري مرتبط با تجارت مي هاي مذكور راجع نامه يكي از موافقت 

  پردازيم معرفي آن مي تريپس نام دارد و در ادامه به
  

  ي راجع به حقوق مالكيت فكري مرتبط با تجارت (تريپس) نامه . موافقت1-3
يكي از » تريپس«يا همان » مالكيت فكري مرتبط با تجارتي راجع به حقوق  نامه موافقت«

ي دور اروگوئه جهت رعايت حداقل حقوق مالكيت فكري در سطح  هاي بلندپروازانه تلاش
نامه شامل مسائلي است كه با  جهان است كه قبلاً در گات سابقه نداشته است. اين موافقت
بوده و برخلاف عنوان آن بخش مالكيت فكري اعم از حق مؤلف و مالكيت صنعتي مربوط 

  هايي از مالكيت فكري كه مستقيماً با تجارت مربوط بوده منحصر نيست. جنبه
اين ايده استوار بوده است كه نامه در سازمان تجارت جهاني بر گنجاندن اين موافقت

هاي حقوق مالكيت فكري بر روند تجارت منصفانه تأثير خواهد داشت و عدم  تر جنبه بيش
  )106 :شود. (همان مالكيت فكري باعث رقابت غيرمنصفانه ميرعايت 
ي  نامه توسعه، مخصوصاً هندوستان، موافقت باوجود مخالفت بعضي از كشورهاي درحال 

  الاجراي سازمان تجارت جهاني قرار گرفت. مزبور جزء اسناد لازم
تن و محفوظ ماندن ي خارجي، توسعه ياف  توسعه به اميد جذب سرمايه نهايتاً كشورهاي درحال 
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  )(Paul, 1995: 140 نامه رضايت دادند. موافقت پذيرشجويانه به   هاي تلافي از سياست
  

  . گات1-4
همراه برخي دلايل ديگر باعث تقويت اين احساس در بين كشورهاي  بروز جنگ جهاني دوم به

ي  كاهش انگيزه ها به يكديگر باعث آن قابلي تجاري دنيا گرديد كه وابستگي اقتصادي مت عمده
جنگ خواهد شد. درنتيجه بلافاصله پس از جنگ جهاني دوم، در جهت جلوگيري از بروز 

اساس تضمين المللي بر هاي ناشي از جنگ، تنظيم روابط تجاري بين خشونت ترميم خرابي
بانك «ي تجاري توافق كردند تا به همراه  رقابت سالم و آزادي تجاري، كشورهاي عمده

نسبت به تشكيل  2»المللي پول صندوق بين«و  1»رميم و توسعه (بانك جهاني)المللي ت بين
نهاد تخصصي وابسته به سازمان ملل اقدام نمايند.   عنوان يك به 3المللي سازمان تجاري بين

هاي حمايتي  هاي تجاري و اصلاح سياست كشور مذاكراتي جهت كاهش تعرفه 15زمان  هم
هاي  كشور موافقت نمودند كه بخشي از تعرفه 23ر مذاكرات، موجود آغاز كردند. در اولين دو

اي از قوانين و مقررات تجاري توافق نمايند. درنتيجه  گمركي خود را كاهش داده و بر مجموعه
 30فصل در تاريخ  4ماده و  38مشتمل بر » ي عمومي تعرفه و تجارت (گات) نامه موافقت«

  )1378:7شيروي، زمستان و صنعتي به امضاء رسيد. (كشور عمدتاً پيشرفته  23بين  1947اكتبر 
اي  رفته دبيرخانه الاجرا گرديد و رفته گات بين كشورهاي طرف متعاهد لازم 1948از سال 

اندازي گرديد و وظايف محوله به سازمان تجاري  هرا آنكوچك با تعدادي خدمه براي 
-John Howard and J. Davey 1986: 293(المللي را كه به دلايلي در عمل منحل گرديد  بين

ي  نامه اينكه گات صرفاً يك موافقت عهده گرفت. باصورت ناقص و محدود بر هرچند به، )300
خود توسعه داد و در عمل كار يك سازماني و تشكيلاتي ناقصي را در چندجانبه بود، وظايف
  )Thomas, 1995: 352( دار گرديد. المللي را عهده سازمان تجاري بين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. International Bank for Reconstruction and Development (World Bank) 

2. International Monetary Fund (IMF) 

3. International Trade Organization (ITO) 
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سازي   مورد آزادگذارانه را براي مذاكره در نامه چارچوب شكلي و سياست اين موافقت
عنوان تنها  نامه به كه پايان حيات اين موافقت 1994دسترسي به بازارها در برداشت و تا سال 

- 7: 1386بزرگي، كشور افزايش يافت. ( 123الملل بود، اعضاي آن به  نهاد ناظر بر تجارت بين
8(  

نامه گات هنوز زنده است  المللي وجود ندارد اما موافقت عنوان كارگزاري بين امروز بهگات 
 )27: 1383ايرواني، اكنون نقش كارگزاري خود را به سازمان تجارت جهاني داده است. ( و هم
عنوان تنها كارگزار در تجارت  قرن به  نامه توانست حدود نيم عنوان يك موافقت گات به 

كه اولاً  وجود بياورد؛ اما ازآنجايي تجاري و گسترش تجارت و... را به آزادسازي جهاني، زمينه
موارد نبود و نتيجتاً سيستم مناسبي در گات تنها يك معاهده بود و داراي شخصيت حقوقي

هاي تجارت و فراتر رفتن   گسترش عرصهكه با يات را نداشت و ثانياً اينبرخورد با شكا
هاي فكري،  و همچنين دارايي 1بخش خدمات از بخش كالا به هاي تجارت جهاني  زمينه

ضرورت ايجاد سازماني كه بتواند توانايي رويارويي با دو مسئله بالا را داشته باشد، توسط 
در چارچوب مذاكرات گات (دور  1994رو بود كه در سال  كشورهاي عضو احساس شد. ازاين

ترتيب در سال   اين  جهاني تأسيس شود. به )، تصميم بر اين شد كه سازمان تجارت2اروگوئه
ر چارچوب % از تجارت جهاني د97سازمان تجارت جهاني تأسيس شد و امروز بيش از  1995

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. GATS 

واقع در اروگوئه، هشتمين دور مذاكرات تجاري  PUNTA DEL ESTATE در 1986. كشورهاي عضو گات در سپتامبر 2
شد و هدف اصلي آن برطرف كردن بحراني بود كه در آن هنگام   ناميده» دور اروگوئه«چندجانبه را آغاز كردند اين دور جديد گفتگوها 

  گرايانه تجاري متوسل شده هاي حمايت و سياستهاي تجاري   المللي بروز كرده بود و كشورهاي زيادي به ايجاد بلوك  در تجارت بين
تجاري كالاهاي صنعتي بود و قادر به كنترل بخش خدمات نبود  اختلاف و بروز   المللي  بودند كه اين امر باعث كاهش تجارت بين

گذاري و نفوذ  اثرشد درحال  خدمات كه شامل امور دارائي، بانكداري، بيمه، توريسم، سازندگي و مخابرات مي  كه بخش درحالي
 ←گرديد. منبع: گزارش واصله از المللي را شامل مي المللي بود و تقريباً نصف مجموع ارزش تجارت بين تري در تجارت بين بيش
 /http://www.ensani.ir/faايران در بانكوك، تارنماي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي   سفارت جمهوري اسلامي→

/default.aspx206237content/  15/07/1394(تاريخ آخرين مشاهده.( 
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  .گيرد اين نهاد انجام مي
هاي جديد سازمان تجارت  نامه شده در موافقت  نامه عمومي تعرفه و تجارت اصلاح موافقت

نامه  روز شده و موافقت گات به نامه موافقتهاني سه جهاني وارد گشته است. سازمان تجارت ج
نوي (تريپس) را در هاي تجاري حقوق مالكيت مع نامه جنبه عمومي تجارت خدمات و موافقت

در  اختلاف حلآورد و يك مجموعه مقررات و يك سيستم واحد براي  هم مييك سازمان گرد
اي از گات نيست  ني امتداد سادهطور خلاصه سازمان تجارت جها اين سازمان وجود دارد. به

المللي ديگر وجود ندارد،  عنوان يك سازمان بين تر از آن است. گات به بلكه بسيار بيش
روز  شود و متن به ناميده مي 1947نامه گات هنوز زنده است. متن قديمي گات، گات  موافقت

هاي خدمات و  نامه گذاري شده است. اصول كليدي گات را موافقت نام 1994شده آن گات 
تبعيض، اصل شفافيت و اصل  دهد. اين اصول شامل اصل عدم ل ميمالكيت فكري تشكي

تري از درون گات  حقيقت سازمان تجارت جهاني به شكل كاملبيني هستند. در قابليت پيش
هاي اعضاء به تصويب نرسيد  نامه عمومي هرگز در پارلمان ، موافقت بيرون آمد. گات موقت بود

در برنداشت. سازمان تجارت جهاني و  را Ĥنشرطي براي تأسيس يك سازمو هيچ 
المللي مبناي  سازمان بين عنوان بههاي آن دائمي هستند. سازمان تجارت جهاني  نامه موافقت

هاي سازمان تجارت جهاني را به تصويب  نامه قانوني مستحكم دارد؛ زيرا اعضاء موافقت
نحوه عمل سازمان تجارت جهاني ناظر و ها بر نامه فقتهاي خود رسانده و خود موا پارلمان

هاي  كه گات داراي طرف حاكم هستند. سازمان تجارت جهاني داراي اعضاء است درحالي
برد. گات با تجارت  عنوان يك متن قانوني زير سؤال مي متعاهد بود و اين ويژگي گات را به

هاي فكري را هم  ييدمات و داراسازمان تجارت جهاني خكه  كالا در ارتباط بود درحالي
تر و خودكارتر از سيستم  سازمان تجارت جهاني سريعاختلاف  حلدهد. سيستم  پوشش مي

قرن عمر   تواند متوقف شود. در طول حدود نيم قديمي گات است و اجراي احكام آن نمي
اهداف يك  هاي عمومي نسبت به ديدگاهالمللي اتفاق افتاده كه بر  نگات، تحولاتي در سطح بي

ي سازمان  نامه گذاشته است. يكي از اين تحولات كه در موافقتالمللي تأثير سازمان تجاري بين



 

 1395بهار  ،دوم شماره ،دومسال                   حقوقي                 مطالعات علمي تخصصي فصلنامه

 

41 

هاي مالكيت فكري كه روي تجارت  توجه به جنبه«جهاني نيز منعكس گرديده است  تجارت
  )Edmond,1995: 7(باشد.  مي» منصفانه تأثير دارد

  

  ي تريپس در معاهده اختلاف فصل  و . نظام حل2
بند  پردازيم. در ي تريپس مي در معاهده اختلاف فصل  و بررسي نظام حل دراين قسمت به

آنگونه  19941گات  23و  22ي تريپس آمده است كه مقررات مواد  معاهده 64ي  نخست ماده
ها و  شده است، در مورد مشورت  تنظيم و اعمال 2اختلاف   حلي  نامه كه در تفاهم

ي تريپس  كه در معاهده اجرا خواهد بود مگر درمواردي ات ناشي از اين معاهده قابلاختلاف حل
ترتيب ديگري مقرر گرديده باشد. در مباحث قبلي راجع به گات و سازمان تجارت جهاني 

  مختصر بحث نموديم. طور به
  

  هاي خاص روش به اختلافاتالمللي  فصل بين و . حل2-1
المللي  فصل بين و گفتار پيشين در رابطه با نظام كلاسيك حلمذكور درهاي  نظر از روش صرف
ها كاربرد دارند،  قبول آن ها و در چارچوب مورد ن كنوانسيونآ ات كه بين دول عضواختلاف

حمايت از  ات ناشي از تفسير و اجراي مقرراتاختلافالمللي  فصل بين و موضوع كيفيت حل
 1990وضعيتي كه در پايان دور مذاكرات اوروگوئه در دهه توجه به حقوق مالكيت معنوي، با

نامه  يك سند نهايي به انضمام تعدادي موافقت 1947هاي عمدتاً متعاهد گات  پديد آمد و دولت
مشهور به » هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت معنوي به جنبه نامه راجع موافقت«جمله  از
در مراكش داير بر  1994را در سال » اختلاف فصل  و نامه حل تفاهم«و » نامه تريپس موافقت«

و استثنايي برخوردار برقراري رژيم حقوقي خاص را تصويب نمودند؛ از اهميتي بسيار برجسته 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. GATT 1994. 

2. Dispute Settlement Understanding (DSU). 
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هاي قبلي حقوق  مذكور در كنوانسيون اختلافاتفصل  و مقايسه با ترتيبات حلگرديد كه در
اختلاف جام مذاكره، داوري و يا ارجاع انه تنها به يك ارجاع كلي مشتمل برمالكيت معنوي ك
باشد چراكه  نظير مي اند؛ امري كاملاً ابتكاري و بي المللي دادگستري اكتفا نموده به ديوان بين

هاي اصلي  هاي گات و تريپس، با قرار دادن اكثر كنوانسيون نامه معماران حقوقي موافقت
شرح مقرر در  به» نامه تريپس موافقت«تحت پوشش متضمن حمايت از حقوق مالكيت معنوي 

ت مربوط به ااختلاففصل  و نامه و با برقراري نظامي خاص براي حل اين موافقت 9و  3، 1مواد 
داير بر قابليت  1نامه تريپس موافقت 64طريق ارجاع مذكور در ماده حقوق مالكيت معنوي از
اي را  ات رژيم حقوقي ويژهاختلاففصل  و براي حل» اختلاف حلنامه  تفاهم«اعمال كليه مقررات 

هاي دقيق مورداستفاده در  اند تا بدان وسيله، مقررات و آيين در اين قلمرو برقرار نموده
ناشي از  اختلافاتمورد كليه ، در3اختلاف فصل  و و واحدهاي حل 2كننده هاي رسيدگي هيأت

قبل موجود و هاي مهم از  حمايت در كنوانسيون تفسير و اجراي حقوق مالكيت معنوي مورد
ي كه در وضعيت حاضر به اختلافاتفصل  و اعمال گردد. مقررات حل  قابلمذكور در تريپس هم 

وفصل  گيرند مشتمل بر نظام ديپلماتيك، قضايي و داوري حل روش خاص و جديد صورت مي
بحث و بررسي قرار  باشند كه در ادامه نظام ديپلماتيك را مورد مي اختلافاتالمللي  بين
  يم.ده مي

  
  اختلافاتالمللي  فصل بين و . نظام ديپلماتيك و شبه قضايي حل1-1- 2

هاي خاص  ها و اعمال رويه كننده هاي رسيدگي توجه به نحوه تشكيل هياتبابرخي معتقدند 
المللي،  هاي قضايي بين ها با رسيدگي ي آن هاي مربوط و مقايسه نامه نامه و آيين مذكور در تفاهم

شبه «توان رسيدگي  ي تريپس را مي ي رسيدگي به امثال معاهده رسد، نحوه طوركلي به نظر مي به
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها و  شده است، درمورد مشورت  اعمالتنظيم و اختلاف  حلنامه  گونه كه در تفاهم ، آن1994گات  23و  22مواد : «64ي  ماده. 1
  ».اجرا خواهد بود شده است، قابل گونه ديگري مقرر نامه حاضر، جز در مواردي كه دراين سند به ناشي از موافقت اختلافاتحل 

2. Panels 

3. DSB 
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در حوزه  اختلافاتوفصل  مراحل حل) 111- 148: 1382پنداشت. (غريبي، پائيز » قضايي
ها  اي از ترتيبات، مقررات و مراحلي است كه درواقع انجام آن سازمان تجارت جهاني، تابع پاره

شرح مذكور  هاي تقريباً قضايي به و طي پروسهمستلزم توسل به برخي از اقدامات ديپلماتيك 
» نامه تفاهم«كه اختصاراً به آن » اختلافات حلهاي حاكم بر  نامه راجع به قواعد و رويه تفاهم«در 

  باشد. گردد، مي اطلاق مي
موردنظر در اين نظام كه در بدو امر  اختلاف فصل  و ترتيبات و مقررات غير قضايي حل

اين سه روش اگرچه در بود كه  3ـ ميانجيگري 3و  2ـ مصالحه 2 1ـ مساعي جميله 1شامل 
و نيز در  1979نامه سال  نگرفته بود، ليكن در تفاهماشاره قرارمقررات اصلي گات سابق مورد

به اعضاي گات ارائه و موجود اختلاف  حل عنوان اولين راه ، به1989تصميم وزرا در سال 
  )149: 1376كدخدايي، ( شده بود. توصيه

 ها در گردد. اين شيوه ي بعد مطرح مي نيز يكي از ترتيبات مذكور بود كه در مرحله 4رايزني
الملل كلاسيك  حقوق بين اختلافاتالمللي  فصل بين و هاي ديپلماتيك حل واقع جزو روش

اساس بر اختلافات حلي  هاي داوطلبانه هرا آنعنو ها به خود به آن 5در ماده  نامه تفاهمهستند كه 
 شرح مقرر در ريح نموده و با تعيين مقرراتي دراين زمينه بهتص اختلاف هاي  موافقت طرف
اي از  مرحلهزماني و در هر ها در هر و تجويز استفاده از اين شيوه 5گانه ماده  بندهاي شش
آورده جهاني، يك نوآوري جديدي را پديد در چارچوب سازمان تجارت اختلافرسيدگي به 

ها استفاده نمايند.  طور اختياري و با توافق يكديگر از اين شيوه به اختلاف است تا طرفين 
  )128: 47غريبي، پيشين، پاورقي شماره (

ها و  شرو اينرغم اهميت استفاده از  جهاني تاكنون و علي از زمان تأسيس سازمان تجارت
و  1947در چارچوب گات  اختلافاتبخش  موقع و رضايت فصل به و ها در حل مؤثر بودن آن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Good Offices 

2. Conciliation 

3. Mediation 

4. Consultation 
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ها به دليل اختياري بودن رجوع نشده است.  يهرو ايني به اختلاف در هيچ  1994گات 
  )36 -  37: 1381جهاني، آذر  خبرنامه رويدادها و تحولات سازمان تجارت(

قضايي هاي غير عنوان روش الملل عمومي به ها در حقوق بين شرو اينكه استفاده از  درحالي
توانند  كارگيري در چارچوب سازمان تجارت جهاني مي صورت به، دراختلافاتفصل  و حل

ها،  اساس آنكه برنيز باشند چرااختلاف  حلزيربناي تصميمات متخذه از سوي مرجع 
را بررسي و  اختلافاتتوانند  كننده در چارچوب سازمان تجارت جهاني مي هاي رسيدگي هيات

توجه واقع با) و در149 – 150كدخدايي، پيشين، صص ها را اجرا نمايند ( در صورت قبول، آن
المللي در چارچوب  بين اختلافاتفصل  و هاي ديپلماتيك در حل شرو اينبه اهميت استفاده از 

» سازمان تجارت جهاني«ناچار، مديركل  باشد كه به مي 1994و در چارچوب گات  1947گات 
ها  شرو ايناي را داير بر ترغيب اعضاء به استفاده از  ، بيانيه2001ژوئيه سال  13در تاريخ 

  )36هاي بازرگاني، پيشين:  موسسه مطالعات و پژوهشصادر نموده است. (
  

  و يا مشورت» رايزني. «1-2- 2

است كه در  اختلافاتالمللي  فصل بين و قضايي ديگر حلاهميت و غير هاي با رايزني از روش 
دارد هرگاه حقوق  شده است كه مقرر مي  چارچوب نظام سازمان تجارت جهاني به آن تصريح

تجارت نامه تأسيس سازمان  هاي منضم به موافقت نامه كشور عضوي در چارچوب موافقت
كتبي از كشور عضوي كه قرار است مورد شكايت قرار  طور جهاني نقض گردد، بايد بدواً به

اين تقاضاي رايزني نمايد. دراختلاف  حلگيرد، ضمن ارسال يك نسخه از تقاضا به ركن 
روز از روز درخواست  10طرف ظرف   صورت، دولت طرف، بايستي ضمن پاسخ مثبت به

  حسن نيت با آن دولت متقاضي رايزني وارد مشاوره گردد.طي يك ماه با در رايزني
روز انجام گيرد  60گيرد لازم است ظرف  صورت مي قابلاين مشورت كه با توافق طرف م

و  8بندهاي ( باشد، روز مي 20 شدني كه اين مدت جز در موارد اضطراري مثل كالاهاي فاسد
روز ديگر با توافق  60را به مدت حداكثر  مگر اينكه طرفين بخواهند آن (نامه تفاهم 4ماده  9
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  .)همديگر تمديد نمايند
كه  1947نظام گات  نامه رايزني در نظام جديد، برخلاف تفاهم 4ي  ماده 2و  1طبق بند 

حساب   ي متعاهد بود، يك اقدام ضروري به ها آن چارچوب به اختيار طرفمشورت كردن در
طور كتبي و به انضمام دلايل درخواست و مستندات  بر محرمانه بودن به كه بايستي علاوه آيد مي

هاي مربوطه  ، شوراها و كميتهاختلاف   حلمربوطه انجام پذيرد و سپس هم به اطلاع ركن 
  نامه). تفاهم 4ي  ماده 4برسد (طبق بند 

اولين  عنوان كه به» مذاكره«ي  گردد اين است كه آيا مقوله سؤالي كه در اينجا مطرح مي
» رايزني«ها مورد تصريح قرارگرفته است، با مقوله  آميز در كنوانسيون فصل مسالمت و روش حل

هم متفاوتند؟ برخي براين باورند كه باشند، يا با نامه داراي يك ماهيت مي مذكور در اين تفاهم
يفات توجه درواقع نحوه و تشر دو داراي يك معنا و يك ماهيت باشند و تنها تفاوت قابلهر

از شيوه و اهميت باشد كه در چارچوب نظام جديد، انجام و نحوه پيگيري آن  ها مي اجرايي آن
  )130غريبي، پيشين: گرديده است. (بسزايي برخوردار

  
  كننده و تقاضاي استيناف هاي رسيدگي . هيأت1-3- 2

اختلاف شد، اگر طرفين  ها اشاره صر به آنطور مخت نامه مقرر است و به طور در تفاهم همان
بخشي برسند و يا اينكه  حل رضايت روز از طريق رايزني در مرحله اول، به راه 60نتوانند ظرف 

)   نامه تفاهم 4ماده  3بند  روز مقرر در 10ظرف طرف ادعا يعني كشور خوانده در موعد مقرر (
اين ) درنامه تفاهم 4 ماده 3بند  روز مقرر در 30ظرف پاسخي ندهد و يا وارد رايزني نگردد (

كننده  بخواهد تا آن ركن يك هيات رسيدگياختلاف  حلتواند از ركن  صورت كشور مدعي مي
بين ليست افراد دولتي و  نفره را كه دبيرخانه از  كننده معمولاً سه هاي رسيدگي يعني هيات

نامه)، براي  تفاهم 8ي  كند (ماده انتخاب مي اختلاف طرف دولتي از اتباع كشورهاي غيرغير
كننده ضمن  هاي رسيدگي نامه) تا آن هيات تفاهم 6ي  تشكيل دهد (ماده اختلاف بررسي 



 اختلاف ...وفصل  هاي حل شيوه                                                                            سحر قبادي

 

46 

و مشورت دائمي با طرفين  اختلافاستفاده از اختيارات خود كه شامل ارزيابي موضوعي 
نامه  براي صدور توصيهاختلاف  حلهاي خود را جهت كمك به ركن  باشد، يافته مي اختلاف

نامه  تفاهم 10ي  لازم به توضيح است كه طبق بند دوم ماده 3نامه).  تفاهم 7ارائه نمايد (ماده 
اين مرحله، دولت عضو ثالثي داراي منافع اساسي در قضيه مطروحه باشد؛ آن دولت چنانچه در
نامه وارد دعوي  همتفا 10و طبق شرايط مذكور در ماده » طرف ثالث«عنوان  تواند به هم مي

 كننده وضعيت او را استماع نمايد. هاي رسيدگي گردد و هيات

  
  المللي بين اختلافاتفصل  و منظور حل به 1. نظام داوري سريع1-4- 2

توسل  اختلافاتفصل  و آميز حل توجه به اينكه در جهان معاصر يكي از طرق مسالمتبا
من توجه به فلذا معماران حقوقي تريپس هم ض ؛به مكانيزم داوري است اختلاف هاي  طرف

را  پذيرفته و آن اختلافاتفصل  و عنوان يك وسيله جايگزين براي حل را به اين مكانيزم مؤثر، آن
ي تريپس  ناشي از اجراي حقوق مالكيت معنوي در چارچوب معاهده اختلافاتمورد در
  (Lee & Von Lewinski, 1996:18) .اند دسترسي و اعمال ساخته قابل
  آمده است:اختلاف  حلنامه  تفاهم 25ي ماده  بندهاي چهارگانه در
اختلاف  حلـ داوري سريع در چارچوب سازمان تجارت جهاني، وسيله ديگري براي  1

روشني معين  مربوط به موضوعاتي را كه هر دو طرف به اختلافاتتواند حل برخي  است كه مي
  اند، تسهيل نمايد. كرده
ترتيب ديگري مقررشده است، توسل به داوري  نامه به كه در اين تفاهم غيرازمواردي ـ به 2

باشد. اين  هايي كه بايد رعايت گردند، مي مورد رويهها و همچنين در طرف قابلتوافق متمنوط به 
  توافق به داوري در مهلت مناسب قبل از شروع عملي كار به اطلاع همه اعضا خواهد رسيد.

توانند طرف رسيدگي در  ي داوري مي ها صورت موافقت طرفديگر فقط درـ اعضاء  3
هاي داوري توافق خواهند نمود كه از رأي داوري تبعيت نمايند.  داوري قرار بگيرند و طرف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Expeditious Arbitration 
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نامه اطلاع داده خواهد  و به شورا يا كميته موضوع توافق اختلاففصل  و آراء داوري به ركن حل
  ي مطرح كند.را آننظري را در ارتباط با واند هرت يشد و در آنجا هر عضوي م

  با تغييرات لازم، ناظر بر آراي داوري خواهند بود. 22و  21ـ مواد  4
 25تنها محدود و محصور به ماده  به داوري، نه اختلافاين قلمرو، موارد ارجاع البته در

موقعي كه رسيد «جمله ز هم ا اختلاف باشد، بلكه در ديگر موارد  شرح فوق نمي نامه به تفاهم
 مربوط به اختلافبه وضعيت تعليق امتيازات و تعهدات گرديده باشد و موضوع قضايي منجر

نامه و يا موقعي كه امر  تفاهم 21) 3به تجويز بند ج ماده (تعيين زمان مناسب اجرا باشد بنا
 26) 1ج ماده ( به تجويز بندته و يا لطمه ديده مطرح باشد بنارف  تعيين ميزان منافع ازميان

شود و ارجاع  ي مذكور به داوري ارجاع داده مياختلاف، رسيدگي به موضوعات »نامه تفاهم
معناي اخص است زيرا اين  واقع امري جدا از نظام داوري بهبه داوري در اختلافاتگونه  اين

كه در  فاختلابر رضايت طرفين  را دارد تا داوري مبتني» اجباري داوري«ي  تر جنبه داوري بيش
  )136غريبي، پيشين: اي ندارند. ( كننده حالت اخير نقش تعيين

  

  سازمان تجارت جهاني اختلافاتفصل  و . استثنائات مربوط به اعمال نظام حل2-2
توجه به گستره عام و وسيع د حمايت از حقوق مالكيت معنوي بااگرچه در نظام جدي

المللي ديگر ترديدي بر  جامعه بيننامه تريپس و عضويت اكثر كشورهاي عضو  موافقت
ناشي از تفسير و  اختلافاتسازمان تجارت جهاني براختلاف  حلعموميت حكومت رژيم 
 اختلافاتبر خروج  وجود و علاوه  اين هاي معنوي وجود ندارد، ولي با اجراي حقوق مالكيت
اعضاء متعاهد بين غير عنوي درهاي متضمن حمايت از حقوق مالكيت م مذكور در كنوانسيون

 اختلافاتباشند و قهراً هم بايد  ها كه فعلاً عضو سازمان تجارت جهاني نمي آن كنوانسيون
فصل  و و خارج از سيستم حلها  ها مطابق ترتيبات مذكور در آن ناشي از اجراي آن كنوانسيون

فشارها اثر گات/تريپس، درفصل گردند، معماران حقوقي  و سازمان تجارت جهاني حل اختلاف
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شرح  ننده در دور اوروگوئه، مواردي بهك توسعه مذاكره و اعتراضات نمايندگان كشورهاي درحال
در چارچوب سازمان تجارت  اختلاففصل  و ذيل را نيز از پوشش و شمول نظام جديد حل

  )137همان: اند. ( جهاني، خارج نموده
  

  1947مربوط به گات  اختلافات. 2-1- 2

داشتن تصريحاتي  بر ، علاوه»1947گات «مشهور به  1947نامه عمومي تعرفه و تجارت  موافقت
طريق جلوگيري از علائم تقلبي اي از حقوق مالكيت معنوي از پارهخصوص حمايت از در
بين دول  اختلاف فصل  و خصوص كيفيت حلهم در ري كالا و سرقت ادبي، مقرراتي راتجا

يك برهه زماني نامه در رغم اجراي موقت موافقت مه دارد كه علينا طرف متعاهد آن موافقت
فصل  و هاي خاص حل عنوان روش ، آن مقررات به1995تا سال  1947طولاني بين سال 

المللي  بين اختلافاتالملل، در مورد  هاي كلاسيك حقوق بين و خارج از روش اختلافات
باتوجه به آن مقررات  معماران حقوقي گات همند و اكنون ا گرفته اقتصادي مورداستفاده قرار مي

نامه  تفاهم 3ماده  11موجب بند  هرا ب اختلافاترسيدگي به آنگونه به اقتضائاتي، امر او بن
ديگر  عبارت ؛ به1اند سازمان تجارت جهاني خارج نمودهاختلاف  حلاز قلمرو نظام اختلاف  حل

الاجرا شدن  بوده و قبل از لازم 1947مربوط به گات  اختلافاتي كه شامل كليه اختلافات
مطرح بوده و يا مطرح شوند،  1995نامه تأسيس سازمان تجارت جهاني در اول ژانويه  موافقت

 1947ي در پرتو نظام گات هاي جار شده و به شيوه خارجاختلاف  حلاز قلمرو نظام جديد 
درخواست مساعي م توفيق، صورت عداول و درصدور اطلاعيه و مشورت در مرحله داير بر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پوشش كه در  هاي تحت نامه نامه فقط در مورد تقاضاهاي جديد مشورت طبق مقررات مشورت در موافقت اين تفاهم«... . 1
اعمال خواهد بود. در  آمده باشند، قابل عمل ازاين تاريخ به جهاني يا پس  نامه سازمان تجارت الاجرا شدن موافقت تاريخ لازم
نامه ديگر منعقده پيش از  يا طبق يك موافقت 1947مشورت براساس گات ها درخواست  ي كه براي آناختلافاتمورد 
آمده باشد، قواعد و   عمل نامه سازمان تجارت جهاني به پوشش و قبل از تاريخ لازمالاجراشدن موافقت هاي تحت نامه موافقت
جهاني مجري هستند،   تجارتنامه سازمان  الاجرا شدن موافقت ممربوط كه درست قبل از تاريخ لازاختلاف  حلهاي  رويه

 ».اعمال خواهند بود همچنان قابل
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اين طريق هم ارجاع ي متعاهد گات درمرحله دوم و درصورت عدم توفيق از ها جميله ازطرف
ي متعاهد جهت ملاحظه در مرحله سوم و درنهايت هم تشكيل يك هيأت  ها مسئله به طرف

و  1947گات  23و  22اساس مقررات مواد كننده برگات با تقاضاي طرف تقاضااختلاف  حل
  نامه عمومي تعرفه و تجارت، مورد و اصلاحات بعدي آن موافقت 1979نامه  تفاهممقررات 

هاي  نامه كتبي ازطرف هيات صورت صدور گزارش يا توصيهگيرند و در رسيدگي قرار مي
نامه به شوراي گات كه رسماً قدرت پذيرش گزارش  ها، آن توصيه اساس يافتهكننده بر رسيدگي

  )Collier and Lowe,1999:96-104( .گردد را دارد تسليم مي آن آور به و اعطاي قدرت الزام

  
اعضاء قررات حقوق مالكيت معنوي بين غيرالمللي ناشي از اجراي م بين اختلافات. 2-2- 2

  سازمان تجارت جهاني

هايي خاص و تدوين سند نهايي  رغم اينكه كشورهاي صنعتي با اعمال سياست مسلماً علي
هاي عمده واصلي  اند كنوانسيون تأسيس سازمان تجارت جهاني توانستهنامه  متضمن موافقت
داده و با نامه تريپس قرار پوشش موافقت ايت از حقوق مالكيت معنوي را تحتمتضمن حم

هايي  به ضرورتالمللي را بنا اتفاق كشورهاي عضو جامعه بين  اعمال تدابيري خاص قريب به
ناشي از  اختلافاتها ازجمله كليه  المللي آن نبي اختلافاتان تجارت بنمايند تا عضو سازم

ت سيستم هاي متضمن حمايت از حقوق مالكيت معنوي تح اجراي اكثر مقررات كنوانسيون
هايي هستند كه باوجود عضويت در  گيرند؛ هنوز هم دولتسازمان تجارت جهاني قرار

كنوانسيون «و » هاي صنعتي مالكيت كنوانسيون پاريس براي حمايت از«هايي از قبيل  كنوانسيون
غريبي، اند. ( عضويت سازمان تجارت جهاني درنيامده به» ي حمايت از آثار ادبي و هنريبرن برا
  )140پيشين: 

دليل عدم  مطروحه به اختلاف فصل  و واضح است كه در چنين مواردي، حل لذا پر
ازمان تجارت جهاني در ها در س عضو آن كنوانسيون اختلاف عضويت ولو يكي از طرفين 
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گيرد كه طرفين  هايي صورت مي چارچوب نظام آن سازمان، مقدور نبوده و اين امر به شيوه
اند. اين وضعيت  هاي مورداشاره در مباحث قبلي را پذيرفته موجب آن اسناد، شيوه به اختلاف 

اختلاف  حلهاي  كننده هاي رسيدگي درواقع يك استثناء بر صلاحيت عام و ظاهراً اجباري هيات
هاي تحت  نامه ها و موافقت به كنوانسيون مربوط اختلافاتسازمان تجارت جهاني درمورد 

  آيد. حساب مي نامه تريپس به پوشش موافقت
  

  1مربوط به حقوق استيفا شده اختلافات. 2-3- 2

تريپس نامه  تترين مباحث دور مذاكرات موافق موضوع حقوق استيفا شده كه يكي از مشكل
ماند. باعث شده تا نهايتاً بين  حل باقي بوده است كه در مذاكرات دور اروگوئه نيز غيرقابل

طريق مقبوليت ماده ، ازاختلاففصل  و كننده در دور اوروگوئه، در رابطه با حل هاي مذاكره طرف
وسيله با خروج اين مقوله از حوزه شمول   اي صورت بگيرد تا بدين مصالحه 2تريپس 6

خواستند از  ها مي كننده كه گروهي از آن  هاي مذاكره بين هيأت اختلافاتتريپس بر  نامه موافقت
بكنند و گروه ديگر  الملل بينتريپس يك اصل داخلي را وارد حوزه حقوق  نامه موافقتطريق 

تريپس اختلاف  حلي  كننده هاي رسيدگي كه اساساً طرح آن گونه موضوعات را در نزد هيات
سازمان «اي، ازجمله خبرگان دبيرخانه  دانستند، خاتمه داده شود. امروزه نيز عده نمي مقدور

عقيده دارند كه اين مقوله، ولو به شكل تصريح ضمني در كنوانسيون » جهاني مالكيت معنوي
باشد. اگرچه اين مقوله هنوز از ابهامات  حمايت مي ي قلمرو سرزميني موردبرمبنا، »برن«

و اين امر باعث گرديده است تا هيات وزيران  Daniel,, 1998: 61)(فراواني برخوردار است 
قطر » دوحه«خود در  2001اعضاء سازمان تجارت جهاني هم در اجلاس نوامبر/ دسامبر سال 

  ي خود مقرر نمايند كه:به آن توجه نموده و در خاتمه با صدور اعلاميه نهاي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Exhaustion 

چيز   ، هيچ4و  3حاضر، با عنايت به مقررات مواد  نامه موافقتتحت  فصل اختلافات و حلازلحاظ «دارد:  . اين ماده مقرر مي2
 ».استفاده قرار نخواهد گرفت معنوي موردنامه براي رجوع به مسئله حقوق استيفا شده حقوق مالكيت  افقت در اين مو
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شود تا آن  اجراي مقررات تريپس در مورد حقوق استيفا شده به عهده هر عضو گذاشته مي «
الوداد، رژيم   عضو آزاد باشد در اين مورد بدون ايراد به اصول رفتار ملي و شرط دولت كامله

 1».خود را برقرار سازد

  

  ي تريپس در معاهده» عدم نقض. «2-3
، 2سه قسم از اسباب اقامه دعوا ذكر گرديده است كه عبارتند از: نقض 1994گات  23ي  در ماده

ي دعوا براي اكثر حقوقدانان و سياستمداران  سبب اقامه عنوان به» نقض. «4و وضعيت 3عدم نقض

اي شده است كه در  اي آشناست. اگر دولت عضوي به اين ادعا كه مرتكب نقض قاعده واژه
شده  5گرديده است و اين نقض منتهي به از بين رفتن منفعتي يا نقص در آننامه مقرر   توافق

محقق گرديده است؛ » نقض«ي دعوا با سبب  شده باشد، مصداقي از اقامه است، طرف دعوا واقع
تر معمول  گرديد كه كم بيني پيشگات، سببي براي اقامه دعوا اختلاف  حلي  اما از زمان آغاز شيوه
ي خاصي  صورت كه طرفي كه عليه او اقامه دعوا گرديده است از قاعده و متعارف بود بدين

اي رفتار نموده است كه يك دولت عضو را از منافعي  تخلف ننموده است اما در عوض به شيوه
نامه حصول آن منافع را انتظار داشته است، محروم نموده است. اين  كه در زمان پيوستن به توافق

از بين رفتن منفعتي يا  منجربهگرفته  نام دارد كه در آن رفتار انجام» قضعدم ن«ي دعوا  سبب اقامه
نام دارد هرگز مبناي صدور رأي يا تصميمي » وضعيت«نقص در آن شده است. مبناي ديگر كه 

  (United Nations, 2003: 36) .قرار نگرفته است

ها  ي دعوا عدم نقض باشد، جبران در حالتي كه سبب اقامه 6اختلاف حلي  نامه تفاهمدر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. WT/MIN/٠١/DEC/2, 2001. 
2. Violation 

3. Non-violation 

4. Situation 

5. Nullification or impairment of benefits. 

6. Art. 26.1(b) 
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ملزم به » عدم نقض«ي  درنتيجهمحدود گرديده است؛ مانند اينكه يك دولت عضو ممكن است 
  اصلاح يا خودداري از اقدامات ناسازگار نگردد و در عوض از توافق مذكور كنار گذارده شود.

ي دعوا به اين هدف ايجاد گرديد كه اوضاع و  هاي اقامه يكي از مبنا عنوان به» عدم نقض«
را به عضو ديگر اعطاء نموده است كه قاعدتاً  1احوالي كه در آن عضو نخست يك امتياز تعرفه
نمايد. پس از اعطاي امتياز تعرفه، عضو نخست  تعهد به صادرات به كشور نخست را تسهيل مي

شده و  كاهش قيمت تمام منجربهنمايد كه  داخلي خود اعطاء مياي به توليدكنندگان  يارانه
كنندگان   نفوذ به بازار داخلي براي صادر درنتيجهشود و  قيمت نهايي محصولات داخلي مي

ي امتياز تعرفه به دليل اعطاي يارانه  كننده شود. اگرچه ممكن است دولت اعطا كالا مشكل مي
بت به مقررات گات مرتكب نشده باشد اما با اين رفتار كنندگان داخلي خود نقضي نس به توليد

 United( ي اعطائي محروم نموده است. مندي از منافع امتياز تعرفه دولت دوم را از بهره

Nations, 2003: 36(  

 1هاي (ب) و (ج) از بند  شق«ي تريپس آمده است كه  معاهده 64ي  بند دوم از ماده در
ي سازمان  نامه موافقتالاجرا شدن   سال از تاريخ لازم 5 ، براي مدت1994گات  23ي  ماده

؛ و »اعمال نخواهد بود  قابلي حاضر،  نامه موافقتناشي از اختلاف  حلجهاني، در مورد   تجارت
و » عدم نقض«در مورد دعاوي مبتني بر  1994گات  23ي  هاي ب و ج ماده به اينكه شق باتوجه

» نيز  64ي  به اين دو مورد اشاره دارد. بند سوم ماده 64ي  است پس بند دوم ماده» وضيت«
را ملزم نموده است كه دعاوي مبتني بر عدم  2»هاي تجارتي حقوق مالكيت فكري شوراي جنبه

ارائه دهد.  3هايي را جهت تصويب به كنفرانس وزيران بررسي نمايد و توصيهنقض و وضعيت را 
هايي يا  زمينه ي تصويب چنين توصيه تصميم كنفرانس وزيران در هرگونهدر ادامه آمده است كه 

نظر خواهد بود. در   ، تنها بر اساس اجماع و اتفاق64ي  بند دوم ماده سال مقرر در 5تمديد مدت 
 14هاي اجرائي و مسائل مربوط به آن در  جع به جنبهرا آنكنفرانس وزير تصميمي كه توسط

ي  هاي تجاري حقوق مالكيت فكري را به ادامه اتخاذ گرديد، وزرا شوراي جنبه 2001نوامبر سال 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Tariff Concession 

2. Trips Council 

3. Ministerial Conference 
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قرار گيرد و نيز  موردبررسيبررسي پيشنهادي ملزم نمودند كه قرار بود در پنجمين كنفرانس وزرا 
توانند قبل از تشكيل پنجمين  توافق نمودند كه دعاوي مبتني بر عدم نقض و وضعيت نمي

  United Nations, Op. Cit) :(37كنفرانس وزرا، طرح و اقامه گردند.

در فرايند » عدم نقض«در طي مذاكرات دوره اروگوئه نيز درج مبناي اقامه دعوي 
تنها توسط بيشتر كشورهاي عضو معاهده بلكه توسط   ي تريپس نه معاهده اختلاف فصل  و حل

  قرار گرفت.تأكيد  وتأييد  اكثر كشورهاي اتحاديه اروپا نيز مورد
ي تريپس نگران اين مسئله هستند كه  ي معاهده دهنده  امروزه بسياري از كشورهاي توسعه 

ي تريپس  در معاهده اختلاف ل فص و حلي دعواي عدم نقض در فرايند  درج مبناي اقامه
شده عليه اين كشورها را گسترش خواهد داد و بنابراين با گسترش اين   ي دعاوي اقامه دامنه

  )United Nations, Op. Cit:37( .اند ي دعوا مخالفت نموده مبناي اقامه
 حقوق مالكيت معنوي عمدتاً حقوق غير اثباتي هستند بدين معنا كه اين حقوق به صاحبان

دهند اما حقوقي اثباتي نيستند كه حق  خود حق ممانعت ديگران از انجام اعمال خاصي را مي
را به صاحب خود بدهند؛ يعني داشتن حق مالكيت معنوي به معناي  1»دسترسي به بازار«

رايت يك   ي كپي حق ورود به بازار كالاي موضوع حق نيست. اين حقيقت كه شخصي دارنده
توليد و پخش آن منع نمايد، اين حق را  از باز را آنتواند ديگر امه و... است و ميكتاب يا روزن
ديگر   عبارت دهد كه آن كتاب يا روزنامه را در هر بازاري به فروش برساند؛ به به وي نمي

معنا   گونه استدلال نمايند كه حقوق مالي بي  ممكن است دارندگان حقوق مالكيت معنوي اين
گويند  مثال مي  عنوان بهها ملازمه داشته باشند؛ بنابراين  هستند مگر اينكه با حق استفاده از آن

 بفروشد چيست؟ براي طبقه را آنسود اينكه كسي حق اختراعي داشته باشد اما مجاز نباشد 
 گونه استدلال  ، بايد اين»عدم نقض«بندي اين حالت در قالب يك دعواي فرضي مبتني بر  

ي ممانعت از ورود وي به بازار مورد نقض  وسيله  ي حق اختراع، به نمود كه حقوق دارنده
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Market Access 
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  قرارگرفته است حتي اگر وي همچنان حق ممانعت ديگران از ورود به بازار را داشته باشد.
  

  1مربوط به ورود لطمه به منافع عضو بدون نقض مقررات اختلافات. 3-1- 2

 1هاي ب و ج بند  شق«دارد:  خود كه مقرر مي 64در ماده  2تريپس، با درج بند  نامه موافقت
 سازمان تجارت نامه موافقتالاجرا شدن  م سال از تاريخ لاز 5به مدت  1994گات  23ماده 
 در» اعمال نخواهد بود  قابلحاضر،  نامه موافقتناشي از  اختلافاتفصل  و حلجهاني، در مورد  

كه شديداً از توسعه درحالكننده كشورهاي   هاي مذاكره مجادلات گسترده هيئتواقع به يكي از 
ساله از زمان اجراي  5موقت و محدود  طور بهاند، ولو  بار اين مقرره نگران بوده  عواقب زيان
 Gervais(پايان رسيده، خاتمه بخشيده است. به 2001كه در اول ژانويه سال  نامه موافقت

Daniel, op. cit: 249(  
ساله گات  50اند در تاريخ  وسيله براي اولين بار، معماران حقوقي تريپس توانسته زيرا بدين

ورود لطمه به منافع عضو «كه به مقوله  2گات 23ماده  1هاي ب و ج بند  در قلمرو اجرايي شق
نشاندن نسبي اعتراضات  اشتهار دارد تغييرات بنيادين ايجاد و با فرو» بدون نقض مقررات

حقوقي و بهانه آفرين اين مقرره كه در  نسبت به ماهيت بسيار غيرتوسعه درحالكشورهاي 
 لاتين به 

Non- Violation اشتهار دارد، مقاصد اصلي كشورهاي قدرتمند مصر به ابقاء اين
  )142 :غريبي، پيشينمقرره را هم حفظ نمايند. (

از اين مقرره كاملاً موجه توسعه درحال) معتقدند نگراني كشورهاي همانالبته برخي (
شود كه دامنه تعرض به  گات، به روشني معلوم مي 23باشد زيرا از توجه به مقررات ماده  مي

غير مستقيم و  طور بهديگر كشورها به استناد اين ماده به صرف ادعاي لطمه به منافع و آن هم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Non - Violation 

مستقيم هر منفعت متعلقه به او  مستقيم يا غير طور بهطرف متعاهد ملاحظه كند كه   اگر يك«بندهاي مذكور آمده است:  . در2
 گردد به مانع ايجاد مي نامه موافقتشود و يا در دستيابي به اهداف  گردد و يا لطمه وارد مي ملغي مي نامه موافقتتحت اين 

  ، ب ـ بهنامه موافقتكه آن موانع ناشي باشد از: الف ـ قصور طرف ديگر در اجراي تعهدات خود تحت پوشش اين  نحوي 
تعارض داشته باشد يا نه ج  نامه موافقتنظر از اينكه آن تدابير با مقررات اين   كارگيري هر نوع تدابير توسط طرف متعاهد قطع

 ».ـ وجود هر نوع وضعيت ديگر
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بر اثر هر اقدامي از طرف دولت  نامه موافقتحقق اهداف يا ادعاي ايجاد مانع براي ت
جهت اقامه دعوي و نهايتاً هم اعمال تضييقات مذكور در تريپس از طرف كشور مدعي،  قابلم

مذكور هاي  امري ساده، شدني و مشكل آفرين است و ابهامات موجود در ابعاد حقوقي عبارت
، »نوع تدبيرهر«، »اهداف«، »منافع«، »مانع«، »لطمه«گات در رابطه با عباراتي از قبيل  23در ماده 

هاي مختلف كشورهاي  و غيره از يك طرف و هم سطح نبودن موقعيت» هر نوع وضعيت«
ي در جهان امروز در امكان استفاده از اين مقرره از طرف ديگر، الملل بينهاي  عضو كنوانسيون

مقرره تنها براي دادن بهانه به دست  نمايد تا اعتقاد پيدا كند كه اين مي ناظري را مجابهر
هاي مخصوصاً سياسي خود را در موارد مقتضي اعمال  خواهد عقده دولت عضوي است كه مي

تر از مصاديق و موارد نقض مقررات  كه دامنه اعمال اين مقرره، بسيار گسترده نمايد. چرا
  )Lee & Lewinski, op. cit:313(.باشد تريپس مي نامه موافقتمذكور در 

گردد كه آيا اصلا اعمال مقرره  و به همين دليل در اينجا، اين پرسش اساسي مطرح مي
  در زمينه اجراي مقررات تريپس امري منطقي است يا خير؟» عدم نقض«

در پاسخ به اين پرسش مهم، نظر غالب بر اين است كه چون مبناي اعمال اين مقرره 
كلي  طور بهريزي شده بود؛ پس   تجارت كالا پايه درزمينه قابلمربوط به امتيازات و تعهدات مت

 كه مقررات تفصيلي تريپس، خود به اعمال اين مقرره در حوزه تريپس، سنخيت ندارد، چرا
اي را متضمن  قدر كافي استانداردهاي حمايتي كافي بدون ضرورت توسل به چنين مقرره 

طوري كه   گردد. همان يباشد و لزوم رعايت آن مقرره در چارچوب تريپس احساس نم مي
، بايستي از »حق نقض«دارد كه اصلاً حق شكايت مربوط به  پروفسور جكسون هم اظهار مي

 هاي مزبور حذف گردد. نامه موافقت

  

  ي تريپس . شفافيت در معاهده2-4
هاي متعدد سازمان تجارت جهاني اين است  نامه موافقتشده در  يكي از اصول متعدد منعكس
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صورت شفاف و روشني منتشر كرده و در معرض   مقررات تجاري مربوط را به كه اعضاء بايد
ي كشورهاي عضو اتخاذشده است و  وسيله  ها و تدابيري كه به ديد همگان قرار دهند. سياست

 )1391:99شيروي، تأثيري بر تجارت دارند بايد به نحو مقتضي منتشر شوند. (
ي قوانين و  ، كليه1994ي عمومي تعرفه و تجارت (گات)  نامه موافقت 10ي  طبق ماده

ي هر يك از كشورهاي عضو  وسيله  هاي اداري كه به دستورالعملمقررات، تصميمات قضائي و 
نقل، بيمه، انبارداري، مونتاژ  و  فروش، توزيع، حمل شده است و به نحوي در برقرار

ي عمومي  نامه موافقت 3ي  افيت در مادهمحصولات و امثال آن مؤثر است، بايد منتشر شود. شف
  راجع به تجارت خدمات نيز الزامي شده است.

هاي تجاري نسبت به  شفافيت در قوانين و مقررات موجب خواهد شد كه تجار و شركت
گذاري اقدام نمايند. از طرف ديگر، شفافيت   شرايط اقتصادي مطمئن شده و نسبت به سرمايه

كه ضمانت اجراي  قق اهداف سازمان تجارت جهاني دارد چرادر قوانين نقش مهمي در تح
جويانه توسط كشورهاي ديگر استوار است و   مقررات آن سازمان عمدتاً بر اتخاذ رفتار تلافي

صورت شفاف از مقررات   اين نوع ضمانت اجرا در صورتي مؤثر است كه كشورهاي ديگر به
  )99 :همانعضو آگاهي يابند. (هاي اتخاذشده در ساير كشورهاي  موجود و سياست

هاي محدود،  تنها كشورهاي داراي ظرفيت  فقدان شفافيت يكي از مشكلاتي است كه نه
  كنند. پنجه نرم مي و  هاي حقوقي مهم دنيا نيز با آن دست بلكه نظام
مقرر گرديده است. اين  1به شفافيت عقرراتي راجي تريپس نيز م از معاهده 63ي  در ماده 

 مقررات شامل تعهداتي مبني بر انتشار يا به هر صورت در دسترس قرار دادن متون قانوني از
باشد. در اين ماده تعهدي مبني بر اطلاع قوانين و  جمله مقررات و تصميمات قضائي مي

ديده نيز مقرر گر 2»هاي تجاري حقوق مالكيت فكري شوراي جنبه«مقررات توسط اعضاء به 
است. البته شوراي مذكور تلاش خواهد نمود كه مسئوليت اعضاء در ايفاي اين تعهد را به 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Transparency. 

2. TRIPS Council. 
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در مورد تأمين يك بايگاني  1حداقل برساند و چنانچه مشورت با سازمان جهاني مالكيت فكري
تواند تصميم بگيرد كه تعهد  آميز باشد، شورا مي  مشترك براي اين قوانين و مقررات موفقيت

. عضوي كه )63ماده  2مبني بر اطلاع مستقيم قوانين و مقررات به شورا ساقط شود (بند  اعضاء
ي تصميمات قضائي يا احكام اداري تحت تأثير  وسيله  صورت بهمعتقد است حقوقش به هر

تواند كتباً درخواست نمايد كه عضو ديگر اطلاعات لازم را در اختيار وي  قرارگرفته است، مي
ي اعضاء گردد.  ). البته اين امر نبايد باعث افشاي اطلاعات محرمانه63ماده  3قرار دهد (بند 

با منافع اي  اطلاعات محرمانه شامل اطلاعاتي است كه به اجراي قانون لطمه زند، به هرگونه
هاي خاص، اعم از عمومي يا خصوصي،  عموم مغايرت داشته باشد يا به منافع تجاري بنگاه

  ).63ماده  4(بند زياني وارد نمايد 
  

  ي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني تريپس و مسئلهاختلاف  حل. سيستم 2-5
دعاوي تجاري بين دولت ايران و ديگر فصل  و حلقبول سيستم سازمان تجارت جهاني در 

 139قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هماهنگي لازم را ندارد. اصل  139كشورها با اصل 
صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد «دارد:  ميمقرر 

موكول به تصويب هيأت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد، در مواردي كه طرف دعوا 
خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد، موارد مهم را قانون 

توجه به اينكه عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني منوط به قبول سيستم ا. ب»كند تعيين مي
هاي حاكم  ي راجع به قواعد و رويه نامه تفاهمباشد و  خاص آن سازمان مي اختلاف فصل  و حل
قانون اساسي بايد به نحوي مورد  139باشد، اصل  جزء لاينفك سازمان مياختلاف  حلبر 

شيروي، ي مذكور مغايرت پيدا نكند. ( نامه تفاهمتفسير و تعبير قرار گيرد كه با مفاد تعهدات 
1391:144(  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. WIPO. 
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گذاري پذيرفته و اجازه   جانبه سرمايه هاي دو نامه موافقتشوراي نگهبان همين روش را در 
 را آنگذار خارجي از كشور طرف متعاهد دعاوي خود عليه دولت اير  يك سرمايه داده است كه

ي تشويق و  نامه موافقتقانون «توان از  نمونه مي عنوان بهاز طريق داوري پيگيري نمايد. 
روزنامه نام برد. (» گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قبرس  حمايت از سرمايه
  )25/09/1388مورخ ، 17875رسمي، شماره 

اي است كه با  هاي خارجي در كشور نيز نمونه ي شركت ي ثبت شعبه در اين راستا اجازه
  كاري مشابه در كشور اتفاق افتاده است. و ساز
  

  . تريپس3

  . مزايا3-1

  باصلاحيت قهري و انحصارياختلاف  حل. ايجاد سيستم يكپارچه 1-1- 3

اختلاف  حل، ايجاد يك سيستم يكپارچه جهاني  تجارتترين ابتكارهاي سازمان  يكي از بزرگ
دعاوي مربوط به فصل  و حلوايپو كه صرفاً صلاحيت اختلاف  حلخلاف مكانيزم  است. بر

هاي گوناگون  تواند تمام بخش سازمان تجارت مياختلاف  حلمالكيت معنوي را دارد. مكانيزم 
نظر از آثار مثبت اين صلاحيت عام در   تجارت جهاني را تحت پوشش قرار دهد. صرف

توان براي آن امتيازهاي  هاي معنوي نيز مي هاي مختلف تجارت، در حوزه مالكيت بخش
باشد و در  تريپس جزء لاينفك سيستم سازمان تجارت مي نامه موافقتفراواني ذكر نمود. 
تعهداتشان از روش براي الزام هر چه بيشتر كشورها به رعايت اختلاف  حلمكانيزم يكپارچه 

شود. بر اين اساس اگر كشوري به اجراي تعهدات  استفاده مي 1»تلاقي ضربدري يا متقاطع«
ها و دستورات اركان مختلف مكانيزم  خود در حوزه مالكيت معنوي عمل نكند و توصيه

 هايي همانند اعمال تواند از طريق توسل به روش را نيز اجرا نكند، ركن مذكور مياختلاف  حل
هاي تجاري، كشور خاطي را به اجراي تعهداتش مجبور نمايد. (آگوستين  تحريم در ساير بخش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Cross Retaliation 
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  )47 :1376و ديگران، 
، اگر يكي از اعضاي سازمان تجارت با نقض اختلاف   حلنامه  تفاهم 23براساس ماده 

رو گردد، بايد براي تعيين  هاي تحت پوشش آن روبه نامه موافقتمقررات اين سازمان يا يكي از 
جانبه يا   متوسل گردد و از انجام اقدامات يكاختلاف  حلموارد نقض صرفاً به ركن 

 نامه تفاهم 23خودداري نمايد. در جريان شكايت عليه آمريكا، مبني بر نقض ماده  قابلمت
جانبه در قانون   ه اقدامات يكامكان توسل اين كشور ب بيني پيش موجب به، اختلاف   حل

نوعي نقض  را آن، در صورت نقض مقررات تجاري از سوي ديگر كشورها، پانل 1974شماره 
تلقي نموده و اعلام نمود اين امر در پرتو قدرت اختلاف  حلصلاحيت انحصاري ركن 

  1جمعي باشد.  تواند تهديد جدي عليه سيستم تجارت دسته اقتصادي امريكا مي
  

  شده وجود قانون ماهوي از پيش تعيين .1-2- 3

 باشد. شده مي ، وجود قانون ماهوي از پيش تعييناختلاف   حلهاي ركن  يكي ديگر از ويژگي

(Palmeter and Mavroidis, 1998:398)  
ها بر اساس مقررات سازمان  ، پانلاختلاف حل نامه تفاهمبر اساس بند دوازده ماده سه 

نظر  نمايند. از شده رسيدگي مي  طرح اختلافاتهاي تحت پوشش آن، به  نامه موافقتتجارت و 
تواند يك امتياز محسوب گردد، بلكه  تنها نمي  اي، وجود قانون ماهوي از پيش موجود، نه عده

ويژه در مورد موضوعاتي از حقوق   باشد. به موجب ورود ايرادهاي جدي نسبت به آن نيز مي
كه صرفاً بر   نظر اين عده، به دليل آن رايت و حق پاتنت كه از  مالكيت معنوي همانند كپي

 منجربهگيرند، در بسياري از موارد  اساس مقررات تريپس سنجيده و مورد قضاوت قرار مي
كه   به اين باتوجهها  نظر آن گردد. از نقض تعهدات حقوق بشري اعضاي سازمان تجارت مي

تبع   تعهدات كشورهاي عضو را كم يا زياد كنند، بهتوانند حقوق و  ها نيز اصولاً نمي پانل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. WT/DS165/R, para. 6.133.12. 
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  1هاي خود تعهدات حقوق بشري كشورها را در نظرگيرند. توانند در بررسي نمي
موجب شده است سازمان اختلاف  حلبه نظر اين گروه، مقررات ماهوي حاكم بر ركن 

نظام  انتقاد نسبت بهرسد، اين  المللي منفك گردد. اما به نظر مي تجارت از نظام حقوقي بين
  حقوقي حاكم بر سازمان تجارت وارد نيست.

ها و هيأت استيناف مقررات  بيانگر اين واقعيت است كه پانلاختلاف  حلرويه قضايي ركن 
به كار  الملل بينبا در نظر گرفتن مقررات حقوق  را  آنهاي تحت پوشش  نامه موافقتسازمان و 

قرار داده و مكرر در  موردتوجهصول كلي حقوقي را ها ا نمايند. آن گرفته و اعمال مي
اند. در قضيه موزها، هيأت استيناف در جهت اثبات حق  ها استناد كرده تصميمات خود به آن

 طرفين دعوا در تعيين تركيب هيأت نمايندگي خود نزد هيأت استيناف، استدلال نمود كه هيچ
عرفي يا رويه غالب محاكم  الملل بينو نيز حقوق اختلاف  حل نامه تفاهميك از مقررات  

  2ي، مانع از اعطاي اين حق به كشورها نيست.الملل بين
طور در مورد تبيين مفهوم بار دليل، هيئت استيناف در مقررات سازمان تجارت از   همين

در  4سبق نشدن يا در تفسير، مفهوم اصل عطف بما 3اصول كلي حقوقي كمك گرفته است
رسد كه مقررات  بر اصول كلي حقوقي به اين نتيجه مي  پانل با تكيهمورد مقررات تريپس، 

 نامه تفاهم 19و  11، 7، 4، 3، 1تريپس، نبايد به گذشته تسري داده شود. بر اساس مواد 
سيستم حقوق  واقع يك زير توان استنباط نمود كه سازمان تجارت در مياختلاف  حل
اي درزمينه حقوق و تعهدات، دعاوي، جبران خسارت و  است كه از قواعد ويژه 5الملل بين

 :Simma, 1985. (دارد 6 باشد و اصطلاحاً از يك رژيم خود تعييني برخوردار مي قابلاقدامات مت

117(  
الملل نيست  اما اين سيستم حقوقي كوچك، منفك و متعارض از سيستم بزرگ حقوق بين 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Gabrielle Marceau, 7. 

2. Appelate Body in EC-Bananas III, para. 10. 

3. Appellate Body in Us – Shirts and Blouses, at 14. 

4. Nonretroactivity. 

5. subsystem of international law. 

6. self-contained regime. 
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  تفسير و اجرا گردد. و بايد هماهنگ با آن
، تفسير مقررات سازمان اختلاف   حلو رويه ركن اختلاف  حل نامه تفاهم بر اساس مقررات

ي عرفي انجام شود (ماده الملل بينبه اصول كلي مندرج در حقوق  باتوجهبايد جهاني تجارت 
شود تا اين مقررات در يك حالت  ). مسلماً اين امر موجب مياختلاف   حل نامه تفاهم 11

اعمال نگردند. هيئت استيناف نيز در اولين  الملل بينتجريدي و منفك از ساير مقررات حقوق 
عمومي و قواعد  الملل بينتفسير خود از مقررات سازمان تجارت، به تبعيت خود از مقررات 

  )WT/DS2/AB/R. 1996: 18(كرده است.   عرفي تفسير صراحتاً اشاره
اي كه جزئي از مقررات  جانبه و منطقه هاي دو نامه موافقت، حتّي به اختلاف   حلدر ركن 

باشند هم توجه شده است. در قضيه موزها. هيأت استيناف، پانل را به دليل  سازمان تجارت نمي
اروپا، مورد نكوهش قرار عدم توجه به مقررات كنوانسيون لومه، در رابطه بين آمريكا و اتحاديه 

بندي   داده است. در دعواي برزيل و اتحاديه اروپا نيز هيأت استيناف، در تفسير جدول زمان
كه جزء   رغم اين  جانبه بين برزيل و اتحاديه اروپا به نامه دو برزيل، به در نظر گرفتن توافق
  )Ibid: 498(ورزيده است. تأكيد  مقررات سازمان تجارت نبوده،

  
  بندي شده و توأم با ضمانت اجرا  . فرآيند دادرسي سازمان1-3- 3

فرآيند دادرسي  بيني پيشمان تجارت جهاني، زسااختلاف  حليكي از امتيازهاي بارز مكانيزم 
همانند دادگاهي است كه اولاً نسبت اختلاف  حلباشد. ركن  بندي شده و مشخص مي  سازمان
تجارت، صلاحيت اجباري دارد و ثانياً داراي آيين دادرسي تمام اعضاي سازمان اختلاف  حلبه 

  باشد. شده و مشخصي مي از پيش تعيين
هاي  تجربه گرفتن از نواقص و كاستي سعي نمودند تا باجهاني مؤسسان سازمان تجارت 

مفيد و مؤثري را ايجاد نمايند. در سيستم اختلاف  حلگات، يك سيستم اختلاف  حلسيستم 
 شده و منظمي وجود نداشت و احكام صادره به  بندي  گونه برنامه زمان  هيچ گات،اختلاف  حل
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نتيجه باقي   بي  هاي طولاني براي مدتها  اختلافشد و بسياري از  راحتي ناديده گرفته مي 
  ماند. مي

اي را همراه با تعيين دقيق مراحل رسيدگي  يافته  دور اروگوئه، فرآيند سازمان نامه موافقت
نظم  اختلافاتفصل  و حلبندي   ، زماننامه موافقتمعرفي كرد. در اين اختلاف  حلبراي 

معلوم است كه چه مقدار زمان  اختلاف هر فصل  و حلاي كه براي  گونه  بيشتري يافته است. به
كاملاً مقيد به اختلاف  حلهاي قبلي بررسي گرديد، ركن  طور كه در قسمت  لازم است و همان
  كند. رعايت مي را آنباشد و  شده مي بيني رعايت فرايند پيش

 اختلافاتبالا موجب كوتاه شدن فرايند دادرسي و حل سريع   اين فرايند دقيق و سرعت
اهميت بسيار دارد. در ها  اختلافتجاري حل سريع هاي  اختلافترديد در تمام   شود. بي مي

تواند از اتلاف وقت و سرمايه  ت معنوي نيز اين امر ميدعاوي مربوط به حقوق مالكي
هاي  بندي و گنجاندن برخي از شيوه  اي به سازمان طور ماهرانه جلوگيري كند. در اين مكانيزم به

هاي قضايي توجه شده است. مكانيزم مذكور داراي مقررات نسبتاً كامل  جايگزين در كنار شيوه
باشد. پذيرش و اجراي  ها مي تضمين اجراي آنو مشخصي راجع به اجراي تصميمات و 

اختلاف  حلالاجرا است و ركن   براي اصحاب دعوا الزامي و لازماختلاف  حلتصميمات ركن 
واقع تريپس براي اولين بار با  آورد. در بر اجراي تصميمات مذكور نظارت دقيقي به عمل مي

ضمانت اجراهاي مؤثر، زمينه حمايت جدي از حقوق مالكيت معنوي را فراهم كرده  بيني پيش
  )1392:5اسلام نژاد، است. (
  

  سازي و توسعه حقوق مالكيت معنوي  . تسريع در فرايند قانون1-4- 3

تواند تأثير  سازمان تجارت معتقدند كه اين مكانيزم مي اختلافاتفصل  و حلطرفداران مكانيزم 
سازي هماهنگ در حوزه حقوق مالكيت معنوي و رشد و توسعه آن   زيادي بر فرآيند قانون

  )Pamela Samuelson, 2003:13( داشته باشند.
اند،  هاي حقوقي مليّ در حوزه مالكيت معنوي با يكديگر متفاوت كه نظام  به آن باتوجه
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هاي مليّ را به سمت  ، با الزام كشورها به اجراي مقررات يكسان، نظاملافاخت حلهاي  پانل
  )Ibid: 14(دهد.  موجود سوق مي اختلافاتهماهنگ شدن و رفع 

كرده و با   گردند مقررات داخلي خود را اصلاح از سوي ديگر، كشورها مكلفّ مي
هاي مليّ  مالكيت معنوي در سطح نظاموسيله حقوق  استانداردهاي تريپس منطبق سازند. بدين

  يابد. رشد و توسعه مي
اند قوانين داخلي خود را با مقررات تريپس  تمام كشورهاي عضو سازمان تجارت مكلفّ

دخالت  منجربهها نسبت به انجام اين تعهد ممكن است  توجهي آن هماهنگ سازند و بي
  )David Palmeter, 1999: 82(ها بشود.  و اتخاذ تصميمات جدي عليه آناختلاف  حلمكانيزم 
كنند بدون فشار به تعهدات خود  اي به اين امر نداشته و تلاش مي ها علاقه ترديد آن بي 

مستقيم كشورهاي غير عضو را نيز  غير طور بهعمل نمايند. اين امر تا جايي است كه حتيّ 
گونه تعهدي در قبال اجراي مقررات تريپس   ورهايي كه هيچدهد؛ كش تحت تأثير خود قرار مي

ندارند، اما به دليل ضرورت برقراري مراودات تجاري با كشورهاي عضو سازمان تجارت 
ها در حقوق مالكيت معنوي را تأمين نمايند. در  نظر آن ناگزيرند تا حدودي استانداردهاي مورد

موانع  بر علاوهها  غير اين صورت ممكن است كشورهاي عضو در برقراري روابط تجاري با آن
  رو گردند. اقتصادي و تجاري، با موانع قانوني نيز روبه

  

  تريپساختلاف  حل. معايب ركن 3-2

  مستقيم طور به. عدم امكان توسل افراد 2-1- 3

ي طرح موضوعات، مربوط به مالكيت معنوي در روابط ميان افراد  ترين عرصه گسترده
هاي  اختلافتر  تبع بيش  ي است و بهالملل بينخصوصي چه در سطح مليّ و چه در سطح 

هايي  اختلافنظر از   شود. صرف گونه موضوعات نيز در همين گستره ايجاد مي  مربوط به اين
ي خصوصي، وجود يك الملل بينمربوط به حقوق هاي  اختلافكه جنبه داخلي دارند، در مورد 
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بدون جهاني سازمان تجارت اختلاف  حلبندي شده و كارآمد همانند ركن   مكانيزم سازمان
بسيار مؤثر و مفيد ها  اختلافگونه   تر اين چه سريع هرفصل  و حلتواند در جهت  ترديد مي
  باشد.

كشورها را به ركن  اختلافات، صرفاً صلاحيت رسيدگي به جهاني سازمان تجارتمؤسسان 
سازمان مذكور اعطا نموده و كشورها همانند فيلترهايي هستند كه افراد فقط از اختلاف  حل

و ر.ك:  Rosas,2001: 135(طرح دعوا نمايند اختلاف  حلتوانند نزد ركن  ها مي طريق آن
Hoekman, 1999 ( ميان  اختلافاتفصل  و حلو ركن مذكور فاقد هرگونه صلاحيتي در جهت

رسد در جهت حفظ حقوق بخش خصوصي تلاش جدي  باشد. بدين شكل به نظر مي افراد مي
ي اين عدم  ها به منافع بخش عمومي بوده است. فلسفه انجام نگرفته و عمده توجه آن

يت همان تفكرّ قديمي در مورد صلاحيت به نظر برخي از حقوقدانان ناشي از حاكم
باشد. البته در مقررات تريپس، به  ميجهاني تجارت المللي دولتي بر سازمان  ينهاي ب سازمان
هاي مليّ توجه گرديده است. در مقررات  بخش خصوصي در سطح نظام اختلافاتفصل  و حل

هاي منصفانه قضايي، اداري  تريپس، تكاليف زيادي براي كشورهاي عضو در جهت ايجاد رويه
ها  خود را از طريق آن اختلافاتها دسترسي داشته و  راحتي به آن  و اجرايي كه افراد بتوانند به

  )39: 2004ديده است. (پترزمن، گر بيني پيشنمايد، فصل  و حل
  

  بودن مكانيزم تريپس و محدود شدن حاكميت كشورها آور الزام. 2-2- 3

هاي مليّ و توسعه دامنه  يكي از پيامدهاي بسيار مهم تريپس، كاهش اختيارات و صلاحيت
  ي در عرصه حقوق مالكيت معنوي است.الملل بيناجراي قوانين 

اندازه بر ويژگي سرزميني  از  در اين حوزه با تكيه بيشهاي مليّ  اختيارات گسترده نظام
گيري يك نظام حقوقي متحدالشكل و   هاي مديدي مانع از شكل حقوق مالكيت معنوي، مدت

  ي در حقوق مالكيت معنوي گرديده بود.الملل بينيكسان در سطح 
وق هاي حق گيري نظام چراي ملّي، چيزي جز شكل و  چون  دستاورد اين حكمراني بي



 

 1395بهار  ،دوم شماره ،دومسال                   حقوقي                 مطالعات علمي تخصصي فصلنامه

 

65 

سو و طبيعت سيار حقوق مالكيت معنوي از سوي   اين پراكندگي از يك  پراكنده و ضعيف نبود،
حليّ در اين حوزه گرديده و در بيشتر   قابل  ديگر، موجب بروز تعارضات پيچيده و بعضاً غير

گرديد.  ها مي جاي حمايت از صاحبان حقوق مالكيت معنوي، موجب تضيع حقوق آن  مواقع به
گيري   سازي قوانين و شكل  اگرچه ديگر اسناد مربوط به حقوق مالكيت معنوي هم در يكسان

جهت اهميت بيشتري  اينز اند، اما نقش تريپس ا ي نقش مؤثري داشتهالملل بيناستانداردهاي 
عملاً موجب انتقال قسمتي از   ها، اختلاف   حلبيني مكانيزم اجباري  دارد. سند مذكور با پيش

گرديده و به كاربردي شدن  الملل بينهاي مليّ به نظام  سازي نظام  و صلاحيت قانون قدرت
شد، كمك كرده  حقوق و تعهداتي كه ساليان سال در مباحثات و نظريات تئوريكي مرور مي

شده است كه اصل حاكميت و حفظ استقلال سياسي كه   اين، اين ايراد مطرح وجود است. با
حدود مذكور تااختلاف  حلبر روابط كشورها است، با ايجاد مكانيزم يكي از اصول مهم حاكم 

ايراد است كه از سويي  جهت مورد  اين زيادي محدود گرديده است. مكانيزم مذكور از
گستردگي دامنه صلاحيت آن و از سوي ديگر الزامي و اجباري بودن صلاحيت مذكور، موجب 

ها را تا حدود زيادي از  محدود گرديدن حاكميت كشورهاي عضو گرديده و آزادي عمل آن
ف اختلا حلرسد اگرچه محدود شدن حاكميت كشورها از طريق مكانيزم  برد، به نظر مي بين مي

ضعف تلقي نمود. بلكه   يك نقطه عنوان به را آنتوان منكر گرديد، نبايد  سازمان تجارت را نمي
ي و مناسب با شرايط جديد جامعه ملل الملل بينابتكاري مؤثر در عرصه روابط  را آنتوان  مي

تواند تا حدود  ويژه در حوزه مالكيت معنوي. محدود گرديدن حاكميت كشورها مي  دانست؛ به
تري را براي حمايت از اين  گيري يك نظام يكسان كمك كرده و امكان بيش  يادي در شكلز

  حقوق در سراسر جهان فراهم سازد.
  
  توسعه  درحال. وجود موانع جدي بر سر راه توسل كشورهاي 2-3- 2

شده در زمان   اي از اقدامات انجام واقع مجموعه درجهاني سازمان تجارت اختلاف  حلمكانيزم 
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تر مفسران معتقدند تدابير  باشد. هرچند بيش حيات گات همراه با اتخاذ برخي تدابير جديد مي
 Muro, J, and(باشد،  مقايسه با مكانيزم قبلي نمي قابلشده در مكانيزم فعلي اساساً  اتخاذ

Gappah, 2000: 395(  ا هنوز هم موانع جدي بر سر راه توسل كشورهايبه توسعه درحالام
  وجود دارد.اختلاف  حلم مكانيز

شيوه كنسانسوس يا اجماع منفي است كه در موارد مختلف  بيني پيشيكي از موانع جدي، 
نگراني و عدم   شده و تا حدود زيادي باعث دل  به كار گرفتهاختلاف  حلجمله در مكانيزم  از

به مكانيزم مذكور گرديده است. اگرچه كنسانسوس فوايدي هم توسعه درحالاعتماد كشورهاي 
ها در  توان از نقش مؤثرتر آن ها مي جمله آن به دنبال داشته كه ازتوسعه درحالبراي كشورهاي 

) اما واقعيت اين است كه به دست 24 :2002مرحله مذاكره نسبت به قبل نام برد، (فرنيو، 
توسعه امر  حال وسيله كشورهاي در  يافته، به  كشورهاي توسعهويژه در مورد   آوردن اجماع، به

بسيار دشواري است. محدود گرديدن زمان رسيدگي به مواعد معيني كه ازجمله اصلاحات مهم 
جمله ديگر موانع جدي توسل  نظر برخي حقوقدانان از مكانيزم فعلي نسبت به قبلي است، از

شده را در موارد   ت. اين كشورها مواعد تعيينبه مكانيزم مذكور استوسعه درحالكشورهاي 
بنا به علل گوناگون ازجمله موانع اقتصادي و  را آنزيادي كافي ندانسته و انطباق خود با 

  )25همان: دانند. ( ممكن مي تكنيكي، غير
 گرديده، از بيني پيشاختلاف  حل نامه تفاهم 25ماده  موجب بهامكان توسط به داوري كه  

گرديده است. اين توسعه درحالهايي براي كشورهاي  نظر برخي حقوقدانان موجب نگراني
اند كه در پرتو توسل به داوري اجباري، ملاحظات سياسي و  كشورها معمولاً نگران اين مسئله

 يافته به اين كشورها تحميل گردد. فقدان منابع مالي و انساني از  اقتصادي كشورهاي توسعه
سازمان تجارت اختلاف  حلبه مكانيزم توسعه درحالانع توسل كشورهاي جمله ديگر مو

  )Mukerji, A, 2000: 69(باشد.  مي
با يك كشور  توسعه درحالبين يك كشور  اختلافمشكل قيمت مخصوصاً زماني كه 

  Wilson, 2000: 78)(قدرتمند صنعتي ايجاد گرديده باشد، بسيار جدي است. 
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يافته در فرايند   تر توسعه و كمتوسعه درحالرفتار ترجيحي نسبت به كشورهاي  بيني پيش
، در ابتدا براي اين كشورها بسيار جذاب و وسوسه كننده  اختلاف حلوسيله ركن   رسيدگي به
تدريج و در رويه معلوم گرديد كه موانع جدي بر سر راه اين كشورها در ارتباط با   بود، اما به
رفتار ترجيحي وجود دارد. بسياري از اين مقررات به دليل فقدان صراحت و دقت استفاده از 

دانان اين مقررات را مقررات تشويقي   باشند و به همين دليل بسياري از حقوق اجرا نمي قابل
  )Qureshi, 1996: 142(كنند.  توصيف مي

توجهي به رعايت  ها در عمل چندان آن، رويه مكانيزم نشان داده است كه پانل بر علاوه 
اند. اقدام  مقررات رفتار ترجيحي نداشته و در بسياري از موارد از رعايت آن سرباز زده

 بيني پيشسازمان تجارت اختلاف  حليكي از ضمانت اجراهايي است كه در مكانيزم  قابلمت
كند. ميزان تأثير اين ضمانت اجرا به  گرديده و نقش مهم و اساسي در مكانيزم مذكور ايفا مي

ها بر يكديگر بستگي دارد.  و ميزان تأثير آن اختلافامتيازهاي موجود بين كشورهاي درگير در 
عميقي وجود  اختلافيافته   با كشورهاي توسعه توسعه درحالكه اصولاً بين كشورهاي  ازآنجا
يافته   به اين ضمانت اجرا عليه كشورهاي توسعه توسعه درحالارد، معمولاً توسط كشورهاي د

كه كشورهاي   به اين باتوجهكند.  را تأمين نمي صادي كشورهاياثر چنداني نداشته و منافع اقت
يافته نيازمندند،   اصولاً سرمايه پذير بوده و همواره به دانش و تكنولوژي توسعهتوسعه درحال

تنها به الزام اين   يافته، نه  ويژه تعليق امتيازهاي كشورهاي توسعه  به قابلتوسل به اقدامات مت
كند، بلكه  كمك چنداني نمي توسعه درحالكشورهاي  قابلها در م كشورها به پايبندي آن
مدت حادي را براي اين كشورها به دنبال خواهد داشت.  مدت و بلند  پيامدهاي اقتصادي كوتاه

)Hom, 2000: 19(  
جهت خطري براي كشورهاي توسعه محسوب   اين يافته نيز از  كشورهاي كمتر توسعه

يافته   ها به اقدامات متقابل، تأثيري بر وضعيت اقتصادي كشورهاي توسعه نگرديده و توسل آن
يافته عضو سازمان   تر توسعه و كم توسعه درحالندارد. رويه نيز نشان داده است كه كشورهاي 

ها تأثير چنداني نداشته ولي  از سوي آن قابلاند كه توسل به اقدامات مت خوبي دريافته  تجارت، به
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ها  ها خطرات جدي را براي آن يافته عليه آن  توسل به اين اقدامات از ناحيه كشورهاي توسعه
  به دنبال خواهد داشت.

  

  گيري  . نتيجه4
نمود.  بيني پيشتوان  ي تريپس را مي اساساً دو نوع از دعاوي ناشي از اجراي مقررات معاهده

نوع اول آن دسته از دعاوي هستند كه در آن كشورهاي عضو از تصويب مقررات و ايجاد 
اند.  زده  نمايند، سرباز هاي اداري كه الزامات اصلي بخش سوم معاهده را برآورده مي مكانيسم

هاي مربوط  باشند كه در آن كشورهاي عضو مقررات و مكانيسم نوع دوم آن دسته از دعاوي مي
. اند باز زده سر 1»مؤثر«اي  اند اما در عمل از اجراي آن به شيوه صويب و اعمال نمودهرا ت

)United Nations, Op. Cit: 32(  

باشند،  فرد مي  به ي تريپس از جهات مختلف منحصر بدين علت كه مقررات اجرائي معاهده
با استفاده از آن  باشد كه بگوييم ي اندكي در اين مورد در دست ميالملل بيني قبلي  تجربه

دعاوي ناشي  3استينافيهاي  كننده) و يا هيأت هاي رسيدگي (هيات 2تجربيات شوراهاي داوران
هاي حقوقي مختلف در سراسر  به اينكه نظام باتوجهاز اين معاهده را مورد رسيدگي قرار دهند. 
وتي دارند و اين هاي نسبتاً متفا هاي اجرايي ويژگي جهان در مورد آيين دادرسي مدني و شيوه

هاي يكپارچه و  باشد، درنتيجه شيوه هاي متفاوت حقوقي و فرهنگي مي ها ناشي از عرف تفاوت
كارگيري مقررات اجرائي را نبايد انتظار داشت. يكي از مسائل اساسي كه شوراهاي   يكسان به

ميزان بايد به رو خواهند شد، اين است كه تا چه ه ب استينافي با آن روهاي  داوري و يا هيأت
  هاي داخلي خود در مورد مسائل اجرائي اختيار داد. هاي عضو در مورد پيروي از عرف دولت

هاي  تر است اين است كه شوراهاي داوري يا هيأت آن مشكل بيني پيشاي كه  حتي مسئله
 هاي عضو از ها دولت استينافي چگونه به ارزيابي آن دسته از دعاوي خواهند پرداخت كه در آن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Effective 

2. Panels. 

3. Appellate body. 
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  اند. باز زده داخلي خود سر 1هاي اجرائي حقوق مالكيت معنوي رژيم» مؤثر«اجراي 
لزوم ايجاد يك رژيم مؤثر اجرائي مراجعه به يك مورد يا نزاع خاص نيست بلكه بايد اين 

قرار گيرد. مسئله اين است  موردتوجههاي رايج و سيستماتيك  ها و ضعف رژيم در مورد نقص
ي رفتار خلاف تريپس خواهد بود و معيار  دهنده  ص در اجرا، تشكيلكه چه مقدار ضعف و نق

هاي عضو لازم نيست  دارد كه دولت صريحاً بيان مي 41:5ي  ارزيابي آن چيست؟ همچنين ماده
در مقايسه با رژيم آئين دادرسي قانوني خود، توجه خاصي به اجراي حقوق مالكيت معنوي 

عات اجرائي براي كشورهايي كه ظرفيت كمتري در تري از موضو نمايند بلكه انحراف بيش
  )United Nations, Op. Cit: 32-33(. 2شده است  دارند، اجازه داده داخل رژيم حقوقي خود

ي تريپس وجود  معاهده )III(راجع به بخش سوم اختلاف  حلگونه تصميم   حال هيچ  به تا
  .نداشته است

  

  منابع
  الف. فارسي

مربوط به مالكيت معنوي در وايپو و  اختلافاتفصل  و حل). «1392اسلام نژاد، عفت، ( •
  المللي فارابي. تهران: جشنواره بين». تريپس

بخش اطلاعات و روابط رسانه سازمان تجارت جهاني ). «1383ايرواني، محمدجواد، ( •
عات و تهران: مؤسسه مطال». تجارت در آينده، درآمدي بر سازمان تجارت جهاني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. IPR (Intellectual Property Rights). 

2. Art 41:5 (It is understood that this Part does not create any obligation to put in place a 

judicial system for the enforcement of intellectual property rights distinct from that for the 

enforcement of law in general, nor does it affect the capacity of Members to enforce their law 

in general. Nothing in this Part creates any obligation with respect to the distribution of 

resources as between enforcement of intellectual property rights and the enforcement of law 

in general). 
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  هاي بازرگاني. پژوهش
  ، تهران: قومس.»درآمدي بر سازمان تجارت جهاني و الحاق ايران). «1386بزرگي، وحيد، ( •
  چاپ ششم. تهران: سمت.». الملل حقوق تجارت بين). «1391شيروي، عبدالحسين، ( •
ها  توسعه و سازمان تجارت جهاني فرصت كشورهاي درحال). «1376آگوستين و ديگران، ( •

  ترجمه يزدان پناه، احمد، تهران: مؤسسه مطالعات بازرگاني.». ها الشو چ
  .25/09/1388، مورخ 17875روزنامه رسمي، شماره  •
سازمان تجارت جهاني (گات) اهداف، مباني و ). «1387شيروي، عبدالحسين، (زمستان  •

  .7، 4ي  ي مجتمع آموزش عالي قم. شماره مجله». ساختار
در حقوق  اختلافاتالمللي  فصل بين و هاي حل روش). «1382غريبي، ضرغام، (پائيز  •

المللي جمهوري  ي دفتر خدمات حقوقي بين ي حقوقي. نشريه مجله». مالكيت معنوي
  .148- 111ي بيست و نهم، اسلامي ايران. شماره

در سازمان تجارت اختلاف  حلنگرشي بر ساختار مرجع ). «1376كدخدايي، عباس، ( •
المللي جمهوري اسلامي ايران.  حقوقي دفتر خدمات حقوقي بين تهران: مجله». جهاني
  .149، 21شماره 

خبرنامه رويدادها و تحولات ). «1381هاي بازرگاني، (آذر  موسسه مطالعات و پژوهش •
 :.37- 36، 41شماره ». سازمان تجارت جهاني
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تعهدات و مسئوليت متصدي حمل در حقوق ايران و كنوانسيون 

 روتردام

  

 ∗∗∗∗حميدرضا اقدس طينت

  

  تهران. ،دانشگاه تربيت مدرس ،حقوق خصوصيدانشجوي دكتري 
  

 چكيده

تعهدات و مسئوليت متصدي حمل دريايي در حقوق ايران عمدتاً در قانون دريايي مصوب شهريور 
مقرراتي  عنوان بهشده است. اين قانون برگرفته از قواعد لاهه ويزبي است كه در اصل  بيني پيش 1343

شده است. از زمان تصويب اين قواعد و نيز قانون دريايي ايران تا به   هاي دريايي تنظيم ناظر بر بارنامه
امروز تحولات زيادي مانند عقد قراردادهاي حمل با مسئوليت درب تا درب، حمل كالا با كانتينر، 

نقل دريايي صورت گرفته كه در قوانين ما و  و  ي حمل صدور اسناد حمل الكترنيكي و غيره در عرصه
ريزي قواعدي جديد كه  پي رو اين شود. از حلي ديده نمي  هرا آناي قبل نسبت به ه نيز كنوانسيون

تر براي مسائل پيشين باشد ضروري بوده كه  تر و مناسب پاسخگوي اين مسائل نوين و مقرراتي جامع
مود توان به تدوين كنوانسيون روتردام اشاره ن گرفته كه از آن جمله مي در اين راستا اقداماتي چند انجام

ي قانون ايران با كنوانسيون  كه متضمن چنين مقرراتي است. در اين گفتار ضمن تطبيق و مقايسه
  نهايت پيشنهادهايي به گيري و در ي تعهدات و مسئوليت متصدي حمل، از آن نتيجه زمينه روتردام در

 منظور بهبود وضع موجود ارائه گرديده است.

  
دريايي، مسئوليت متصدي حمل در حقوق ايران، قانون دريايي : تعهدات متصدي حمل واژگان كليدي
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  مقدمه
به  الملل بينهاي متصدي حمل از مباحث اساسي و مهم حقوق تجارت  تعهدات و مسئوليت

روش به گستردگي اين نوع  باتوجهنقل دريايي  و  ي حمل زمينه ويژه در  رود. به شمار مي
حمل، حجم و مقدار كالاهاي حمل شده از اين طريق و بالطبع ارزش اقتصادي چنين 

گردد. در  چندان مي هاي متصدي حمل دو ي تعهدات و مسئوليت هايي، اهميت مقوله محموله
 52مباحث مرتبط با اين موضوع در فصل پنجم (ماده  29/06/1343قانون دريايي ايران مصوب 

كنوانسيون لاهه ويزبي. قانون دريايي  2- 4كه تقريباً ترجمه ايست از مواد به بعد) بيان گرديده 
ي باربري دريايي استفاده نموده و اين فصل را به اين  ما براي مفهوم حمل از طريق دريا از واژه

  عنوان ناميده است.
شي ي كالا كه تمام يا بخالملل بينقرارداد حمل  كنوانسيون سازمان ملل متحد در مورد«در  

مجمع عمومي سازمان ملل) كه از  2008(مصوب سال » گيرد از آن از طريق دريا صورت مي
، 14، 13، 11شود اين مباحث در مواد  خلاصه كنوانسيون روتردام ناميده مي طور بهاين به بعد 

مقرر گرديده است. اين كنوانسيون هم نسبت به قراردادهاي حمل دريايي و هم  24و  17
ي شمول  دامنه  درنتيجهادهاي مركب كه يك بخش آن دريايي است شمول دارد. نسبت به قرارد

 تواند بسيار گسترده باشد و مباحث بسياري را در برگيرد. آن مي

شود كنوانسيون روتردام  با بررسي قانون دريايي ايران و كنوانسيون روتردام روشن مي
تر و  صورت جزئي  تر و به دقت بيش مباحث مرتبط با موضوع ما را در اكثر موارد با تفصيل و

توان  تر بيان نموده و در هر مورد حكم متناسب با موضوع را مقرر داشته است. لذا مي كامل
همراه با اصلاح قوانين داخلي كه متأثر از كنوانسيون لاهه ويزبي است و تا حدودي قديمي 

ح قوانين داخلي و يا صورت اصلا  شود از دستاوردهاي كنوانسيون روتردام به محسوب مي
نقل دريايي فعال بهره برد. البته رويكرد  و  ويژه براي كشورهاي با نظام حمل  الحاق به آن به

كلي در راستاي افزايش مسئوليت متصدي حمل است و مسئوليت  طور بهكنوانسيون روتردام 
ر نظر بگيرد گذارد؛ بنابراين يك كشور بايد د بسياري اشخاص ديگر را هم بر دوش متصدي مي
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كند يا نه و نهايتاً در خصوص الحاق يا عدم  الحاق به كنوانسيون منافعش را بهتر تأمين مي
  گيري نمايد. الحاق به آن تصميم

  

  . تعهدات متصدي حمل1

  . تعهد به تحويل كالا1-1
يكي از تعهدات متصدي حمل در قانون دريايي ايران ذكر نشده است. دليـل   عنوان بهاين تعهد 

تبـع    ي مسئوليت متصدي حمل در قانون دريايي ما بـه  اين امر آن است كه مدت حمل و دوره
پذيرد  انداز) پايان مي ي كالا (فرود بار از چنگال جرثقيل در بار كنوانسيون لاهه ويزبي با تخليه

اي پـس از   قانون دريايي ايران)، بديهي است تحويل كـالا كـه مرحلـه    52 ماده 9و  8(بندهاي 
ي آن است مطابق معيار قانون دريايي ايران اصلاً جزء مدت حمل و مسـئوليت متصـدي    تخليه

ي مسئوليت متصدي با تخليـه   تعهدي براي او مطرح باشد بلكه دوره عنوان بهگيرد كه  قرار نمي
تعهد متصدي حمل را  54ماده  2بند  ذكر اين تعهد، قانون دريايي درجاي   يابد. لذا به پايان مي

كمـال دقـت و بـه     ، متصدي باربري موظف است با55به مفاد ماده  باتوجه«چنين مقرر داشته: 
؛ »جا، حمـل، محافظـت، مواظبـت و تخليـه نمايـد       به نحو مطلوب محمولات را بارگيري، جا
جـا، ... و در محـل     بـه  يفه دارد كالا را بارگيري، جـا بنابراين در قانون ايران متصدي حمل وظ

رسد  ي كالا در بارانداز يا بندر وظايف متصدي نيز به پايان مي توافق شده تخليه نمايد. با تخليه
كه چون قانون ما بـه تبعيـت از     و او تعهدي به تحويل كالا به مرسل اليه ندارد. دليل ديگر اين

هاسـت   به ماهيتش كه نـاظر بـر بارنامـه    باتوجهو اين كنوانسيون  شده  قواعد لاهه ويزبي تنظيم
)؛ در قانون ما نيـز ايـن تعهـد نيامـده     24، ص 1394چنين تعهدي را ذكر نكرده (شهبازي نيا، 

  است.
دارد:  بـه ايـن وظيفـه تصـريح كـرده و مقـرر مـي        11آنكه كنوانسيون روتردام در ماده  حال

متصدي حمل وظيفه دارد مطابق اين كنوانسيون و طبق شرايط قـرارداد حمـل، كالاهـا را بـه     «
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ي تحويـل   تصريح كنوانسيون روتردام به وظيفه». مقصد حمل كند و به مرسل اليه تحويل دهد
ئوليتي كه اين كنوانسيون براي متصدي حمل در نظر گرفته نيز سازگار است؛ ي مس كالا با دوره

ايـن كنوانسـيون از    موجـب  بهمتصدي حمل «همين كنوانسيون  12از ماده  1بند  موجب بهزيرا 
كند تا زماني كه كالاها  كننده، كالاهاي موضوع حمل را دريافت مي زماني كه وي يا طرف اجرا

كنوانسيون روتردام برخلاف قانون ما كـه در ايـن   ». داراي مسئوليت استشود،  تحويل داده مي
  ، از معيار درب تا درب استفاده كرده است.1زمينه معيار چنگك به چنگك را پذيرفته

  
  سازي كشتي  . تعهد به مناسب1-2

سـازي كشـتي بـراي      قـانون دريـايي ايـران آمـده و شـامل آمـاده       54ماده  1بند  اين تعهد در
هـا و ديگـر    سازي انبارهـا، سـردخانه    ردي، تدارك كاركنان و تجهيزات لازم و نيز آمادهدريانو
متصدي باربري مكلف است «دارد:  در اين خصوص مقرر مي 54هاي كشتي است. ماده  قسمت

  هاي لازم را به شرح ذيل به عمل آورد: قبل از هر سفر و در شروع آن مراقبت
  ه كند.كشتي را براي دريانوردي آماد-الف
  شايسته تهيه و فراهم آورد. طور بهكاركنان و تجهيزات و تداركات كشتي را -ب
 هاي ديگر كشتي را كـه بـراي حمـل كـالا مـورد      ي قسمت ها و كليه انبارها و سردخانه-ج

  ».گيرد مرتب و آماده كند استفاده قرار مي
به اطلاق ماده شامل فراهم  باتوجهي مذكور  در مورد اين ماده بايد توجه داشت اولاً وظيفه

نمودن ميزان كافي سوخت، خدمه، مواد غذايي، تعداد كافي كاپيتان و هر مورد لازم ديگر براي 
شود. ثانياً در قانون ما (به تبعيت از كنوانسيون لاهه ويزبي) اين تعهد صرفاً  سفر دريايي نيز مي

تعهد نسبت به ايجاد آن وجـود دارد  قبل از سفر و نيز در ابتداي سفر مقرر گرديده، يعني فقط 
نشده.   بيني پيشسازي) در قانون ما   اما حفظ قابليت كشتي در طول سفر (استمرار تعهد مناسب

كه معيار و ملاك اين تعهد متصدي چيست و تا چه اندازه بايد از او   ثالثاً قانون ما در مورد اين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قانون دريايي ايران. 52ماده  9بند .  1
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  كم خاصي مقرر نداشته است.توقع داشت نسبت به انجام اين تعهد اهتمام ورزد، ح
با عنوان تعهدات خاص نسبت به حمل از طريق  14كنوانسيون روتردام در ماده  كه حالي در

متصدي حمل قبل از شـروع سـفر،   «دارد:  دريا، در مورد اين تعهد متصدي حمل چنين بيان مي
  نسبت به:در ابتداي آن و همچنين در طول سفر دريايي ملزم است به اعمال احتياط منطقي 

  قابليت دريانوردي و نيز حفظ قابليت دريانوردي كشتي. ي كشتي با تهيه-الف
خدمـه،   نياز به نحو مناسب و نيز حفظ كشتي با تأمين خدمه، تجهيزات و ذخاير مورد-ب

  تجهيزات و ذخيره در طول سفر دريايي.
وند و نيـز  ش ـ هاي كشتي كه كالاها در آن حمل مي مناسب سازي انبارها و ساير قسمت-ج

شود و حفـظ   كانتينرهايي كه متصدي حمل فراهم كرده و كالاها روي آن يا درون آن حمل مي
ها جهت دريافت، حمل  اين قابليت، همچنين نگهداري مناسب و در وضعيت خوب اين بخش

  ».و نگهداري كالا
 ين تعهد را بهشود كنوانسيون روتردام در مقايسه با قانون ما اولاً ا كه مشاهده مي گونه همان

سـازي كشـتي در ابتـداي      مناسب بر علاوهكه متصدي  نحوي  نموده به بيني پيشصورت مستمر  
ي حفظ اين قابليت را در تمام طول سفر نيز بر عهده دارد. البته بايد توجه داشـت   سفر، وظيفه
هاي محيط دريا متفاوت است و ايـن تعهـد متصـدي     قابليت هاي بندر محل بارگيري با قابليت

سـازي    به ميزان قابليت آن محل و امكانـات موجـود بـراي مناسـب     باتوجهحمل در هر مورد 
شود؛ بنابراين استانداردهاي ايجاد قابليت بـا اسـتانداردهاي حفـظ آن     كشتي، در نظر گرفته مي
 بالاتري لازم اسـت رعايـت شـود. ثانيـاً بـر     ي ايجاد، استانداردهاي  متفاوت است و در مرحله

خلاف قانون ما كه براي اين تعهد ضابطه و معيار مشخص نكرده، كنوانسـيون روتـردام معيـار    
بـه معنـاي تـلاش     diligenceرا براي اين منظور برگزيده اسـت.   1متعارف طور بهحداكثر سعي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. due diligence 
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due diligenceمستمر براي انجام كاري است و 
كـه    به مفهوم چنـين تلاشـي اسـت هنگـامي     1

صدد انجام يك الـزام قـانوني يـا اداي     رود كه در منطقي و معقول از شخصي انتظار مي طور به
شـود. (فرهنـگ    ي چنين شخصي اعمال مـي  وسيله  معمول بهطور بهيك تعهد است و همچنين 

امكـان قابليـت    متعـارف و در حـد   طور به). پس متصدي بايد 488، ص 1388حقوقي بلاك، 
  دريانوردي كشتي را ايجاد و حفظ نمايد.

  

  . تعهد به مراقبت از كالا1-3
صـورت    سازي كشتي غالباً بـه   ي نزديك و تنگاتنگ با تعهد به مناسب اين تعهد به علت رابطه
اين تعهد را بيان كـرده و مقـرر    54ماده  2بند  شود. قانون دريايي ايران در همراه با آن ذكر مي

كمال دقت و به نحو مطلوب محمـولات را بـارگيري،    متصدي باربري موظف است با«ته: داش
 اگرچه قواعد حاكم بر دو تعهـد مناسـب  ». جا، حمل، محافظت، مواظبت و تخليه نمايد  به جا
دو نيز متعارف و مساعي جميله است ز كالا معمولاً يكسان و معيار هرسازي كشتي و مراقبت ا 

ما تنها در مورد تعهد به مراقبت از كالا به معيار فوق تصريح نموده (بـا ذكـر   اما قانون دريايي 
طـور كـه     سازي همان  و در مورد تعهد به مناسب») كمال دقت و به نحو مطلوب با«هاي  واژه

  اشاره شد در خصوص معيار، ساكت است.
  دارد: (تعهدات خاص) مقرر مي 13در اين خصوص كنوانسيون روتردام در ماده 

 طـور  بـه ، 26و با رعايـت مـاده    12ي مسئوليتش طبق ماده  متصدي حمل بايد در دوره-1«
مناسب و با دقت كالاها را دريافت، بارگيري، انبارداري، بارچيني، حمـل، نگهـداري، مراقبـت،    

  تخليه و تحويل نمايد.
متصدي ، 7تا  5و فصول  4اين ماده و بدون لطمه به ساير مقررات فصل  1باوجود بند -2

 ي كالاهـا بـه   توانند توافق نمايند كه بارگيري، انبارداري، بارچيني يا تخليه حمل و فرستنده مي
  ».ي اسنادي و يا گيرنده (مرسل اليه) انجام شود... ي فرستنده، فرستنده وسيله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .reasonable diligenceو  common diligenceمترادف با .  1
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همـان معيـار   » مناسب و با دقـت  طور به«هاي  بنابراين كنوانسيون روتردام نيز با آوردن واژه
  را موردپذيرش قرار داده است. )due diligence(عي جميله مسا

  شده، قبلاً توضيح داديم. در مورد تعهد به تحويل كالا كه در انتهاي قسمت اول اين ماده ذكر
  

  . تعهدات متصدي راجع به سند حمل1-4
ي دريـايي   تعهد به صدور بارنامـه  1343قانون دريايي  54ماده  3در حقوق ايران مطابق با بند 

پـس از وصـول و قبـول مسـئوليت كـالا      «شده كه متن آن چنين است:   بيني پيشبراي متصدي 
ي بـار   ي كشتي و يا عامل متصدي باربري برحسب تقاضاي فرستنده متصدي باربري يا فرمانده

در ». شده اسـت صـادر نمايـد...     ي دريايي كه در آن مشخصات ذيل درج امهموظف است بارن
شده كه به جهـت اختصـار و     تفصيل بيان  ي ماده مواردي كه بايد در بارنامه درج شود به ادامه

  گردد. عدم مدخليت در بحث ما از ذكر آن اجتناب مي
كنوانسيون لاهه ويزبي بوده و اين شود چون قانون ايران متأثر از  طور كه ملاحظه مي  همان

تبع اين كنوانسيون قانون ما   كنوانسيون نيز مختص حمل دريايي است و رويكرد سندي دارد به
  ي دريايي صادر شود. هم گفته حتماً بايد بارنامه

حمل دريايي شامل انواعي از حمل  بر علاوهتواند  كه مي آنجا ولي در كنوانسيون روتردام از
شده و منحصر در  بيني پيشصورت مركب) نيز بشود، صدور اسناد حمل متعدد   (به غير دريايي
 35(مـاده   8و همچنين در فصل  1ماده  14و  15بندهاي  جمله در ي دريايي نيست. از بارنامه

در تعريف  1ماده  14شده است. بند  كلي به سند حمل (به نحو مطلق) اشاره طور بهبه بعد) كه 
ي  وسـيله   ي سند حمل به معني سندي است كه وفق قرارداد حمل به واژه« گويد: سند حمل مي

  شود كه: متصدي حمل صادر مي
قـرارداد   موجـب  بهدليلي است بر دريافت كالاها از طرف اجراكننده يا متصدي حمل -الف
  حمل.
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  ».دليل قرارداد حمل يا حاوي قرارداد حمل است-ب
و نيـز   1مواد گوناگون اين كنوانسيون ازجمله بنـدهاي مختلـف مـاده     موجب بهعلاوه   به 
صورت الكترونيكي باشـد. ايـن     به بعد)، ممكن است سند حمل به 8كنوانسيون (ماده  3فصل 

حـال بـه دليـل مزايـاي آن       عين ي سازگار و درالملل بيننقل  و  نوآوري با تحولات نوين حمل
بـه تـاريخ تصـويب آن، چنـين چيـزي       باتوجـه ريايي ايران ضروري نيز بوده؛ البته در قانون د

  نشده است.  بيني پيش
  

  . مسئوليت متصدي حمل2
شده و البته   هم در قانون ما و هم در كنوانسيون روتردام مبناي مسئوليت، تقصير در نظر گرفته

پذير است. اين امر از خلال مـواد    ، منتها اثبات خلاف اين فرض امكان1فرض تقصير نيز شده
كه عدم تقصـير    داند مگر اين مطلق شخص را مسئول مي طور بهشود كه  گوناگوني استنباط مي
هاي ميان قانون ما و كنوانسيون روتردام يكي در بحث اسـتثنائات اسـت    را اثبات نمايد. تفاوت

بار اثبات و تفاوت سوم شود)، دوم بحث تفاوت در (مواردي كه متصدي از مسئوليت معاف مي
توان طرح دعوا  در اين است كه مطابق قانون ما تنها نسبت به فقدان (تلف) و خسارت كالا مي

ي خسارت ناشي از تأخير در تحويل نيز  اين دو، مطالبه بر علاوهنمود اما در كنوانسيون روتردام 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دارد كه در  داران مقرر نموده، بيان مي  نقل را همان تعهدات امانت و  كه تعهدات متصدي حمل ق.م. ازآنجا 516ماده .  1
نظر  مبناي مسئوليت مورد عنوان بهصورت ارتكاب تقصير (تعدي يا تفريط) مسئول خواهند بود. در اينجا اگرچه مفهوم تقصير 

ت بار اثبا درنتيجهوسيله است   پي دارد. در حقيقت تعهد متصدي در حمل سالم كالا تعهد به اي مشابه در نيست اما نتيجه
ضمني تعهد كرده كالا را سالم  طور بهق.ت. فرض شده كه متصدي  386در ماده  كه حالي ي مدعي است. در تقصير او بر عهده

تقصيري خود را اثبات كند براي معافيت از مسئوليت كافي   ) لذا اگر متصدي بي360، ص 1388به مقصد برساند (كاتوزيان، 
ي تقصير به وجود نياورده بلكه  ي موجبِ تلف دليل بياورد. پس مقنن تنها امارهنيست بلكه او بايد براي وجود علت خارج

كه در اينجا تعهد متصدي، تعهد به نتيجه است.  ) چرا27، ص 1369نرساندن كالاي سالم را تقصير شمرده است (كاتوزيان، 
توان  سازد، نمي مسئوليت معاف مي البته به نظر حقوقدانان چون در اين موارد اثبات دخالت حوادث خارجي متصدي را از

ي تقصير است  جا). اين معناي فرض تقصير و تفاوت آن با مسئوليت محض و اماره  براي او مسئوليت محض قائل شد (همان
  كه در متن نيز به آن اشاره شد.
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دي حمل نسـبت بـه تلـف و    متص«دارد:  اين كنوانسيون مقرر مي 17ماده  1بند  1شده. بيني پيش
تفاوت ديگر هم ايـن اسـت كـه    ». خسارت كالاها و همچنين تأخير در تحويل مسئول است...

قانون ما به پيروي از كنوانسيون لاهه ويزبي در خصـوص رژيـم مسـئوليت نسـبت بـه حمـل       
حيوانات زنده حكم خاصي ندارد اما كنوانسيون روتردام در اين خصوص نيز شمول دارد و در 

به توافق و قرارداد طرفين واگذار كرده جز در مواردي كه تلف، خسارت  را آنرد مسئوليت، مو
يا تأخير ناشي از فعل يا ترك فعلي عمدي است كه در اين موارد شرط عدم مسـئوليت اعتبـار   

  حال متصدي مسئول است. هر ندارد و در
  

  . استثنائات مسئوليت متصدي حمل2-1
كدام مسئول فقدان يا   كشتي و متصدي باربري هيچ«مقرر داشته:  55ماده  1بند  قانون ايران در

ها در آماده نبودن  كه از طرف آن  خسارت ناشي از عدم قابليت دريانوردي نخواهد بود مگر آن
كشتي براي دريانوردي و تأمين احتياجات آن ازنظر كاركنان و تجهيـزات و تـداركات كـافي و    

هـاي ديگـر كشـتي كـه كـالا در آن حمـل        ي قسمت ها و كليه خانهمناسب كردن انبارها و سرد
سعي و اهتمام كافي مبذول نشـده باشـد    54ماده  1شود و همچنين مواظبت حمل طبق بند  مي

ي عدم قابليت دريانوردي باشد متصدي باربري و يـا   درنتيجههرگاه فقدان و يا خسارت وارده 
اند كه اعمال  نمايند ملزوم معافيت از مسئوليت مياشخاص ديگري كه به استناد اين ماده ادعاي 

اين ماده كه به تأسي از كنوانسيون لاهه ويزبـي  ». ي خود ثابت كنند سعي و مراقبت را از ناحيه
ي ايجـاد قابليـت    كه براي متصـدي وظيفـه    رغم اين  گذار ما عليدهد قانون شده نشان مي نظيمت

خسارت ناشي از عدم قابليـت بـراي متصـدي فـرض     دريانوردي را در نظر گرفته اما در مورد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به انحاي مختلف ازجمله  راني كه كشتي  به اين باتوجهرسد در خصوص خسارات ناشي از تأخير در تسليم  البته به نظر مي- 1
توان براي جبران زيان  )؛ مي106، ص 1386تواند از مصاديق اعمال تجاري باشد (اسكيني، نقل از راه دريا مي و  تصدي حمل

  قانون مادر در اين زمينه استناد كرد. عنوان بهقانون تجارت  387ناشي از تأخير در تسليم به ماده 
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تقصير نكرده (سياق صدر ماده فوق) و اين خواهان است كه بايد عـدم قابليـت دريـانوردي و    
عدم سعي و اهتمام كافي در اين خصوص را ثابت كند؛ اما اگر خواهان عدم قابليـت را اثبـات   

در اين خصوص سعي و اهتمـام لازم  گردد و او بايد ثابت كند  مي كند، بار اثبات به متصدي بر
  را مبذول نموده است (ذيل ماده فوق).

القاعده وي را   سازي كشتي علي  به تعهد متصدي در مناسب باتوجهاما كنوانسيون روتردام 
سـازي    ي حقوق ثابـت كنـد عـدم مناسـب     دارنده كه صورتي داند. بر اين اساس در مسئول مي

خسارت، تلف يا تأخير در تحويل گشته و يا در ايجاد اين موارد كشتي واقعاً يا احتمالاً موجب 
واقعاً يا احتمالاً مشاركت داشته، متصدي حمل مسئول تمام يـا بخشـي از خسـارت، تلـف يـا      

سازي بار اثبات به   ). البته با اثبات عدم مناسب17ماده  5تأخير خواهد بود. (قسمت الف از بند 
امكان اثبات اعمال رفتار منطقي در ايـن   بر علاوهكه متصدي  گردد با اين تفاوت مي متصدي بر
  (عـدم مناسـب   5احوال مذكور در قسمت الف بنـد   و  تواند اثبات كند كه اوضاع خصوص مي

) كه ايـن  17ماده  5سازي كشتي) موجب تلف، خسارت يا تأخير نشده است. (قسمت ب بند 
صورت احتمالي ثابت كرده باشد عـدم    ي حقوق به جايي ممكن است كه دارنده مورد اخير در

  تواند اين احتمال را دفع كند. سازي موجب خسارت شده و متصدي مي  مناسب
بيـان   55مـاده   2بند  مشروح در طور بهاستثناي ديگر قانون دريايي ايران مواردي است كه 

خواهـد  گرديده كه در اين موارد متصدي باربري مسئول تلف يا خسارت ناشي از اين مـوارد ن 
گردد، در  بود. با عنايت به طولاني بودن اين بند و براي رعايت اختصار از ذكر آن خودداري مي

در كنوانسيون روتردام موارد مشـروحي كـه    1صورت لزوم به متن ماده در پاورقي رجوع شود.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غفلت و قصور و يا عمل  - ن يا خسارت ناشي از علل مشروحه زير نخواهد بود.الفكشتي و متصدي بار مسئول فقدا . 1
سوزي كه به   آتش -فرمانده و كاركنان و راهنمايان و يا مامور مجاز متصدي باربري هنگام دريانوردي و اداره امور كشتي.ب

 -كشتيراني.د قابلهاي  دريا و آبخطرات و حوادث خطرناك و يا سوانح  - سبب فعل و يا خطاي متصدي باربري نباشد. ج
اقدامات قهريه يا  درنتيجهبازداشت يا متوقف شدن كشتي  -عمليات دشمنان جامعه.ز -جنگ و نتايج آن.و -بليات طبيعي.هـ 

فعل و يا ترك فعل فرستنده بار يا  -هاي قرنطينه. ط محدوديت -به سبب امر يا عمل حكام يا مردم يا مقامات قضايي.ح
كلي و جزئي به  طور بهها و يا خودداري و يا جلوگيري از كار  اعتصاب و يا بستن كارگاه -عامل يا نماينده او.يصاحب بار، 

كسر و  -نجات و مجاهدات براي نجات جان افراد و يا اموال در دريا.م - شورش و يا اغتشاش.ل -هر علتي كه باشد. ك
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در شـده كـه     بيـان  17ماده  3بند  آيند در براي متصدي به شمار مي كننده معافواقع معاذير  در
 موردبررسـي شـده    ي مطلب، موارد مهمي كه در قانون ايران حكم متفاوتي در نظر گرفته ادامه

  شود: تطبيقي واقع مي
در قانون ما متصدي نسبت به خسارات ناشي از عمل فرمانـده، كاركنـان، راهنمايـان و     -1

در  كه حالي دري امور كشتي، مسئول نخواهد بود.  مأموران مجاز خود هنگام دريانوردي و اداره
 18كنوانسيون روتردام اين مورد موجب معافيت متصدي از مسئوليت نبوده بلكه مطـابق مـاده   

  نسبت به عمل اين اشخاص نيز مسئول است.
مـوارد موجـود    بر علاوهمواردي چون دزدي دريايي و تروريسم در كنوانسيون روتردام  -2

  شود. محسوب مي كننده معافدر قانون ما از علل 
در كنوانسيون روتردام اقدامات معقول براي اجتناب از خسارت به محيط (زيست) نيـز   -3
  شود. محسوب مي كننده معافموارد مذكور در قانون ما، از علل  بر علاوه

قانون دريايي ايران، موارد ديگري از احكام خاصي كه قـانون ايـران در    55ي ماده  در ادامه
توجه مرتبط با بحث مـا،   قابلده كه به جهت عدم آثار حقوقي اين زمينه مقرر داشته، بيان گردي

توانند در صورت لزوم به متن مـاده رجـوع    شود. خوانندگان محترم مي از ذكر آن خودداري مي
  نمايند.

آخرين مورد از موارد معافيت از مسئوليت، معافيت از خسارات ناشي از تغيير مسير اسـت  
يون روتردام چنانچه انحراف مسير معقول باشد در صـورت  كه هم در قانون ايران و هم كنوانس

 4بنـد   موجـب  بـه تواند سبب معافيت از مسئوليت گردد. قانون دريايي ايران  بروز خسارت مي
                                                                                                                                               

نقايص  -معايب مخفي، ماهيت و نقايص ذاتي كالا ناشي گردد.نكمبود وزن و حجم كالا و هر نوع خسارت ديگري كه از 
هر  - كشف نباشد.ف عيوب مخفي كه با دقت كافي قابل -نقايص و يا كامل نبودن علائم و مشخصات.ع -بندي كالا.س  بسته

اشد ولي در اين علت ديگري كه از فعل و يا تقصير متصدي باربري و يا فعل و يا تقصير عامل يا مأمور مجاز او ناشي شده ب
مورد متصدي باربري و عامل و يا مامور مجاز او بايد ثابت كند كه تقصير و فعل آنان تاثيري در فقدان و خسارت و زيان 

  وارده نداشته است.
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 طـور  بـه مقرر داشته چنانچه تغيير مسير در دريا براي حفظ جان آدمي يا اموال باشد و  55ماده 
 درنتيجـه انحراف معقول، تخلف از مقررات اين قانون و قـرارداد بـاربري نيسـت     هرگونهكلي 

  متصدي در خصوص خسارات ناشي از آن مسئول نخواهد بود.
بيان داشته چنانچـه مطـابق قـانون حـاكم انحـراف از       24كنوانسيون روتردام نيز طبق ماده 

ونه دفاع يا محدوديت مسير، نقض تعهد متصدي محسوب شود اين انحراف متصدي را از هرگ
ي  كنـد. نتيجـه   شده محروم نمي مقرر 61جز آنچه در ماده   مسئوليت مقرر در اين كنوانسيون به
ي  كننـده  توانـد بـه عوامـل محـدود     رغم انحراف مسير مي  اين ماده اين است كه متصدي علي

  مسئوليت استناد كند.
  

  ثبات. تفاوت قانون ايران و قواعد روتردام از حيث بار ا2-2
  از حيث بار اثبات اولين مورد مذكور در قانون ما همان مورد خسارت ناشـي از عـدم مناسـب   

بحث واقـع شـد. بـر ايـن اسـاس ابتـدائاً        تر مورد ) است كه پيش55ماده  1سازي كشتي (بند 
سازي كشتي، عدم سعي و   شده ناشي از عدم مناسب اثبات خسارت وارد بر علاوهخواهان بايد 

كافي را از جانب متصدي در انجام اين وظيفه هم ثابت كند. اگـر اثبـات عـدم سـعي و     اهتمام 
گردد و اوست كـه بايـد    مي اهتمام كافي از سوي خواهان صورت گيرد بار اثبات به متصدي بر

ي خود را در انجام اين تعهد ثابت كنـد تـا از مسـئوليت بـري      اعمال سعي و مراقبت از ناحيه
  گردد.

كه قانون مـا در بـاب بـار اثبـات حكـم        به اين باتوجهنيز  كننده معافر در خصوص معاذي
القاعده پس از اثبات ورود خسارت از سوي خواهان، متصدي بايـد    خاصي مقرر ننموده، علي

تحقق يك يا چند مورد از اين معاذير را ثابت كند ونيز اثبات نمايد بـين وقـوع ايـن مـوارد و     
  د داشته است.ي سببيت وجو بطهرا Ĥنورود زي

تـري مقـرر داشـته     تـر و مناسـب   تر، دقيق اما كنوانسيون روتردام در اين زمينه احكام مفصل
ي اول خواهان بايد اثبات كند تلف، خسارت  است. بر اساس مقررات اين كنوانسيون در درجه
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ي  و يا تأخير در تحويل يا عواملي كه موجب آن شده يـا در ايجـاد آن نقـش داشـته، در دوره    
معيار آن از زمـان دريافـت تـا زمـان تحويـل       12ماده  1مسئوليت متصدي حمل (كه طبق بند 

ي متصدي  ). با اثبات اين امر در قدم دوم بار اثبات به عهده17ماده  1داده است (بند  است) رخ
بايست يكي از اين امور را ثابت كند: يا اثبات كند علت يا يكـي از   گيرد و او مي حمل قرار مي

 18انتساب به تقصير او يا اشخاص مـذكور در مـاده    قابلموجب تلف، خسارت يا تأخير  علل
هاست) نيست كـه در   (كاركان و مأموران متصدي و ساير كساني كه متصدي، مسئول اعمال آن

كه ثابت كند يك  ) يا اين17ماده  2شود (بند  از مسئوليت معاف مي 2يا بعضاً 1اين صورت كلاً
موجب تلف، خسارت يا تأخير شده يا در ايجـاد آن نقـش    كننده معافمعاذير يا چند مورد از 
ي خواهـان   ). با اثبات اين امر در گام سوم مجدداً بار اثبات بر عهده17ماده  3داشته است (بند 

  وضعيت مشمول يكي از اين امور خواهد بود:  گيرد و در اين صورت قرار مي
كند ناشـي از تقصـير    كه متصدي به آن استناد مي كننده معافخواهان اثبات كند معاذير  -1

كه تقصـير ايـن     هاست و يا اين متصدي يا يكي از اشخاصي بوده كه متصدي مسئول اعمال آن
  ).17ماده  4اشخاص در تحقق آن مشاركت داشته است (قسمت الف بند 

متصدي به آن اسـتناد   كه كننده معافخواهان اثبات كند اوضاع و احوالي غير از معاذير  -2
  ).17ماده  4كند در تلف، خسارت يا تأخير دخالت داشته است (قسمت ب بند  مي

ي  مرحلـه  عنوان به، كننده معافدر اين فرض با اثبات تحقق اوضاع و احوالي غير از معاذير 
 و  گيرد و او بايستي ثابت كند ايـن اوضـاع   ي متصدي قرار مي هم بر عهده چهارم بار اثبات باز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انتساب به  قابلمعافيت كلي از مسئوليت در صورتي است كه متصدي ثابت كند علت موجب تلف، خسارت يا تأخير .  1
(كاركان ومأموران متصدي و ساير كساني كه متصدي، مسئول اعمال آن هاست)  18شخاص مذكور در ماده تقصير او يا ا

  .نيست
معافيت جزئي از مسئوليت در صورتي است كه متصدي ثابت كند بخشي از علل موجب تلف، خسارت يا تأخير  . 2
ن متصدي و ساير كساني كه متصدي، مسئول اعمال مأمورا (كاركان و 18انتساب به تقصير او يا اشخاص مذكور در ماده  قابل
  .هاست) نيست آن
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هاسـت،   انتساب به تقصير خود و يا يكي از اشخاصي كه متصدي مسئول اعمـال آن  قابلاحوال 
  ).17ماده  4نبوده است (ذيل قسمت ب بند 

ي اقدامات  سازي كشتي (به معناي عام كه شامل كليه  خواهان اثبات نمايد عدم مناسب -3
واقعاً يا احتمالاً موجب تلف، خسارت يـا  ي كافي ذخاير، كاركنان و ...است)  لازم از قبيل تهيه

 5تأخير شده و يا در وقوع خسارت واقعاً يا احتمالاً مشاركت داشته است (قسـمت الـف بنـد    
  ).17ماده 

گردد و او بايد يكـي از ايـن    مي در اين صورت نيز بار اثبات بار ديگر به متصدي حمل باز
  نمايد: ) را اثبات17ماده  5موارد (مذكور در قسمت ب بند 

سازي كشتي) موجب تلف، خسارت يا تأخير نشده   احوال فوق (عدم مناسب و  اوضاع -1
  است.
در انجـام تعهـداتش در خصـوص     )due diligence(اعمال رفتار منطقـي  ا نمايد ب ثابت -2
  سازي كشتي، از تعهد بري است.  مناسب
  

  گيري . نتيجه3
در مقايسه با قواعد لاهه ويزبي كه مأخذ مقررات طور كه بيان گرديد كنوانسيون روتردام   همان

قانون دريايي ايران بوده مسائل مرتبط با تعهدات و مسئوليت متصدي حمل را به نحو معقولانه 
گـردد  فصـل   و حلتري  كه هم مسائل موجود به نحو مناسب  نحوي  تري بسط داده به و منصفانه
تعهد به ايجاد آن، بر تعهـدات   بر علاوهوردي را المثل تعهد به حفظ قابليت دريان  كه في  (چنان

نشده در قانون ما (مانند عدم ضمانت اجـرا بـراي    بيني پيشمتصدي حمل افزوده) و هم مسائل 
دهد و هم پاسخگوي نيازهاي جديـد   جبران خسارات ناشي از تأخير در تسليم) را پوشش مي

الكترونيكي، يكنواخت كـردن نظـام    صورت  اسناد متعدد حمل به بيني پيشدر اين حوزه (مثل 
 رو ايـن  زمان مسئوليت متصدي حمـل و نظـاير آن) اسـت. از    نقل كالا با افزايش مدت و  حمل

المللي  ي بين نقل دريايي فعال در عرصه و  گردد كشور ما نيز كه داراي صنعت حمل پيشنهاد مي
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قوانين موجود بردارد. ايـن  هاي اساسي در راستاي الحاق به اين كنوانسيون و اصلاح  است گام
ي مسـئوليت متصـدي حمـل را بسـيار گسـترده نمـوده و        مطلب كه كنوانسيون روتردام دامنـه 

ي او گذاشته، نبايد مانع اين حركت گـردد بـه    مسئوليت بسياري اشخاص ديگر را نيز بر عهده
تـرين   رگاش كـه از بـز   رانـي  اين بهانه كه براي كشور ما با دريـانوردي بسـيار فعـال و كشـتي    

 متصديان حمل دريايي است، الحاق به اين كنوانسـيون بـا افـزايش مسـئوليت و تعهـدات، در     
ها همگام بـا تحـولات جديـد در     كه الحاق به اين كنوانسيون شود. چرا نهايت موجب زيان مي

راني جمهوري اسلامي و موقعيت خـاص   به امكانات وسيع كشتي باتوجهنقل  و  ي حمل حوزه
تر در اين حوزه و كسـب درآمـدهاي سرشـار بـراي      تر و بيش ب حضور گستردهكشور ما موج
تـري نيـز    هـاي بـيش   سود بايد مسئوليت يابي به اين بازار پر گردد و البته براي دست كشور مي
  پذيرفت.
  

  منابع
  الف. فارسي

دهـي   كليات، معاملات تجـاري، تجـار و سـازمان    -)، حقوق تجارت1386اسكيني، ربيعا ( •
  تجاري، چاپ دهم، سمت.فعاليت 

ويزبـي،  -لاهـه  ونقل دريايي و مقايسه قواعد )، مروري بر حمل1394شهبازي نيا، مرتضي ( •
  هامبورگ و روتردام (جزوه درسي)، نسخه الكترونيكي.

  ) با اصلاحات بعدي.1343قانون دريايي ايران ( •
  هران.مسئوليت مدني، دانشگاه ت-)، حقوق مدني ضمان قهري1369كاتوزيان، ناصر ( •
  )، قانون مدني در نظم حقوقي كنوني، چاپ بيست و يكم، ميزان.1388كاتوزيان، ناصر ( •
ي كنوانسـيون رتـردام،    )، ترجمـه 1391محمدزاده وادقاني، عليرضـا و كـاردان، كتـايون، (     •

  .1، شماره 42ي دانشكده حقوق و علوم سياسي، دوره  فصلنامه حقوق، مجله
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 )، چاپ دوم، ميزان.1388فرهنگ حقوقي بلاك (  •

  ب. انگليسي
• the Hague-Visby Rules, 1959. 
• the Rotterdam Rules, 2009. 
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  چكيده
گيـرد كـه    ها بر اساس قواعد و اصولي صورت مي در دادگاه اختلافاتفصل  و حلرسيدگي به دعاوي و 

واقع از اصول حقـوقي هسـتند بـراي     دهند. اصول مذكور كه در مجموع آيين دادرسي را تشكيل مي در
  باشد. طرفي مي محوري دارد اصل بيدادرسي نقش راهبردي دارند، يكي از اين اصول كه نقش 
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طرفي دادرس اصلي مطلق است كه امكان تعليق و تعطيل آن وجود نـدارد،   نتيجه اين است كه اصل بي
ناديـده بگيـرد. سـپس بـه بررسـي       را آناگرچه ممكن است به دليل مصالحي مقنن برخي از تضـمينات  
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ي اثبات دعوا و شـكايت   وجود دارد. برخي از مقررت مربوط به سازمان قضاوتي، كيفيت دادرسي، ادله
  شود. بررسي مي از آراء و مسئوليت دادرس در اين رابطه
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  مقدمه

نـاگزير نمـوده    اخـتلاف فصل  و حلهاي  ها را به طراحي آيين و شيوه ها آن تعارض منافع انسان
باشـد. هـم    دعـاوي مـي  فصل  و حلترين اين راهكار نيز دخالت شخص ثالث براي  است و كم
رونـد رسـيدگي قواعـد، اصـول و      كننده بايد در  و هم شخص ثالث رسيدگي اختلاف طرفين 

تري صورت گيـرد بـه ايـن اصـول،      به نحو مطلوباختلاف  حلتشريفاتي را رعايت نمايند تا 
ق.آ.د.م ايـران، آيـين دادرسـي مـدني را      1ي  شـود. مـاده   قواعد و تشريفات دادرسي گفته مـي 

ي دعـاوي مـدني و    ي اصول و مقرراتي كه در مقام رسيدگي به امور حسـبي و كليـه   مجموعه«
نظر، ديوان عالي كشور و سـاير مراجعـي كـه     هاي عمومي، انقلاب، تجديد بازرگاني در دادگاه

ي  طوري كه ماده  داند. همان مي» رود باشند، به كار مي قانون موظف به رعايت آن مي موجب به
است امـروزه  » اصول و مقررات«اي از  كرده است آيين دادرسي مدني مجموعه  ارهمذكور اش 1

كند از اين اصول با  را طي مي اختلافات حلي اصول بنياديني فرايند  آيين دادرسي مدني بر پايه
اي از قواعـد   اصول راهبردي دادرسي مجموعه است.شده  ياد» اصول راهبردي دادرسي«عنوان 

اصحاب دعوا و دادرس و تضمين حقوق  قابلها تعيين نقش مت ع اصلي آنكلي هستند كه موضو
اساسي طرفين است. اصول بنيادين نظير اصل حق دفاع، اصل ترافع، اصل علني بودن دادرسي، 

هاي دادرسي هستند اين اصـول نـاظر بـه     طرفي دادرسي ناظر بر تضمين حقوق طرف اصل بي
  گيرند. ها مورد عمل قرار مي ياي نيستند و در تمام دادرس دادرسي ويژه

  

  شناسي  واژه. 1
طرفي و دادرسـي   در اين بخش به بررسي معاني لغوي و اصطلاحي و مفهوم كلمات، اصل، بي

  شود پرداخته مي
  

  معاني لغوي و اصطلاحي اصل. 1-2
1در لغت اصل

انـد جمـع    : تبار، نژاد و گوهر معنـا كـرده  2: ريشه، بيخ، بن، بنياد 1را به معناي  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.  principle 
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به معناي قاعـده   »principle«ي  باشد. در فرهنگ حقوقي بلك كلمه مصطلح اين واژه اصول مي
 Brayan A). Garner - black’s Law Dictionaryيــا قــانون يــا تئــوري مبنــايي آمــده اســت

Thomson’s -pub Eighth Ed-1999. p.1321  1388: 13به نقل از شريفي(.  
ي اصل ممكن است در معاني چنـدي بكـار رود، اصـول لفظيـه،      در اصطلاح حقوقي كلمه

اند:  برده كار  اصول عمليه، اصول حقوقي، اصول دادرسي، شيخ انصاري اصل را به معاني زير به
  )1385: 101هجري قمري به نقل از محسني  1422: 214(انصاري،
انـد   : اصل به معناي راجح: اين معنا را محقق كركي در كتاب جامع المقاصد به كار گرفته1

  ها. كه به معناي غلبه است، اين غلبه يا در بين افراد وجود دارد يا در مكان
آيد و در مواردي كه  : اصل به معناي قاعده: اين معناي اصل از عمومات ادله به دست مي2

ديگر اصـل در اينجـا بـه معنـاي      عبارت  شود؛ به ه به آن واجب ميشود مراجع شكي حاصل مي
  شود. قاعده است و قاعده حكمي كلي است كه منشأ تحصيل حكم جزئي مي

: اصل به معناي استصحاب: استصحاب به معناي ابقاء ماكان اسـت، يعنـي هرگـاه مـا در     3
پيشـاپيش مفـروض    ار آنوجود يا عدم چيزي كه قطعأ در پيش وجود داشته شـك كنـيم بقـاء    

  دانيم تا زماني كه خلاف آن اثبات شود. مي
  : اصل به معناي لغوي آن: يعني همان بن و ريشه.4

داريـم   را آنيك از معاني فوق به كار رود اما آنچه مـا قصـد بررسـي     تواند در هر اصل مي
بـه معنـاي   رود. در اين معنا اصل  اصل در معنايي است كه در تركيب اصول دادرسي به كار مي

راجح يا استصحاب يا معناي لغوي نيست بلكه اگر در مقام تطبيق با گفتار شيخ انصاري برآييم 
  كه متضمن حكمي كلي است. اصل به معناي قاعده است چرا

  

  . اوصاف اصول دادرسي1-3
جمله  باشند. از جمله اصول كلي حقوقي هستند كه بر دادرسي حاكم مي اصول دادرسي هم از
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شـده اسـت     كلي بودن، دائمي بودن، انتزاعي بودن و ارزشي بودن اشـاره   ن اصول بهاوصاف اي
 ايـن  يك اصل كلي اسـت از «). مقصود از كلي بودن اصول اين است كه 1385: 101(محسني،

ژان بولانژه، به نقل از شريفي منبع »(گيرد. مي معين را در بر جهت كه تعدادي موارد استعمال نا 
ي خاصـي از دادرسـي    طرفي دادرسي محدود به نوع و شيوه مثال اصل بي  عنوان به) 21پيشين: 

نيست و هر جا رسيدگي صورت پذيرد رعايت آن الزامي است خـواه رسـيدگي مـدني باشـد،     
  خواه كيفري، خواه اداري، خواه حسبي.

ل مقيد به زمان خاصي نبوده و تا زماني كه توسـط اص ـ «اند يعني  اصول كلي حقوقي دائمي
گذار در مقـام وضـع قـانون و دادرس در    رديده داراي اعتبار بوده و قانونجايگزيني منسوخ نگ

) اصول كلي 1384: 34صادقي،»(ناديده انگارند را آنتوانند  مقام صدور حكم و تفسير قانون نمي
) منظور 1360: 629عيني و محسوسي است. (معين،  قابلاند، انتزاع در لغت در  حقوقي انتزاعي

تصورند اگرچه در عين مصـاديق    قابلانتزاعي بودن اصول حقوقي آن است كه در عالم ذهن  از
) 107انـد. (محسـني، منبـع پيشـين:     ديگر اين اصول مجرد از عـين   عبارت  شود؛ به آن ديده مي

شود و اين اصول در مرز كشور  ثغور شدن اصول حقوقي مي و انتزاعي بودن موجب بي حدود
اين  رو اين اند. از وند. چون مستقيماً از ذات عدالت جوي آدمي برخاستهش خاصي محصور نمي

تـوان   اند چه در قالب اين اصول است كه مـي  حقوق سازي يكنواختاصول بهترين گزينه براي 
هاي حقوقي را بـه يكـديگر نزديـك سـاخت. (همـان) اصـول        را از بين برد و نظامها  اختلاف

 را Ĥنهاي گوناگون انس ـ هايي هستند كه احتياجات و اشتياق واقعيتها  اند، ارزش حقوقي ارزشي
توانند  ها مي ) منابع اين ارزش29به نقل از منبع پيشين  1381: 325سازند. (صانعي،  برآورده مي

اخلاق، مذهب و عوامل گوناگون طبيعي، نژاد اقتصادي، اجتماعي و سياسي و تاريخي باشـند.  
صددند آنچه را كه بايد باشد جـايگزين آنچـه هسـت     شند و دراندي اصول حقوقي به كمال مي

 ـ است كه اصول حقوقي نقش راهبردي و تفسيري عميق مـي  رو اين كنند. از د و ناخودآگـاه  يابن
كنند (محسني،  گذار را بدون استدلال و حجت به سمت خود راهنمايي ميذهن دادرس و قانون

  )129منبع پيشين: 
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  طرفي بي معاني لغوي و اصطلاحي. 2-1
هاي  بندي  : عدم دخالت در دسته2داري  در لغت به معناي (عدم تعصب) عدم جانب 1طرفي بي

شـود كـه    طرف بـه كسـي گفتـه مـي     ) و بي629رفته است. (معين، منبع پيشين:  كار  سياسي به
طرفـي از معنـاي    داري نكند (همان) در معناي اصطلاحي حقوقي هم بي تعصب ندارد و جانب

داري و تعصب نسبت به  طرفي دادرس در معناي عدم جانب دور نيفتاده است و بيلغوي خود 
طرفي به معنـاي موقعيـت يـك فـرد      باشد. در فرهنگ حقوقي بلك بي يكي از طرفين دعوا مي

 Bryan) گيرد آمده اسـت.  را نمي اختلافكدام از طراف  ، طرف هيچاختلاف است كه در يك 

A.Garner,op.cit,p.1769) 

شود و هم در ارتباط با دادرس.  طرفي هم در ارتباط با دادگاه و دستگاه قضايي مطرح مي بي
شده از يك انديشه، تفكر يا مكتب و گرايش   داري نهادينه طرفي دادگاه به معناي عدم جانب بي

گذاران يك ارگان قضايي ساختار و  حقوقي در ارگان قضايي است گاه ممكن است اساساً بنيان
اي طراحي كنند كه نسبت به مكتب يا گرايش حقوقي يا سياسي خـاص   گونه  به را آنهاي  آيين

ي مورد رسيدگي دچار  طرفي دادرس مستلزم آن است كه وي نسبت به قضيه متعصب باشد. بي
داوري نشود و به خود اجازه ندهد كه تحت تأثير عوامل خـارج از پرونـده قـرار گيـرد.       پيش
طرفانه بودن به اين مفهوم است كه دادرسان نبايد در  نظر كرده كه بي اري حقوق بشر اظه كميته

اي عمـل   چنين نبايد بـه شـيوه    ها محول شده پيش فرضي داشته باشند، هم موضوعي كه به آن
نظر كـرده   كنند كه منافع يكي از طرفين را ارتقاء بخشند. دادگاه اروپايي حقوق بشر هم اظهار

  داوري كند.  مورد مخاطب پرونده پيش است كه دادرسان نبايد در
معـروف اسـت بـدين معناسـت كـه      » الخصمين وجوب تسويه بين«صل كه در فقه به اين ا

تنها در اجراي قانون   طرفي و مساوات بين طرفين رعايت كند. دادرس نه كمال بي قاضي بايد با
م كردن، سخن گفـتن  و تشريفات مربوط به دادرسي نبايد بين طرفين فرق بگذارد بلكه در سلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Impartiality 
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ي انواع احترام نمودن بايد نسبت به اصحاب دعوا رفتار يكسان داشته باشد  و نگاه كردن و همه
انـد   يك واجب شرعي بيان كرده عنوان بهي اخلاقي بلكه  يك توصيه عنوان بهفقها اين امر را نه 

  كه عدم رعايت آن موجب خروج دادرس از عدالت خواهد بود.
  

  طرفي بيملاك . 2-2
ي  باشـد. مـلاك ذهنـي جنبـه     طرفي دادرس داراي دو ملاك ذهني و ملاك عينـي مـي   ملاك بي

طرفي دادرس اشاره دارد؛ اما ملاك عيني مبتني بر اين مطلب است كه آيا  شخصي دارد و به بي
نفسه در مورد   نظر از رفتار شخصي دادرس، واقعيات يا شرايط خارجي وجود دارد كه في  قطع
  في وي شك و ترديد ايجاد كند يا خير؟طر بي
شود كـه وظـايف قضـايي را انجـام      چون ملاك ذهني به خصوصيات شخصي مربوط مي 
كه دادرس نيز انسان است و همانند ساير افـراد انسـاني داراي احساسـات و     آنجا دهد و از مي

ص فلسفي و ويژه نسبت به انديشه سياسي است و داراي باورهاي خا  هاي گوناگون به گرايش
نوعي   ها باشد بايد در اين مورد قائل به ي اين تواند فارغ از همه مذهبي است و اين دادرس نمي

كه طـرز تلقـي و     طرفي بود. دادگاه اروپايي حقوق بشر نيز نظر داده كه هنگامي فرض بي  پيش
ف آن ماني كه خلاز طرفي دادرس تا گيرد فرض بي عقايد شخصي دادرس مورد سؤال قرار مي

داري و تأثيرپـذيري او دشـوار اسـت و تنهـا      كه احراز جانب ثابت نشده است لازم است. چرا
داري دادرس را مطرح كرد كه اين موضوع در رفتارش نمايـان   ي جانب توان مسئله هنگامي مي

  )35به نقل از منبع پيشين: 186:1384فضايلي، (شود
دهي دادگـاه يـا تلاقـي و      تركيب و سازمانشود كه آيا  ملاك عيني به اين سؤال مربوط مي

طرفي دادگاه يـا عضـو مزبـور     تواند نسبت به بي تسلط برخي از وظايف يكي از اعضاي آن مي
هـا   شك و ترديد ايجاد كند يا خير؟ آنچه در اينجا مطرح است حسن اعتمادي است كه دادگاه

تي در صورت فقد ملاك ذهني بايد در يك جامعه در مردم و ازجمله طرفين دعوا ايجاد كنند ح
نظر، اگر دليلي براي شك و ترديد وجود داشته باشد اين  طرفي شخص مورد اي براي بي نشانه
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: 45ساچوكي، (اندازد اي ايجاد كند به خطر مي نفسه دادگاه بايد در جامعه  امر اعتمادي را كه في
صوص مطمئن شد كه در آيـين  الخ ) در اين راستا بايد علي36به نقل از منبع همان منبع: 2003

پي وظايف مختلف را در طـي يـك دادرسـي يـا در      در  دادرسي از بروز شرايطي كه انجام پي
طرفـي دادرس شـك و    عينـي در مـورد بـي    طور بهتواند  هاي مختلف ايجاد كرده و مي دادرسي

  ترديد ايجاد كند اجتناب گردد.
چـون طبـق   «نظر نمـوده اسـت    اردادگاه عالي انتظامي قضات در يك رأي بدين شرح اظه

قانون تشكيل  9و  8هيأت وزيران و مواد  9/12/1306ي  واحده  قانون اساسي و ماده 166اصل 
ها بايد مستدل و مسـتند بـه قـانون يـا شـرع و       احكام دادگاه 1373هاي عمومي مصوب  دادگاه

 44ي  از مـاده  شده است باشد و همچنين دادگاه است به مسـتفاد  ي آن صادربرمبنااصولي كه 
غرضـي رسـيدگي    طرفي و بـي  قانون آيين دادرسي كيفري به دلايل له و عليه طرفين باكمال بي

تـوان از ايـن رأي،    با اندك تسامح مي 1طرفي متوجه دادرس نشود. ي خروج از بي كند تا شائبه
ي  لـه هر دو معيار عيني و شخصي (ذهني) دادرس را دريافت، آنجايي كه ساختار دادرسي بر اد

كـه دادرس بايـد در    شـود و وقتـي   طرفي با معياري عيني تضـمين مـي   قانوني استوار است، بي
غرضي خود را اثبات نمايد، اين معيار شخصي است كـه پـاي بـه ميـان       ارزيابي اين دلايل بي

  )1385: 274نهد. (غمامي، محسني، مي
  

  . معناي لغوي و اصطلاحي دادرس3-1
  : كسي كه به دادخواهي رسيدگي كند (داور. قاضي نشسته)2: آنكه به داد مظلوم رسد 1
شود كـه   در اصطلاح حقوقي دادرس به كسي گفته مياست كه  معناي اصطلاحي دادرس اين 

ه ي قاضي هم ب به شغل قضا و فصل خصومت و ترافع اشتغال دارد و همين معنا در مورد كلمه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، انتشارات روزنامه ي 3نظارت انتظامي در نظام قضايي ج به نقل از كريم زاده، احمد،  1376/ 5/8، 210رأي شماره ي  .1
  47ص  1380رسمي چ اول سال 
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شـود   كسي گفته مـي  قاضي است و به هر ي كار رفته است در اين معنا دادرس مترادف با كلمه
هـاي   هاي حقوقي بلكه دادرسان دادگـاه  تنها دادرسان دادگاه  ي قضايي است و نه كه داراي پايه

  شود. كيفري و حتي دادياران و بازپرسان شاغل در دادسرا را نيز شامل مي
  

  طرفي دادرس . مباني اصل بي4

  حفظ اعتبار دادگستري. 4-1
يك حكومت تا حدود زيادي وابسـته بـه اعتبـار دادگسـتري آن حكومـت       حفظ شأن و اعتبار

است. چه عواملي مؤثر در حفظ شأن و اعتبار دادگستري و نهايتاً مشروعيت يك نظام حكومتي 
 ترين آن اين است كه مراجعه شك عوامل زيادي تأثير دارد كه مهم  شود؟ بي از ديدگاه مردم مي

واقـع عـدالت در    طرفانـه بيابنـد. در   عادلانه و بي را آنعملكرد كنندگان به دستگاه دادگستري،  
هاي اجتماعي  ي اين نهاد دهنده و سازنده  : قواعد تشكيل1مورد نهادهاي اجتماعي دو معنا دارد 

دهنده   طرفانه و مناسبي اداره شوند. وقتي قواعد تشكيل بي طور به: موارد مذكور 2عادلانه باشد.
عادلانه باشند خيلي كم انتظار اين امر وجـود دارد كـه ايـن     نهادها شديداً غيري اين  و سازنده
به نقـل   411-410مناسبي اداره شوند. (صانعي، منبع پيشين: صص  طور بهطرفي و  بي نهادها با

  )39از همان منبع:
  

  حفظ نظم و امنيت و عدم توسل به دادگستري خصوصي. 4-2
طرفي كه در دعوا  هرچنددو طرف اين امر را حس كنند  طرفي را رعايت كند و اگر دادرس بي

طرفي از سوي او ديده است و بر اين باور است كه  خورده است چون رعايت اصل بي شكست
 رضايتي از اجراي حكـم نـدارد و در   طرفانه صورت گرفته است راضي است و نا رسيدگي بي

ي اجرايـي   عليه اگر جنبـه   محكومتواند به اجراي اختياري حكم توسط  نهايت اين وضعيت مي
ي تحميـل بـه    شود و هزينـه  ي دادرسي جلوگيري مي از اطاله درنتيجهداشته باشد منجر شود و 

اي بـروز   گونـه   رضـايتي خـود را بـه    ابد. در غير اين صورت ناي سازمان دادگستري كاهش مي
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ينكه از زيـر بـار اجـراي    شود يا ا ي دادرسي متبلور مي دهد كه يا در شكايت از رأي و اطاله مي
كند تا حكم  مثال اگر اموالي داشته باشد از دسترس خارج مي  عنوان بهكند.  حكم شانه خالي مي

عليه واقع شود و احساس نارضايتي داشته باشد   نتواند اجرا شود. از سويي اگر خواهان محكوم
نـد تـا از طريـق    داده است ممكن اسـت سـعي ك   عدالتي رخ  بي ييا احساس كند كه در حق و

  شخصي به احقاق حق بپردازد و اصطلاحاً متوسل به دادگستري خصوصي شود.
  

  طرفي دادرس . مباني فلسفي اصل بي5

يكي از حقوق  عنوان بهطرفانه  ي عادلانه و بي . حق برخورداري از يك محاكمه5-1

  طبيعي

  . مفهوم حقوق طبيعي5-1-1

مقصود از حقوق طبيعي گاه قانون طبيعت و نظم طبيعي اشـياء و گـاهي قـانون عقـل و نظـم       
هـايي   هاست و در اين نوشته مقصود از حقوق طبيعـي ارزش و آزادي  عقلايي در سلوك انسان

هـا برخـوردار اسـت     حكـم انسـان بـودن از آن     است كه ملازم طبيعت انسان است و انسان به
: 71(موحـد،  رود فطري و حقوق الهي نيز در همين معنا بكار مـي همچنين اصطلاحات حقوق 

) مرسوم است كه اصطلاح حقـوق طبيعـي را در برابـر حقـوق     39به نقل از همان منبع: 1384
شود كه در زمان معين  شده به مجموع قواعدي گفته مي  برند. حقوق وضع كار ميه شده ب  وضع

شـود ولـي    هاي اجتمـاعي تضـمين مـي    سازمانكند و اجراي آن از طرف  بر ملتي حكومت مي
و غايت مطلوب انسان است  ي حكومت شود كه برتر از اراده حقوق طبيعي به قواعدي گفته مي

) 1377: 24ها را بيابد و راهنماي خود قرار دهد. (كاتوزيان، گذار بايد كوشش كند تا آنو قانون
البته اين حقوق ملازمـه بـا ذات بشـر    كند  حقوق طبيعي معمولاً در قانون اساسي نمود پيدا مي

بـودن نيـازي بـه ذكـر در قـانون       آور الزامشوند و جهت  مقتضاي ذات بشر ايجاد مي  دارد و به
  ندارد.
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  . حق دادرسي عادلانه5-2
ي هابز حقوق طبيعي احكام يا قواعدي هستند كه آدمي را از عمل يا ترك عملي كـه   : به گفته1

كند، ايشان در  اندازد منع مي و موجوديت او را به مخاطره مي شود و حيات موجب فناي او مي
برد كه از آن جمله وجوب رعايت انصـاف، وجـوب    اي را نام مي گانه  اين راستا احكام دوازده

در آن  دي خود، وجوب احتراز انسان از داوري در امري كه خـو  احتراز انسان از داوري درباره
) براي صيانت از همين 39به نقل از همان منبع:  24بع پيشين:ذينفع باشد قرار دارند (موحد، من
جان لاك و روسو مطرح شد زيرا در برخي » قرارداد اجتماعي«ي  حقوق طبيعي است كه نظريه

موارد حقوق طبيعي افراد در تعارض با اصول كلي ديگر قرار گرفت. مثلاً اين حق طبيعـي كـه   
كـس    د را اجرا كند با اصل مسلم ديگر كه هـيچ كس اين حق را دارد كه قانون طبيعت خو هر
اي مـدني و دولـت    تواند دادرس خود باشد تعارض دارد پس گـرايش بـه سـمت جامعـه     نمي

طرف و منصف نيز دسترسي پيدا  هاي آن بتوان به دادگاه بي سياسي پيش آمد تا در پرتو سازمان
هـايي لازم ايـن    ر برابـر توانـايي  شـود د  ي قرارداد اجتماعي تشكيل ميبرمبناكرد. لذا دولتي كه 
طرف حكومت شـوند و   حكم دادرسان بي ي قوانين مستقر طبيعي و بهبرمبناتكليف را دارد كه 

  24.برد (كاتوزيان، منبع پيشين نظمي به كار  قدرت خود را تنها با اجراي قوانين و احتراز از بي
  

  اصل حاكميت اراده. 5-3
ي قراردادها داشته است ولـي در سـاير    زمينه تأثير را درترين  بيش هرچنداصل حاكميت اراده 

ميلادي  19ي فيلسوفان قرن  هاي حقوق هم بازتاب داشت. حاكميت اراده حاصل انديشه زمينه
بود بر اين اساس هدف قواعد حقوق تأمين آزادي فرد و احترام به شخصيت و حقوق طبيعـي  

هـا   اي از انسـان  سـت و اجتمـاع جـز تـوده    اوست زيرا آنچه در عالم خارج وجود دارد انسان ا
ي  هدف هر جامعـه «گويد  ي جهاني حقوق بشر نيز در همين زمينه مي اعلاميه 2ي  نيست. ماده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي جهاني حقوق بشر مورد  اعلاميه 10قانون اساسي ج. ا. ايران و ماده  34حق برخورداري از دادرسي عادلانه در اصل  .1
 تصريح واقع شده است
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  ».سياسي حفظ حقوق طبيعي و مرور زمان ناپذير انسان است
  

  طرفي دادرس ي اصحاب دعواي مدني و بي ميت ارادهك. اصل حا5-4
ي  اي از موارد به پشتيباني دولت نقش اراده سي مدني) در پارهوابستگي اين زمينه (دادر هرچند

دهد؛ اما نهاد دادرسي مدني داراي دو ركن اساسي اسـت:   تر نشان مي رنگ  اصحاب دعوا را كم
مانند هر مالكي حق   صاحبان دعوا به عنوان بهيكي اصحاب دعوا و ديگري دادگاه. طرفين دعوا 

پذيري   تصرفي در مايملك خود رادارند و آنچه در رابطه با دادرس مطرح است انفعال هرگونه
واقـع   كنـد و در  ي يك مدير فني در دادرسي مدني نقش ايفـا مـي   منزله  باشد. دادرس به او مي

ي اصلي دادرسـي مـدني نيـز     باشد فلسفه شئ متعلق به اصحاب دعوا مي عنوان بهدعواي مدني 
 عنـوان  بـه چرخد كه ابتكار عمل دادرسـي مـدني در دسـت طـرفين دعـوا       حول اين محور مي
گرايـان بـر ايـن      اجتماع قابلمدير دعوا. در م عنوان بهباشد تا در دست دادگاه  صاحبان دعوا مي

باورند كه افزايش ابتكار عمل دادگاه در دادرسي مدني زمينه را بـراي كشـف حقيقـت فـراهم     
ي آيين دادرسي مـدني را تشـكيل    ب دعوا سنگ بناي اوليهي اصحا نمايد. اصل حاكميت اراده

ي اين اصل، حقوق اصحاب دعواي مـدني در برابـر دادرس اسـت.     واقع جوهره دهد؛ و در مي
ي دادگاه  ي اقدامات قضايي و اعمال اراده اي كه همه گونه  ي اصحاب دعوا به ارج نهادن به اراده

در اعمال مديريت خود در دادرسـي همـواره    منوط به درخواست صاحبان دعواست. و دادگاه
داند (در شـروع و پايـان دادن بـه دادرسـي      خود را تابع درخواست يكي از دو طرف دعوا مي

 )1387: 103طرفانه دارد). (پوراستاد، دادرس نقش بي
  

  طرفي با ساير اصول دادرسي . ارتباط اصل بي6
طرفي دادرس دارند و حتي  ارتباط را با اصل بيترين  گردد كه بيش در اينجا به اصولي اشاره مي
قدر قرابت معنايي داشته باشد كه در يك معنا به كار  طرفي آن  ها با بي ممكن است برخي از آن
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ها به يك دادرسـي عادلانـه و    پوشاني دارند و جمع آن القاعده اين اصول با هم، هم  روند. علي
  شود منصفانه منجر مي

  

  طرفي دادرس با اصل استقلال دادرس . ارتباط اصل بي6-1
: ضابط 3جاي بلند آمدن   : بلند برآمدن به2: برداشتن و بلند كردن 1استقلال در لغت به معناي 

) مفهـوم اصـطلاحي اسـتقلال    256خود ايستادن (معين منبع پيشين:  خودي امر خويش بودن، به
ارد. در خصـوص ارتبـاط اصـل    ي بين دادرس با دستگاه اداري اشـاره د  دادرسي به نبود رابطه

طرفي دادرس با اصل استقلال لازم به ذكر است كه اين دو اصطلاح معمولاً توأمان بـه كـار    بي
هر فـردي بـا تسـاوي    «دارد  ي جهاني حقوق بشر اعلام مي اعلاميه 10ي  روند. چنانچه ماده مي

و منصفانه توسط  كامل حق دارد رسيدگي به حقوق و تعهداتش و هر اتهام عليه او در جلسات
ميثاق حقوق  14ماده  1همچنين اين كلمات در بند ». طرف صورت گيرد دادگاهي مستقل و بي
 6ي  مـاده  1كنوانسـيون آمريكـايي، بنـد     28ي  مـاده  2و بند  8ي  ماده 1مدني و سياسي و بند 

دو اصـل  كنوانسيون آفريقايي به كار رفتـه اسـت. ايـن     21ي  و ماده 7ي  ماده 1كنوانسيون بند 
هـا هـم در    رسد اما در واقع از هم متمايز هستند و شـأن آن  ابتدا به يك معنا به نظر مي هرچند

داري نكردن از شخصـي يـا    طرفي به معناي جانب رسد. بي دادرسي عادلانه متفاوت به نظر مي
طرفـي   هـاي قضـايي منظـور از بـي     باشـد، در رسـيدگي   چيزي مانند عقيده يا رأي يا حكم مي

داوري است و بديهي است كه خود از لـوازم دادرسـي     دارانه و بدون پيش ي غير جانبرسيدگ
ي اين اسـت كـه    دهنده  طرفي به روند رسيدگي اشاره دارد و نشان عادلانه و منصفانه است. بي

اي كـه   گونه داري كند اما استقلال دادرس به  طرف جانب دادرس نبايد در طول محاكمه از يك 
است از مصونيت دادرس يا دادگاه از نفوذ و كنترل قدرت سياسي بـه شـرط    گفته شد عبارت
تر به نهاد و ارگان قضايي اشاره دارد تا به خصوصـيات شخصـي افـراد تشـكيل      استقلال بيش

تر به تجربيـات و خصوصـيات    طرفي آن است كه بيش مقتضاي مفهوم بي قابلي آن، در م دهنده 
طرفي، عدم تعصب،  ت تا سازمان و تشكيلات قضايي. بيشخصي افراد عضو دادگاه وابسته اس
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طرفـي   استقلال عدم تعهد است، در استقلال مصونيت از عوامل خارجي است و بي كه حاليدر 
تواند تحت تأثير شرايط خارجي قرار گيرد. اين دو مفهوم  مصونيت از عوامل دروني كه البته مي

اسـتقلال   درنتيجـه متشكل از اعضاي آن اسـت  بسيار به يكديگر نزديك هستند چرا كه دادگاه 
 طـور  بـه طرفي دادگاه  شود، نوعي بودن استقلال به اين معناست كه بي اعضاي آن نيز مطرح مي

خاص به لحاظ جايگاهي كه دارند مستقل بوده و دادرس  طور بهكلي دادرس و اعضاي دادگاه 
ها و حتي تفسيري كه  بر آنشده و اعمال حكم  هنگام رسيدگي به موضوعات و ادعاهاي مطرح

مراتب اداري و تكليف اطاعـت از مقـام بـالاتر نيسـت، در       دهند تابع سلسله از قانون ارائه مي
نفوذ كه در مورد استقلال گفته شد ممكن اسـت از درون يـا بـرون دسـتگاه      نهايت نيز اعمال 

رف يـا يـك رأي يـا    ط داري از يك  تواند دادرس يا دادگاه را به جانب قضايي صورت گيرد مي
طرفي دادرس يا دادگاه را تضعيف كنـد يـا    ديگر بي عبارت  عقيده يا حكم خاص وادار كند؛ به 
شـرط   توان نتيجه را گرفت كه استقلال خود پيش  ي اين دو مي زائل نمايد. لذا در مقام مقايسه

ها  ز تمام قدرتتواند ا طرفي دادرس در استقلال او مستحيل نيست و مي طرفي است البته بي بي
طرفي صرفاً با  دارانه عمل كند، پس بي ها جانب ي آن به طرفين و پرونده مستقل بوده ولي نسبت 

شود. پس نبايد اين  طرفي او هم مفقود مي شود اما مسلماً با نبود استقلال، بي استقلال حفظ نمي
 ـ  طرفـي   ان كـه بـي  دو مفهوم را باهم خلط كرد و بايد دانست كه هريك ارزش مسـتقل دارد آن

دانند روشن است كـه بـا لحـاظ     دادرس را شرط لازم بلكه كافي براي يك دادرسي مشروع مي
اند. (غمـامي،   استقلال دادگاه از ساير قوا و طرفين دعوا و فشارهاي بيروني به اين نتيجه رسيده

  )275محسني، منبع پيشين: 
  

  طرفي دادرس با اصل تناظر . ارتباط اصل بي6-2
: با هم بحث و مجادله كردن آمده اسـت.  2: با يكديگر مناظره كردن 1در لغت به معناي تناظر 

ي ادعاها،  جهت توفيق دعوا بايد طرفين در موقعيتي قرار گيرند كه فرصت و امكان طرح آزادانه
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ها را  ادله و استدلالات خود را داشته از ادعاها ادله و استدلالات رقيب مطلع شوند تا بتوانند آن
)؛ لذا دادرس بايد حكم خود را منحصـراً بـر   63:1380آزادانه مورد مناقشه قرار دهند. (شمس،

ي ماهياتي استوار كند كه به شرح مزبور اصحاب دعوا متناظراً مطرح كـرده باشـند. تنـاظر     پايه
سو به هدف تضمين رعايت حقوق دفاع از طريق اطلاع كامل در زمـان   اصلي است كه از يك 

منظـور مشـاركت در    طرفين و برقراري مجادله بين طرفين و از سـوي ديگـر بـه     مناسب براي
حسن اجراي عدالت از طريق برقراري تساوي بـين طـرفين و در نهايـت بـراي مسـاعدت در      

) 44به نقـل از همـان منبـع:     1387: 23كشف حقيقت قضيه بر دادرسي حاكم است. (حيدري،
آيين دادرسي مدني  1از اصل  4الزامي است. بند رعايت اصل مذكور از سوي طرفين و دادگاه 

گونه اطلاعات مربوط بـه دعـوا را كـه يـك      دادگاه يا دادرس نبايد هيچ «دارد  فراملي مقرر مي
طرف در غياب طرف ديگر ارائه نموده است بپـذيرد، مگـر اينكـه ايـن اطلاعـات مربـوط بـه         

يا مديريت امور اداري رسيدگي باشـد، در  نياز به ابلاغ  دادرسي غير تقابلي يا آيين دادرسي بي 
دست دادگاه مكلف است طرف غائـب را فـوراً از مفـاد آن     كه وصول اطلاعات از اين  صورتي
چون يكي از مفاهيم بنيادين دادرسي آن است كه دعواي مدني مبتني بـر تنـاظر و   ». آگاه نمايد

طرفـي در مقـام    ور رعايـت بـي  منظ منافع طرفين است بر اين پايه دادرس مكلف است به  قابلت
مساوي در جريان جزئيات دادرسـي   طور به را Ĥنمنافع اصحاب دعوا آن قابلتميز حق بارعايت ت

از ديگري ادعا يا دفاعي نشنود و هيچ تصميمي را بـدون   قابلقرار دهد و بدون حضور طرف م
يـن اسـت كـه    ي اجرا نگذارد چرا كه در غير اين صورت فرض ا اطلاع طرف ذينفع به مرحله

). دادرس حق ندارد تصميمات 1386: 48طرفانه اقدام نكرده است. (غمامي، محسني، دادرس بي
ي  خود را بر جهات حكمي كه رأساً استخراج كرده است مبتني كند بدون اينكـه از قبـل زمينـه   

دادرس چنـين كنـد    كـه  صـورتي ي ملاحظات رقيب را در اين خصوص فراهم كنـد و در   ارائه
رود. رعايت اصـل تنـاظر از جملـه     طرفي مي ظاهري و عيني بيم خروج او از بي طور به هرچند

طرفـي دادرس را تضـمين كنـد. متصـدي دادرسـي بايـد        تواند بي تضمينات عيني است كه مي
طرف باشد و اشخاصي كه مستقيماً تحت تأثير قرار دارند بايستي در فرايند منتهي به تصميم  بي

شود بايد امكـان اجـراي    ادگاه تا حدي كه به وظايف وي مربوط ميمشاركت داشته باشند و د
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  طرفي دادگاه مطرح نشود. ي خروج از بي اصل تناظر را فراهم كند تا شائبه
  

  طرفي دادرس با اصل تسلط اصحاب دعوا . ارتباط اصل بي6-3
وا اصحاب دعوا و دادرس اصل تسلط اصحاب دع قابليكي از اصول راهبردي مرتبط با نقش مت

بر جهات و موضوعات دعوا است. اين اصل بدان معناست كه طرفين بر موضوع دعـوا تسـلط   
هاست؛ يعني دادگاه حق رسيدگي به دعـوايي را   دارند و قدرت تعيين عناصر ادله در اختيار آن

ندارد مگر اينكه هر يك از اصحاب دعوا بارعايت شرايط قـانوني چنـين درخواسـتي را كـرده     
قانون آيين دادرسي مدني) از حيث قلمرو اين اصل صرفاً امور ترافعي را در بر  2ي  باشند (ماده

و  اختلاف گيرد و شامل امور حسبي نيست چون در اين خصوص دادگاه حتي بدون وقوع  مي
قـانون   1ي  ها مكلف به رسيدگي اسـت (مـاده   ي دعوا از سوي آن منازعه بين اشخاص و اقامه

امور حسبي). بنابر اصل تسلط اصحاب دعواي مدني طرفين بر امور موضوعي تسلط دارنـد و  
ي آن طـرفين بايـد بـه    برمبنـا اين اختيارات از لحاظ دادرسي متضمن نوعي مسئوليت است كه 

ي ادعاهـاي   وسـيله  ي دعـوا نيـز بـه     ادعاي خود اسـتناد كننـد، محـدوده    موضوعات مربوط به
 63تا  48تواند تغيير يابد. مواد  شود و تنها در شرايط مشخص مي اصحاب دعوا تعيين مي قابلمت

آن قـانون در ارتبـاط بـا     98ي  قانون آيين دادرسي مدني راجع به محتويات دادخواست و ماده
ي دعـوا   حال تغييـر پـذيري محـدوده     در عين«باشد.  مين معنا ميي دعوا متضمن ه تغيير نحوه

شود امـا نسـبت بـه دادرس مطلـق      اگرچه نسبت به اصحاب دعوا در مواردي انعطاف پذير مي
ها  دادرس بايد نسبت به تمام چيزهايي كه درخواست شده و تنها نسبت به آن رو ايناست و از 

ي دادرسـي و از همـين طريـق     ب دعـوا محـدوده  توان گفت اصـحا  اتخاذ تصميم نمايد لذا مي
ــدوده ــل     مح ــه وي تحمي ــوعي ب ــر موض ــا عناص ــاط ب ــداقل در ارتب ــميم دادرس را ح ي تص

رسـيدگي  «گويد  مي 1از اصول دادرسي فراملي دربند  10). اصل 1382: 126شمس،»(نمايند مي
» رسـيدگي بدانـد   تواند رأساً خود را صالح به شود، دادگاه نمي با طرح دعواي خواهان آغاز مي
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موضوع دعوا را ادعاها، دفاعيات طرفين بـدان شـكل كـه در    «دارد  اصل مذكور مقرر مي 3بند 
هـا داده   كند كه شامل تغييراتي كه در آن دادخواست و لوايح دفاعي ايشان آمده است تعيين مي

 موجـب  بـه خود ي  دارند به اراده  طرفين دعوا حق«دارد  آن مقرر مي 5و بند » گردد شده نيز مي 
تغييـر   را آنانصراف، پذيرش، موافقت يا توافق دوستانه به رسيدگي خاتمـه داده يـا بخشـي از    

طرف ديگر   ي دعوا يا تغيير دادن آن متضمن ورود ضرر به جانبه  كه ختم يكدهند. در صورتي
  ».ي يكي از طرفين ممكن نيست باشد اين كار صرفاً به اراده

هاي مبتني بر سيستم اتهامي حاكم است (همـان). چـون    نظام اصل تسلط اصحاب دعوا در
نـوعي مبـارزه نـزد داوري     در اين نظام ادله داراي خصوصيتي قانوني و مطلق هسـتند لـذا بـه    

يابـد.   شده است) جريـان مـي   دقيق مشخص طور بهطرف و منفعل (دادرسي كه اختيارات او  بي
از منظر اصحاب دعـوا   را آناست، اگر (همان) پس اصل تسلط اصحاب دعوا اصلي دو وجهي 

شود و اگر از منظر دادرس ببينيم از  نگاه كنيم از آن به اصل تسلط اصحاب دعواي مدني ياد مي
  شود. طرفي او حداقل در ارتباط با برخي جهات موضوعي ياد مي آن به انفعال دادرس و بي

  

  طرفي دادرس . استثنائات وارد به اصل بي7

  طرفي دادرس استثنا پذير بودن اصل بي. اطلاق يا 7-1
باشـد.   شده لكن اين تضمينات در مواقعي استثناپذير مي تضميناتي است كه از سوي مقنن وضع

اي باشد كه نسبت به آن مصلحت اوليه برتـر باشـد. مـثلاً     گونه البته مصلحت قانونگذار بايد به 
ل دليل را كـه يكـي از تضـمينات    ي منع تحصي مقنن بنابر مصالح مترتبه (كشف حقيقت) قاعده

طرفي دادرس است تا حدودي تعديل كرده است منتها مصلحت مترتبـه يعنـي كشـف     اصل بي
ي آيين دادرسي مدني وصول  رسد هدف اوليه حقيقت مصلحت برتري است كه حتي به نظر مي

  به اين مصلحت است.
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  . علم دادرس7-2
مطرح اسـت، اطلاعـات عمـومي و يـا دانـش دادرس نـوعي       » علم دادرس«آنچه در ارتباط با 

نيست؛ زيرا انتخاب دادرس از بين اشخاصي كه اطلاعات و دانش مزبـور را دارنـد بـراي ايـن     
ي قـانوني   كار گيرند. افزون بر آن علم دادرس كه بر اسـاس ادلـه   در قضاوت به  را آناست كه 

هـا حاصـل    ي قضايي و...) با لحاظ توان اثباتي آن اقرار، سند، گواهي، امارهموجود در پرونده (
شود (بايد حاصل شود) نيز در موضوع اين بحث جايي ندارد؛ زيرا عمل بـه چنـين علمـي     مي

تواند به علمي كـه خـارج از پرونـده     باشد. لذا منظور اين است آيا دادرس مي مورد ترديد نمي
ي وجهي را نمايـد امـا    ي دعوا و مطالبه ي مثال هر گاه خواهان اقامهپيدا كرده عمل نمايد؟ برا

دليلي بر اين امر اقامه ننمايد و دادرس علم به پرداخت وجه داشته باشد (براي مثال، پرداخـت  
تواند حكم عليه خوانده صادر نمايد و در آن به علم خـود اسـتناد كنـد؟     شده) مي نزد او انجام

طرفي او زير سؤال  رفتن عمل دادرس به علم خود به معناي اخير بي(همان) آيا در صورت پذي
  رود؟ مي
  

  . علم دارس در فقه7-3
: عدم جواز بـه  2مطلق  طور به: جواز حكم به علم 1در اين خصوص پنج قول ذكرشده است: 

: جـواز  4االله  الناس و عـدم جـواز آن در حـق     : جواز حكم به علم در حق 3مطلق  طور بهعلم 
: تفاوت گذاردن بين مبادي و اسـباب  5الناس  حق االله و عدم جواز آن در حق   علم به حكم در

) صاحبان هر يك از اين نظريات براي توجيه نظر خود در كتاب، سنت 1385: 66علم.. (يثربي،
اند. اشهر بين فقهاي اماميه بر صحت حكم مبتني بر علم جاري است و  و عقل مطالبي ذكر كرده

شـدن   ي معـروف و مطـرح    اجماع منقول، التزام ترك اقامه بر علاوهر مشهور دارد آنچه دلالت ب
باشد، ترك عمل به علم، پيروي از مجهول يا تعطيل و توقيـف حكـم از    غالب مي طور بهمنكر 

ي عدم قضا فسق قاضـي يـا تعليـق حكـم      طريق عقل و شرع خلاف اقوا است، همچنين لازمه
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  باطل است. (همان)ها خواهد بود و هر دوي اين
  

  . علم دادرس در قوانين7-4
تواند به استناد علم خود حكم صادر كند؟ اگر پاسخ مثبت باشد  آيا در شرايط فعلي دادرس مي

طرفي دادرس در مقام اثبات يا در رابطه با ادله). در مواد  در تعارض با انفعال دادرس است (بي
قـانون مـدني بـه علـم      1335و مـاده   1/2/1392قانون مجازات اسلامي مصـوب   212و  211

قانون اساسـي،   14شده است. برخي از حقوقدانان با استناد به مواد مذكور، اصل   دادرس اشاره
مطلق هم در امور  طور بهقانون آيين دادرسي مدني معتقدند دادرس  199ي  و ماده 1335ي  ماده

بايد گفت چون در ارتباط با ادله در  تواند به علم خود عمل كند؛ اما كيفري و هم امور مدني مي
امور كيفري نرمش وجود دارد و استناد به امارات قضايي در اين امور قلمرو گسترده دارد مواد 

توانـد ماننـد گذشـته علـي      كند زيرا حكم دادگاه در امور كيفري مـي  مذكور تحولي ايجاد نمي
ي اثبات دعوا  قوق ما كه مبتني بر ادلهي قضايي باشد. از سوي ديگر در ح القاعده مستند به اماره 

ي اثبات دعوا مشحص شده كه علـم دادرس در آن   ي قانوني حاكم است، ادله بوده و نظام ادله
نيست نه در قانون مدني و نه در قانون آيين دادرسـي مـدني لـذا چـون علـم دادرس موجـب       

ن دادرسـي مـدني را بـه    قانون آيـي  199ي  شود بايد ماده طرفي و تضيع حق مي خروج او از بي
طرفي دادرس نقض نشـود. (شـمس،    نحوي تفسير نمود كه اصول بنيادين دادرسي از جمله بي

  )124:1384-123صص 
  

  . انجام تحقيق براي كشف حقيقت8

  . هدف آيين دادرسي مدني (كشف حقيقت يا فصل خصومت)8-1
است يا صـرفاً فصـل    سؤال مبنايي اين است كه آيا هدف آيين دادرسي مدني وصل به حقيقت

تر اين رشته از علم حقـوق ميـداني از    كه مطابق امر نباشد؟ در سطح گسترده هرچندخصومت 
اقتضاي » عدالت قضايي«كه  باشد. درحالي مي» امنيت قضايي«و » عدالت قضايي«كشمكش بين 
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هـاي مكـرر و    و فعال نمـودن نقـش دادرس را مطـرح و رسـيدگي     اختلاف رسيدگي دقيق به 
كـن    ريشه» امنيت قضايي«شمرد.  ي دست يافتن به عدالت مجاز مي ي دادرسي را به بهانه اطاله

ي نزاع زمينـه را بـراي    و قمع نمودن ريشه طلبد تا در جامعه قلع  را مي اختلافاتنمودن سريع 
نمايد، و در اين راستا سرعت رسـيدگي و اعتبـار حكـم    هاي اقتصادي و توسعه فراهم  فعاليت

ويژه كه گاهي اين عدالت  خواهي قرباني نمود، به  توان مسلخ عدالت  قضايي صادرشده را نمي
) در قانون آيين دادرسي مدني كشمكش مزبور مشـهود  1388: 16يافتني نيست. (كريمي، دست 

انـد موافـق قـوانين بـه      ها موظـف  دادگاه قضات«دارد  آن مقرر مي 3ي  طرف ماده است. از يك 
ضـمني هـدف    طور به» دعاوي رسيدگي كرده و حكم مقتضي صادر يا فصل خصومت نمايد...

قانون مذكور با بيـان   5ي  شده و همچنين بر طبق ماده  آيين دادرسي مدني فصل خصومت بيان
دارد  مقرر مي 199ي  ماده قابلاصل قطعي بودن آراء هدف را فصل خصومت دانسته است. در م

رسيدگي به دلايل مورد استناد طرفين دعـوا، هرگونـه    بر علاوهي امور حقوقي، دادگاه  در كليه«
اين مـاده هـدف آيـين    ». تحقيق يا اقدامي كه براي كشف حقيقت لازم باشد، انجام خواهد داد

د كـه  هاي مختلف حقـوقي وجـود دار   داند. در دنيا سيستم دادرسي مدني را كشف حقيقت مي
: 2: نظام اتهامي به دنبال فصل خصومت 1هاست. وضع مقررات آيين دادرسي مدني متأثر از آن
  نظام تفتيشي به دنبال كشف حقيقت است.

القضا هو الحكم بين الناس عنـد التنـازع و التشـاجرو رفـع     «گويند  فقها در تعريف قضا مي
ل بين فقهـا آن اسـت كـه دادرس    يكي از دلايل حرمت تلقين دلي». الخصومه و فصل امر بينهم
: 4شود. (سنگلجي، شده و تلقين دليل موجب فتح باب منازعات مي براي سد باب نزاع منصوب 

رسـد كـه آنچـه     به اين مطلب به نظر مـي  باتوجه). 1384، به نقل از شمس، منبع پيشين 1329
  مورد نظر فقها بوده فصل خصومت است نه كشف حقيقت.
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اسـتثنايي بـر اصـل     عنـوان  بـه حقيقت توسـط دادرس   وجوي . بررسي جست8-2

  طرفي دادرس بي
طرفـي او تعـارض نـدارد؟ و اگـر تعـارض دارد       وجوي حقيقت توسط دادرس با بي آيا جست

طرفـي   عنوان استثنايي بر اصل بي بايد به را آنجمع است؟ و آيا  طرفي او قابل چگونه با اصل بي
  دانست؟
داري دادرس  : به معناي اخلاقي عـدم جانـب  1طرح است؛ قابلطرفي دادرس در دو معنا  بي

اي را كه به نفع هر يك  داوري حفظ كرده و ادله پيش  هرگونهكند كه خود را فارغ از  اقتضاء مي
طرفي دادرس بيانگر منفعـل   : به معناي فني نيز بي2از طرفين است به نحو يكسان بررسي كند 

هـاي قضـايي    طرفي مانع از آن است كه سازمان و جوي ادله است. بي بودن دادرس در جست 
خود و بدون درخواست اصحاب دعوا در جست و جوي حقيقت مداخله كنـد.   خود به  طور به

انـد و در ابتـدا بـه     ) اين دو دليل در طول تـاريخ بـا يكـديگر خلـط شـده     1386: 18(انصاري،
داري او را تـأمين   برسيد كه محروم ساختن دادرس از تحصيل دليل عدم تبعيض و جان نظرمي
ي غالـب ايـن    كند، اما امـروزه عقيـده   تبعيض و خود رأيي را از او دور مي هرگونهنمايد و  مي

  ي چشـم  كند، دادرس فرشـته  وجوي دليل منفعل نمي طرفي دادرس او را در جست است كه بي
ز حسـاس  ها نيست، انساني است آگاه و پژوهشگر كه به نداي وجدان ني بسته در برابر واقعيت
فصل خصومت سعي بدان داشته باشد كه حكـم   بر علاوه) وي بايد 1376: 42است. (كاتوزيان،

وي تا حد امكان با حقيقت منطبق باشد و اجراي عدالت را تأمين سازد و براي ايـن امـر بايـد    
 قانون آيين دادرسي مدني اين اجـازه را بـه دادرس داده   199ي  اختيار لازم را داشته باشد. ماده

داري قرار دهد يـا   اي باشد كه وي را در معرض جانب گونه است اما اعمال اين اختيار نبايد به 
طرفـي او   فرصت دفاع از يكي از طرفين را سلب نمايد، بين تلاش براي كشف حقيقـت و بـي  

طرفي وجود دارد همين منفعل بودن  منافاتي وجود ندارد، اگرچه يكي از تصميماتي كه براي بي
شود برخي از تضمينات ايـن   تواند بنابر مصالحي كه مطرح مي ست؛ اما گاهي مقنن ميدادرس ا

  اصل را ناديده بگيرد و چه مصلحتي بالاتر از كشف حقيقت.
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  طرفي دادرس ي اصل بي كننده . مقررات تضمين 9

  . مقررات مربوط به سازمان قضاوتي9-1
شده اسـت كـه در    مقررات تشكيل محاكم، استخدام و عزل و نصب دادرسان به كيفيتي تدوين

كنـد.   طرفي دادرس و تا حدود زيادي استقلال او را تضمين مـي  ها، بي صورت اجراي دقيق آن
شود. مثلاً  طرفي دادرس مي حفظ بي منجربهها  ) رعايت صلاحيت ذاتي دادگاه129،: 82(شمس 

هاي كيفري و مدني تفاوت وجود دارد. آنچه در دادرسـي مـدني    له در رسيدگيدر ارتباط با اد
هاي كيفري امري عادي است. سيسـتم   شود در رسيدگي طرفي ناميده مي تحقيق و خروج از بي

تر از چشم چند نفر پنهان  دهد، زيرا يك اشتباه كم تعدد دادرس اشتباهات قضايي را كاهش مي
بـرد.   داري دادرس از يكي از طرفين را از بين مـي  ش امكان جانبرو اينماند از سوي ديگر  مي

داري او نقـش بـه    طرفي و عدم جانـب  ديوان عالي كشور و مراجع انتظامي قضات در تأمين بي
  سزايي دارند.

  

  ي اثبات دعوا . مقررات مربوط به ادله9-2
ي قـانوني   در نظـام ادلـه   :1ي قانوني و اخلاقي و مختلط وجود دارد. نظام ادله در اين زمينه سه 
ها قناعت وجـدان يابـد را بـه او     ي آن وسيله تواند و يا به  هايي كه دارس مي مقنن در قانون راه

سو مكلف است تنهـا دلايلـي    نمايد بدين گونه كه دادرس در تشخيص واقع از يك  تحميل مي
بـه   باتوجهي مزبور را  شده را بپذيرد و از سوي ديگر بايد هر يك از ادله كه در قانون شمارش

: 87-86شـده مـورد اسـتناد قراردهـد. (شـمس، صـص        ها كه در قانون تصريح  توان اثباتي آن
شده اسـت و   بيني پيشاي  ي قانوني براي اثبات هر رويداد دلايل ويژه ). پس در نظام ادله1384

: 26(كاتوزيان،هاي محدود استناد كنند.  دو طرف ناگزيرند براي اثبات حق خود به همان وسيله
ي قانوني همان خطوط دادرسي اتهامي در رابطه بـا ادلـه اسـت     ) خطوط اصلي نظام ادله1380

ي آنچه طرفين  وسيله كند و وجدان او به  زيرا دادرس در اين نظام به واقعيت تشريفاتي اكتفا مي
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دليل تنها نظارت بـر  شود و نقش او در ارتباط با  نمايد اقناع مي ي دليل نزد او اثبات مي با ارائه
ي  اين امر است كه آيا اصحاب دعوا ضروريات قانوني و رسوم لازم را در تهيه و تدارك و ارائه

ي قانوني عجيب  ). شايد در ابتدا نظام ادله87اند يا خير؟(شمس، منبع پيشين، دليل رعايت كرده
مرزهاي مشخص به نظر برسد زيرا آزادي دادرس در تشخيص حقيقت مطلقاً سلب شده و در 

تواند طرفي را الزاماً محكوم كند كه وجـدان دادرس ايـن كـار را بـر      قانون محدود است و مي
ي قـانوني اسـت كـه امنيـت روابـط       شود كه نظام ادلـه  تري روشن مي تابد اما با دقت بيش نمي

ها  سرنوشت آن اختلاف كند زيرا طرفين اطمينان دارند كه در زمان بروز  حقوقي را تضمين مي
ها را بپذيرد يا رد كند يـا   به داوري شخصي واگذار نخواهد شد كه بتواند خود سرانه دلايل آن

ي  ي قـانوني سيسـتم ادلـه    در برابـر سيسـتم ادلـه    -2ارزش اثباتي دلخواه خود را به آن بدهد. 
هـا   آن تواند ادعاي خود را با استناد بـه  تنها دلايلي كه مدعي مي اخلاقي قرار دارد كه در آن نه 

دادرس  درنتيجهاثبات كند در قانون شمارش نشده بلكه هيچ دليلي توان اثباتي محدود ندارد و 
هاي وجدان خود  ي واكنش تواند بر پايه رو باشد مي آنكه با مانع و محدوديتي قانوني رو به  بي 

پذيرفته يا رد كند و توان اثباتي مورد نظر خود را به  نمايند آزادانه دلايلي را كه طرفين ارائه مي
ها داده و اقدام به صدور رأي نمايد. (همان). در واقع هـدف اساسـي در ايـن شـيوه اقنـاع       آن

). پس مـدعي  1382: 35كه باشد (كاتوزيان، هروسيلهواقع است به  يابي به  وجدان دارس و راه 
ي معقول مسـتقيم يـا بـا     هروسيلهتواند به  دارد و ميي دليل ن هيچ قيد يا محدوديتي براي اقامه

واسطه براي ايجاد اقناع وجدان دادرس استفاده كنـد، در مـورد ارزش اثبـاتي ادلـه نيـز قـانون       
ي مختلط: اين نظـام برخـي از    : نظام ادله3محدوديتي ندارد و وجدان دادرس داور نهايي است.

باشـند؛   اثبات در قانون مشخص و محصور مي ي خطوط اصلي هر يك از دو نظام را دارد. ادله
باشد تا هر ارزشي  ها در قانون تعيين نشده و در اختيار دادرس مي اما ارزش اثباتي برخي از آن

ها بدهد. در واقع وجدان دادرس را با نسبت به اين ادله ازلحاظ اخلاقي  خواهد به آن را كه مي
  اقناع كرد.
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  ايران شده در حقوق  . نظام پذيرفته9-3
شده بنـابراين در نظـام    ي اثبات دعوا در قانون مدني و قانون آيين دادرسي مدني شمارش  ادله 

شده اسـت. از سـوي ديگـر     ي اثبات دعوا نظام قانوني پذيرفته  حقوقي ايران از نظر تعيين ادله
ه نسخ گرديد 14/8/1308قانون اصلاح قانون مدني مصوب  موجب بهقانون مدني  1306ي  ماده

شـده اسـت. و از طـرف ديگـر       است، لذا محـدوديت تـوان اثبـاتي شـهادت شـهود برداشـته      
نيز از بين رفت پس در حال حاضر هر يـك از   1325و  1324هاي موجود در مواد  محدوديت

ي اثبات دعوا توان اثباتي نا محدود دارند و محدوديتي از جهت خواسته دعوا براي اسـتناد   ادله
رسـد كـه    ) لذا به نظر مي256و  255د. (در قانون آيين دادرسي مدني مواد ها وجود ندار به آن

جهـت كـه    اي از اين دو شيوه را پذيرفتـه از آن  ي اثبات دعوا آميزه ي ادله حقوق ايران در زمينه
ي قانوني است و از جهـت   باشند متأثر از نظام ادله اند و محصور مي شده ادله در قانون شمارش

ي محل و تحقيق محلـي بـه    ها مانند كارشناسي، امارات، معاينه تي بعضي از آناينكه ارزش اثبا
  ي اخلاقي نزديك است. نظام ادله  دادرس واگذار شده به

  

  . منع قاضي از تحصيل دليل10
نمايد در امـور مـدني    آوري ادله مي بر خلاف امور كيفري كه قضات اقدام به تحقيقات و جمع

 197ي  ي البينه علي المـدعي اسـت كـه در مـاده     در اين زمينه قاعدهشده   ي شناخته تنها قاعده
قانون آيين دادرسـي مـدني نيـز انعكـاس پيـداكرده اسـت. تحصـيل دليـل توسـط دادرس در          

 571ي  هاي حقوقي گوناگون ممنوع يا محدود است. در ايران منع تحصيل دليل در ماده سيستم
قـانون   3582ي  هجري قمري و سـپس در مـاده   1329قانون اصول محاكمات حقوقي مصوب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كنند. م او فقط دلايلي است كه طرفين اقامه ميآيد مدرك حك محكمه ي صلح خودش در صدد تحصيل دليل بر نمي .1

اند  هيچ دادگاهي نبايد براي اصحاب دعوي تحصيل دليل كند؛بلكه فقط به دلايلي كه اصحاب دعوي تقديم يا اظهار كرده .2
ها و  اهي محل و تحقيق از گو كند. تحقيقاتي كه دادگاه براي كشف امري كه در خلال دادرسي لازم بداند ازمعاينه رسيدگي مي

  ها تحصيل دليل نيست. مسجلين اسناد و ملاحظه پرونده مربوط به دادرسي و امثال اين
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خورشيدي تصريح و دادن نقش فعال به دارس ممنوع شـده   1318آيين دادرسي مدني مصوب 
هايي كه دادرسـي اتهـامي را    بود. دادن نقش فعال در دادرسي به دادرس در امور مدني در نظام

سو در دادرسي مدني حقوق خصوصي  شده است، از يك   دود شمردهاند به دو سبب مر پذيرفته
تنها از امتيازاتي كه   توانند نه طوري كه هر يك از طرفين مي  اصحاب دعوا مطرح است و همان

ها نيز  كارگيري ادله و ارائه و استناد به آن پوشي كنند به   دارند بلكه از حق اصلي خود نيز چشم
بـوده و قاضـي نبايـد نقـش فعـال در ايـن زمينـه داشـته باشـد.          حق و تكليف اصحاب دعوا 

ترين نگراني در هر نظامي حفظ اعتبار دستگاه قضـايي   ) از طرف ديگر مهم1384: 155(شمس،
طرفي  كند متهم شدن آن به خروج از بي است و آنچه بيش از همه اعتبار مزبور را مخدوش مي
تواند پيروزي طرف را بـه   ابي به دليل مياست و چون دخالت فعال و پرتحرك قاضي در دستي

طرفي دادرس دچار ترديد خواهد شد. (همان) از سوي  دنبال داشته باشد رقيب او نسبت به بي
اند، به دلايلي چنـد دادن   هاي حقوقي كه خطوط اصلي دادرسي تفتيشي را پذيرفته سيستم قابلم

نخسـت اينكـه دادرس بايـد نـابرابري     انـد.   نقش فعال به دادرس را در ارتباط با ادلـه پذيرفتـه  
كند صدور رأي  اصحاب دعا را جبران نمايد و دوم اينكه آنچه اعتبار دادگستري را مخدوش مي

  بر خلاف حقيقت است نه نقش فعال دادرس.
وجه اجازه ندارد راه استدلال   هيچ  ي فقها اعم از شيعه و سني، قاضي به اتفاق همه در فقه به

ها نشان دهد، اين امر تا حدود زيادي ريشه در اصل  ب دعوا يا هر دوي آنرا به يكي از اصحا
لزوم رعايت مساوات بين اصحاب دعوا دارد، زيرا چنانچه قاضي طرفين را راهنمـايي كنـد يـا    
حجتي را به او ارائه نمايد اصل تسويه را رعايت ننموده از اين امر فقها به منع تلقين دليل يـاد  

حقوقدانان به منع تحصيل دليل معروف است. البته ملاك ممنوعيت در هـر   كنند كه در ميان مي
ي بين تحصيل دليل و تلقين دليـل عمـوم و خصـوص     دو يكي است اگرچه بتوان گفت رابطه

  مطلق است.
شـد بسـياري از دادرسـان بـر      ي مذكور از جمله اين كه باعـث مـي   انتقادات وارد بر قاعده

پرونده رأي صادر نمايند موجب شد قانونگذار ايران براي  خلاف ميل دروني و بر حسب ظاهر
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آن بـر دارد.   81ي  ي مذكور با وضع ماده اولين گام را در تعديل قاعده 1356اولين بار در سال 
 10/7/58هاي عمومي و انقلاب مصوب  ي قانون تشكيل دادگاه لايحه 282ي  بعد از انقلاب ماده

قانون آيين دادرسي مدني مصوب  199ي  ا تصويب مادهتعديل مذكور منعكس شد و سرانجام ب
  تثبيت شد. 1379

نظرهايي را بين حقوقدانان ايجاد نمود؛ و سه ديدگاه افراطـي،    اختلاف تفسير مواد مذكور 
  پردازيم. هاي مذكور مي تفريطي. ديدگاه ميانه در اين زمينه شكل گرفت. كه به بررسي ديدگاه

  

  . ديدگاه تفريطي10-1
ي منع تحصيل دليـل نـدارد و منظـور از     اس اين ديدگاه مواد مزبور هيچ تأثيري بر قاعدهبر اس

ي  هايي است كه در بخـش دوم مـاده   كند همان اقدامات و تحقيقاتي كه براي كشف حقيقت مي
ي افشار، به نقـل از   شده بود. (صدر زاده  تصريح 1318قانون آيين دادرسي مدني مصوب  358

همان مـوارد  » اقدامات و تحقيقات«اين ديدگاه اين است كه اگر منظور از  ) ايراد1384شمس: 
گرديـد.   ي جديد لازم نمـي  قانون آيين دادرسي مدني گذشته بود مصوبه 358ي  مصرح در ماده

  )1384: 116(شمس،
  

  . ديدگاه افراطي10-2
هدف دادرسـي   پس در برابر ديدگاه تفريطي مذكور ديدگاه افراطي مطرح و ادعاشده كه از اين 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي دعاوي حقوقي، ارزش و موعد اقامه دلايل براي اصحاب دعوي همان است كه در قانون آيين دادرسي  رسيدگي به كليه.1
ا براي كشف واقع به عمل آورد. در مواردي كه بر تحقيق و يا اقدامي ر هرگونهتواند  شده است ولي دادگاه مي بيني پيشمدني 

تواند با استدلال از ترتيب اثر دادن  دادگاه معلوم باشد استناد يا تقاضاي يكي از طرفين مؤثر در اثبات ادعا نيست دادگاه مي
  خودداري كند

ه دلائل مورد استناد طرفين دعوي، رسيدگي ب بر علاوهي امور حقوقي دادگاه مختلفه (اعم از حقوقي يا دادگاه صالح)  در كليه.2
  تحقيق يا اقدامي كه براي كشف حقيقت لازم باشد انجام خواهد داد. هرگونه
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تحقيق و اقدامي را كـه بـراي كشـف     هرگونهحق دار است و بنابراين دادگاه بايد   حق دادن به
هايي كه تاكنون مجاز نبوده است، از سوي ديگـر چـون    حقيقت لازم است انجام دهد؛ حتي آن

ا، ه حق دار است رعايت مقررات مربوط به انحصار ادله، توان اثباتي آن  هدف، رساندن حق به
  دفاع نبوده و نيست. قابلباشد؛ اين ديدگاه نيز  ي ادله الزامي نمي آيين قانوني و زمان تهيه و ارائه

  

  . ديدگاه مياني10-3
و  8پذيرش معدل دو ديدگاه مزبور است. در حقيقت قانونگذار با تصـويب مـواد     قابلديدگاه  

ي منع تحصـيل دليـل    تعديل قاعدهي خود را مبني بر  ياد شده، اراده 199و سرانجام  28سپس 
ها در  وجه دليل بر اين نيست كه دادرس حق دارد تمام ممنوعيت هيچ   اعلام نموده؛ اين مواد به
شده با توان اثبـاتي   ي اثبات دعوا در قانون شمارش ي ادله انجام دهد، ادله ارتباط با تهيه و ارائه

  ي مشخص. (همان) و زمان ارائه
  

قانون آيـين دادرسـي    199ي  ي منع تحصيل دليل و ماده قاعده حل جمع . راه 10-4

 مدني

نماييم. برخي از اساتيد پس از بيان بحث راجع به لزوم جمـع   باره سه ديدگاه بررسي مي در اين
اند كـه آزادي   طرفي وي به اين نتيجه رسيده چنين حفظ بي بين آزادي دادرس در تحقيق و هم 

: اين آزادي نبايد به قواعد مربوط به 1شود:  دو قاعده محدود ميي  وسيله نا محدود دادرس به 
اعتبار دلايل صدمه بزند براي مثال در فرضي كه دادرس از استناد به شهادت يا سوگند ممنـوع  

تواند به تحقيق ممنوع دست زند و نتيجه را در دادرسي دخالـت   است به استناد اين آزادي نمي
طرفـي خـارج نسـازد و در     اي اعمال شود كـه او را از بـي   گونه  : اختيار دادرس بايد به2دهد. 

داري از طرفي كه به سود اوست قرار ندهد و بـه آزادي فـردي و حرمـت     معرض اتهام جانب
) اسـتاد ديگـري بـراي    1380: 46يك از اصحاب دعوا صدمه نزند. (كاتوزيـان،   خانوادگي هيچ

قانون آيين دادرسي مدني قائل شده  199ي  هايي براي اعمال ماده جمع اين دو مهم محدوديت
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ي اثبات دعوا هنوز هم منحصر هستند و توان اثباتي معلوم دارند و بـا دسـتاويز    يكي اينكه ادله
زير پا گذاشت و از طـرف ديگـر دادگـاه در انجـام تحقيقـات بايـد        را آنتوان  نمي 199ي  ماده

تواند تحقيقات و  نيز دادرس نمي مقررات شكلي مربوط را رعايت كند جهت امور موردتحقيق
اقدامات خود را براي احراز اموري انجام دهد كه در پرونده مطرح نشـده اسـت زيـرا دادگـاه     

تواند رأي خود را بر اين امور متكي كند. همچنين دادگاه بايد رعايـت ضـمانت اجراهـاي     نمي
و معتقدنـد كـه در هـر    ي قانوني ادلـه رعايـت شـود     قانوني را بنمايد و همچنين بايد محدوده

هاي زماني هم رعايت نشود اصل تناظر بايد رعايت شود، همچنين  صورت اگر اين محدوديت
در مواردي كه دادگاه در موردي اختيار خاص دارد مثلاً تمديد مهلت اظهار نظر كارشناس، بـا  

ه در انجـام  كلـي دادگـا   طـور  بهبار تمديد كند.  تواند براي بيش از يك نمي 199ي  دستاويز ماده
طرفي قـرار   اي عمل كند كه در مظان اتهام خروج از بي گونه  تحقيقات و اقدامات مزبور بايد به
تـوان گفـت    ) در مقام قضاوت بين دو ديدگاه مي125-120نگيرد. (شمس، منبع پيشين، صص 

كه مرحوم دكتر كاتوزيان قواعد مسـئله را بيـان نمـوده و دكتـر شـمس بـه بيـان مصـاديق آن         
باشند، در  ي اخباري و احرازي قائل به تفكيك مي اند. برخي ديگر در اين زمينه بين ادله اختهپرد

ي احرازي نقـش او را فعـال    ي اخباري نقش دادرس را منفعل و در ارتباط با ادله ارتباط با ادله
 هـا  اي هستند كه در خـارج وجـود دارنـد و دادرس بـه احـراز آن      ي احرازي ادله دانند. ادله مي
ي  كنند از ادلـه  ها اخبار مي اي هستند كه ديگران از وجود آن ي اخباري هم ادله پردازد و ادله مي

اثبات دعوا: اقرار، شهادت، سوگند و سند اخباري ولـي امـارات قضـايي، كارشناسـي، تحقيـق      
ي محل و در مواردي سند (شكل سند و خود سند كـه يـك واقعيـت خـارجي      محلي و معاينه
) ايرادي كه بر اين نظر وجود دارد اين 1386: 28باشند. (كريمي، ي احرازي مي لهاست) جزو اد

است كه مرز قاطعي بين احرازي و اخباري بودن ادله وجود ندارد و هر دليلي داراي دو ويژگي 
  باشد. مذكور مي
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  . مقررات مربوط به كيفيت دادرسي11

  . علني بودن دادرسي11-1
هاي تضـمين اجـراي عـدالت     يكي از شيوه عنوان بههاي حقوقي مختلف  علني بودن محاكم در نظام

: اينكه جريـان دعـوا و مجـادلات    1باشد. گيرد. علني بودن دادرسي به دو معنا مي قرار مي موردتوجه
سـي  تواند در اتاق دادگاه حاضرشده و از روند دادر شود و هر كس مي اصحاب دعوا اصولاً علني مي

ي كار دسـتگاه   : آنكه رأي صادره در اختيار عموم گذاشته شود تا مردم بتوانند از نتيجه2مطلع گردد. 
  )1385: 282قضايي مطلع شوند و به ارزيابي اعتبار و مشروعيت آن بپردازد. (غمامي، محسني،

 شده صراحت پذيرفته  ، اين اصل به1318قانون آيين دادرسي مدني مصوب  1136ي در ماده
حـذف گرديـد. همچنـين در     1379بود؛ ليكن در قانون آيـين دادرسـي مـدني مصـوب سـال      

آيين دادرسي مدني فراملي به اصل لزوم علني بودن  203اصل  1قانون اساسي و بند  2165اصل
  شده است. دادرسي اشاره

  

  ها اي بودن رسيدگي . دو درجه11-2
  طرفي دادرس مؤثر باشد. تأمين رعايت بيتواند در  ها يا پژوهش مي اي بودن رسيدگي دو درجه

  

  . لزوم مستدل و مستند بودن آراي قضايي11-3
بايد گفت يكي از مواردي  رو اينهاست لذا از مشروعيت آرا وابسته به موجه و مستدل بودن آن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جلسات دادرسي علني است مگر در مواردي كه علني بودن جلسه مخل انتظامات عمومي ويا مخالف اخلاق حسنه باشد كه .1
از اصحاب دعوا و يا به درخواست دادستان قرار غير علني بودن تواند مستقلأ و يا به درخواست يكي  در اين صورت داگاه مي

  جلسه را بدهد.
شود و حضو افراد بلا مانع است، مگر آن كه به تشخيص دادگاه، علني بودن آن منافي عفت  محاكمات، علني انجام مي. 1

  باشد.عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني 
شود علني است. با وجود اين، پس از  ي دليل و اعلام رأي مي ي كلي، جلسات رسيدگي كه شامل جلسات اداره . بنابر قاعده2 

ها يا بخشي از جلسات محاكمه طرفين براي پاسداري از  تواند دستور دهد كه برخي رسيدگي مشورت با طرفين، دادگاه مي
  گي خصوصي محرمانه و سري برگزار شود.عدالت، نظم عمومي يا احترام به زند



 

  1395ه دوم، بهار شمار ،دوم سال                            حقوقي       مطالعات علمي تخصصي فصلنامه
 

117 

ي دادرسي را تضمين كند همين موجه و مستدل بودن آراء است  طرفانه تواند عملكرد بي گه مي
نوعي ريشـه در   ي دادگاه بايد موجه و مستدل و مستند به قانون صادر شده باشد به و اينكه رأ

گفته » سزار برو«طور كه  ) باري همان 279طرفي دادرس دارد. (غمامي، محسني، منبع پيشين: بي
: نفـع خصوصـي   1است: اگر رأي قاضي موجه باشد، اين امر موجب تضـمين دو نفـع اسـت:    

ها احساس كننـد كـه    ادرس؛ از جانب طرفين اين فايده را دارد كه آن: نفع جامعه و د2طرفين؛ 
شود ثابت شـود كـه    اند و از سوي جامعه ـ عموم ـ موجب مي    خوب مورد قضاوت قرارگرفته

گردد كه  تر مي و مرج رأي نداده است و موجب اعتماد بيش دارانه و از روي هرج  قاضي جانب
. در فقه اسلامي براي دادرس تكليفي در خصوص ي آن مشروعيت قاضي است. (همان) نتيجه

ذكر دلايل حكمي كه صادر نشده و شايد به همين دليـل باشـد كـه يكـي از شـرايط دادرسـي       
به طي مراحل و مـدارج علمـي توانـايي اسـتنباط و      باتوجهاسلامي اجتهاد است و مجتهد هم 

 1296ي ماده 4د بيان كند. بند استدلال را دارد ولي لزومي ندارد كه اين استدلال را در حكم خو
 9قانون مذكور در خصوص اعلام نظر كارشناس و بند  2622ي  قانون آيين دادرسي مدني، ماده

از اصول آيين دادرسـي   322اصل 2و بند  1318قانون آيين دادرسي مدني مصوب  159ي  ماده
  كرده است.  مدني به لزوم مستدل و مستند بودن رأي اشاره

  

  رد دادرس. موارد 11-4
 1379قانون آيين دادرسي مـدني سـال    91ي  رعايت مقررات مربوط به رد دادرس كه در ماده

طـرح   گردد. پرسشي كه در اين رابطه قابل طرفي دادرس مي مقرر شده است موجب تضمين بي
شود يـا خيـر؟ اگرچـه     است اين است كه آيا جهات رد شامل قضات ديوان عالي كشور نيز مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رأي دادگاه پس از انشاي لفظي بايد نوشته شده و به امضاي دادرس يا دادرسان برسد و نكات زير درآن رعايت .1
  ها صادر شده است. .جهات، دلايل، مستندات، اصول و مواد قانوني كه رأي بر اساس آن4..گردد:.
  باشداظهار نظر كارشناس بايد صريح و موجه  .2
  دهند رأي بايد حاوي آن دسته جهات موضوعي، حكمي و اثباتي اساسي باشد كه مبناي تصميم را تشكيل مي.3
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قانون آيـين   1ي  شود و ماده به مفهوم اعم شامل قضات ديوان عالي كشور مي اصطلاح دادرس
داند؛ امـا در عـين    دادرسي مدني رعايت اين قانون را در ديوان عالي كشور نيز لازم الرعايه مي

قانون مذكور بايد گفت جهات رد شامل قضات  92و  91ي نگارش مواد  به شيوه باتوجهحال  
 1ي  مقـرره مـذكور در مـاده    بر علاوه) اما 23شود. (شمس، منبع پيشين: ديوان عالي كشور نمي

طرفي از آن دسته از اصولي است كه امكان تخطي  به اينكه بي باتوجهقانون آيين دادرسي مدني 
اي كـه منتهـي بـه     دادرسي هرگونهوجه وجود ندارد و لزوم وجود مشروعيت در  هيچ  از آن به 

طرفي دادگـاه   كند كه اصل كلي حقوقي بي شود ايجاب مي صدور آراء تأثيرگذار بر اشخاص مي
كند كه تفسيري پذيرفته شود كه  بر آن حاكم باشد لذا نقش راهبردي اصول دادرسي ايجاب مي

  )277شامل قضات ديوان عالي كشور نيز بشود. (غمامي، محسني، منبع پيشين:
  

  گيري  . نتيجه12
شوند كه داراي اوصاف چهار گانـه كلـي    طرفي دادرس از اصول حقوقي محسوب مي اصل بي

بودن، دائمي بودن، انتزاعي بودن و همچنين ارزشي بودن است. همچنين اين اصل داراي مباني 
ي، حفظ اعتبار دادگستر منجربهفلسفي و اجتماعي است كه اين امر آثاري دارد؛ از جمله اينكه 
طرفـي دادرس بـا    گردد. اصل بـي  حفظ نظم و امنيت و عدم توسل به دادگستري خصوصي مي

اصول راهبردي دادرسي از جمله اصل استقلال دادرس، اصل تناظر واصل تسلط اصحاب دعوا 
طرفـي   كه وجود يا عدم هر يك در وجود يـا فقـدان اصـل بـي     نحوي  ارتباط تنگاتنگ دارد به 

طرفـي   هاي صورت گرفته مشخص شد كـه اصـل بـي    به بررسي باتوجهباشد.  دادرس مؤثر مي
ي زمـاني دچـار    تضـمينات آن در پروسـه   هرچنـد باشد  دادرس اصلي مطلق و استثناناپذير مي

تـوان   نمـي  1379قانون آيين دادرسي مدني مصوب  199ي  شده است. با تمسك به ماده تعديل
اعتباري  وط به سازمان قضاوتي در تضمين بيقائل به اعتبار مطلق علم دادرس بود. مقررات مرب

شده در ارتباط با ادلـه در   باشد. از سويي به اين نتيجه رسيديم كه نظام پذيرفته دادرس مؤثر مي
تـأمين   منجربـه ي قـانوني   باشد و اينكه نظـام ادلـه   سيستم حقوقي ايران نظام مختلط حاكم مي
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پذيرش در حقوق ما   قابلنع تحصيل دليل نظر ي م گردد. در ارتباط با قاعده طرفي دادرس مي بي
اي از قوانين دادگستري  اصلاح قانون پاره 8ي  اين است كه قانونگذار سرانجام با تصويب ماده

و در نهايت  1358هاي عمومي و انقلاب مصوب سال  لايحه قانون تشكيل دادگاه 28ي  و ماده
ي مذكور گرديد و  قائل به تعديل قاعده 1379قانون آيين دادرسي در سال  199ي  با وضع ماده

طرفي متصور  ي خروج او از بي اي عمل نمايد كه شائبه گونه  اينكه دادرس در اعمال آن نبايد به
اي بـودن رسـيدگي و لـزوم مسـتدل و      گردد. علني بودن دادرسي، مقررات مربوط به دو درجه

دادرس و شكايت از آراء و در  مستند بودن آراي قضايي، همچنين مقررات مربوط به موارد رد
  باشد. طرفي او مؤثر مي نهايت مسئوليت دادرس در حفظ بي

  

  منابع
  )، آيين دادرسي مدني، جلد اول، انتشارات دراك، چاپ ششم.1383شمس، عبداالله، ( •
 )، آيين دادرسي مدني، جلد دوم، انتشارات دارك، چاپ پنجم.1383شمس، عبداالله، ( •

 آيين دادرسي مدني, جلد سوم، انتشارات دارك، چاپ چهارم.)، 1384شمس، عبداالله، ( •

 )، آيين دادرسي مدني فراملي، نشر ميزان، چاپ اول.1386غمامي، مجيد، محسني، حسن، ( •

 )، اثبات و دليل اثبات، جلد اول، نشر ميزان، چاپ اول.1380كاتوزيان، ناصر، ( •

 چپ اول. )، آيين دادرسي مدني، انتشارات مجد،1386كريمي، عباس، ( •

ي  ي دانشكده ي اصحاب دعواي مدني، مجله )، اصل حاكميت اراده1387پور استاد، مجيد، ( •
  .4ي  ، شماره38ي  حقوق و علوم انساني، دوره

 .35ـ  36ي  ي تحقيقات حقوقي، شماره )، اصل تناظر، مجله1381شمس، عبداالله، ( •

عملكـرد دموكراتيـك در   ي  كننـده  )، اصول تضـمين 1385غمامي، مجيد، محسني، حسن، ( •
ي حقـوق و   ي دانشكده هاي دادرسي مدني، مجله دادرسي مدني و اصول مربوط به ويژگي

 .75ي  علوم انساني، شماره



 ...طرفي اصل بي                                                                               ارسلان مهرانپرست  
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ها و تميز اين اصول از  )، مفهوم اصول دادرسي و نقش تفسيري آن1385محسني، حسن، ( •
 .192ـ  193ي  ي كانون وكلاي دادگستري، شماره تشريفات دادرسي، مجله

ي كارشناسـي   نامـه  طرفي دادرس در دعاوي مـدني، پايـان   )، اصل بي1388شريفي، مهدي،( •
  ي حقوق دانشگاه شهيد بهشتي. ارشد، استاد راهنما: شمس عبداالله، دانشكده
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  ي ميانجيگري در امور كيفري نامه آيين
  

و اصلاحيه آن و به پيشنهاد  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  84در اجراي ماده 

 .در روزنامه رسمي منتشر گرديد» گري در امور كيفرينامه ميانجي  آيين«وزير دادگستري 

 

 

  فصل اول ـ تعاريف و اصطلاحات

 .روند نامه، عبارات و اصطلاحات در معاني ذيل به كار مي  ـ در اين آيين 1 ماده

گري در و متهم با مديريت ميانجي  ديده  گري؛ فرايندي است كه طي آن بزهالف ـ ميانجي
هاي جبران خسارات ناشي  فضاي مناسب در خصوص علل، آثار و نتايج جرم انتسابي و نيز راه

و متهم گفتگو نموده و در صورت حصول سازش، تعهدات و حقوق   ديده از آن نسبت به بزه 
 .گردد طرفين تعيين مي

اي است كه فرايند  ، شخص يا مؤسسه  اختلاف حلگر، شوراي ب ـ ميانجيگر؛ ميانجي
 .نمايد گفتگو و ايجاد سازش بين طرفين امر كيفري را مديريت و تسهيل مي

 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  82نامه، مطابق ماده   پ ـ جرم؛ در اين آيين
 .باشد تعليق است، مي قابلها  شامل جرائم تعزيري درجه شش، هفت و هشت كه مجازات آن

اي است كه به اين منظور طبق قوانين و مقررات حاكم بر  گر ـ مؤسسهـ مؤسسه ميانجي ت
گردد يا ساير مؤسسات به تشخيص مقام قضايي ارجاع دهنده  تجاري تأسيس مي مؤسسات غير

 .باشد مي

گر و با ي است كه طي آن با مديريت ميانجيگري؛ مجموعه اقداماتث ـ فرآيند ميانجي
متهم و در صورت ضرورت ساير اشخاص مؤثر در حصول سازش از قبيل  و  ديده حضور بزه 

  ها و نيز حسب مورد اعضاي جامعه محلي، اعضاي خانواده، دوستان يا همكاران آن

كيفري با يكديگر  اختلاففصل  و حلنهاد، براي   ربط رسمي، عمومي و يا مردم نهادهاي ذي
اي را تنظيم و براي مقام  نامه موافقتنظر پرداخته، در صورت حصول توافق،   به گفتگو و تبادل
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 .شود  قضايي مربوط ارسال مي

ج ـ جامعه محلي؛ عبارت از كليه اشخاص يا نهادهايي است كه ممكن است به دليل 
هي به د  پذيري از جرم و نتايج آن، بتوانند در فرايند پاسخ ديده و يا تأثير ارتباط با متهم، بزه 
 .ديده تأثيرگذار باشند  پذير كردن متهم و جلب رضايت بزه  جرم، مسئوليت

گر و طرفين ي ميانجيمجلس سازش؛ متني است كه به امضا  يا صورت نامه موافقتچ ـ 
 ها به جمله حقوق و تكاليف آن جزئيات توافق طرفين و از نامه موافقترسد. در  مي اختلاف 

  .گيرد روشني مورد تصريح قرار مي 

  گرتشكيلات و نحوه ارجاع به ميانجي فصل دوم ـ

تواند در هر دادسرا يا دادگاه، زير نظر دادستان  گري ميـ امور مربوط به ميانجي 2 ماده
دهي شود. دادستان يا رئيس حوزه قضايي  عمومي و انقلاب يا رئيس حوزه قضايي محل سامان

 .د ارجاع دهدتواند اين وظيفه را به احد از معاونين خو مي

هاي دولتي شاكي هستند با  گري در مواردي كه ادارات و دستگاهـ ارجاع به ميانجي 3 ماده
 .رعايت قوانين و مقررات مربوط بلامانع است

، اختلاف گر، مقام قضايي بايد موضوع ـ جهت ارجاع امر كيفري به ميانجي 4 ماده
 .قرار دهد وردتوجهمرا  اختلاف صلاحيت، تخصص و مقبوليت وي نزد طرفين 

به معرفي ميانجيگر و موافقت  اختلاف فق طرفين ـ در صورت تمايل و توا 5 ماده
د بود. در گري پس از تائيد مقام قضايي با وي خواهها ميانجي الطرفين آن  گر مرضيميانجي

 .تواند رأساً اقدام كند گر توسط طرفين، مقام قضايي ميصورت عدم تعيين ميانجي

گري، توسط مقام قضايي جهت ارجاع امر به ميانجي اختلاف  ـ توافق طرفين 6 ماده
 .رسد ها مي مجلس شده، به امضاي آن  صورت

  گر و شرايط آنفصل سوم ـ انتخاب ميانجي

هاي مختلف با  آموختگان رشته تواند از ميان معتمدان محلي يا دانش گر ميـ ميانجي 7 ماده
شناسي، حقوق و فقه و مباني   تربيتي، روانشناسي، جامعهاولويت مددكاري اجتماعي، علوم 

 .حقوق انتخاب شود
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گري ارجاع دهد نجياي براي ميا تواند موضوع كيفري را به مؤسسه ـ مقام قضايي مي 8 ماده
گري به قاضي مربوط پاسخگو مؤسسه مزبور در قبال امر ميانجي در اين صورت مسئول

 .باشد مي

گري در هر حوزه قضايي توسط واجد صلاحيت ميانجي ستي از اشخاصـ فهر 9 ماده
گردد. تهيه اين فهرست صرفاً جهت تعيين اولويت بوده و  رئيس حوزه قضايي محل تهيه مي

 .باشد گري به سايرين نميز ارجاع امر ميانجيمانع ا

كننده   گر پس از توافق طرفين با مقام قضايي رسيدگيـ احراز صلاحيت ميانجي 10 ماده
  گرها بايد از ميان كساني انتخاب شوند كه داراي شرايط مشروح زير باشند ـباشد. ميانجي مي

  الف ـ داراي وثاقت

  گري در مورد اتباع ايرانييبراي ميانج ب ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران

  پ ـ نداشتن سوء شهرت

 سال تمام شمسي 25ت ـ داراي حداقل 

  ميانجيگريفصل چهارم ـ شرايط مؤسسات 

توانند با نظارت  نامه مي  اين آيين 12ـ افراد داراي صلاحيت به شرح مقرر در ماده  11 ماده
تجاري جهت ايجاد مؤسسه قوه قضاييه و رعايت مقررات قانوني مربوط به ثبت مؤسسات غير

 .گري اقدام كنندميانجي

بودن شرايط مقرر در ماده دارا  بر علاوهگري افراد متقاضي ايجاد مؤسسه ميانجيـ  12 ماده
يكي  نامه و فقدان سابقه محكوميت مؤثر كيفري بايد داراي مدرك كارشناسي در  اين آيين 10

شناسي، حقوق و فقه و   شناسي، جامعه  هاي مددكاري اجتماعي، علوم تربيتي، روان از رشته
 .مباني حقوق باشند

اداري و همچنين ضابطان  تبصره ـ كاركنان شاغل در قوه قضاييه اعم از قضايي و
 .گري شوندوانند متقاضي ايجاد مؤسسه ميانجيت دادگستري نمي
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هاي لازم جهت  هاي مذكور، بايد آموزش كدام از رشته التحصيلان هر  ـ فارغ 13 ماده
 .گري در امور كيفري را طي نمايندميانجي

دانش لازم براي  ها و هارتها، م گران و مواد آموزش آنـ كيفيت آموزش ميانجي 1 تبصره
هاي علمي و  گري بايد توسط معاونت منابع انساني قوه قضاييه با همكاري گروهميانجي

 .شود شده و به متقاضيان ميانجيگري آموزش داده مي  ربط، تهيه دانشگاهي ذي

 توانند بر اساس سر دولتي نيز مي ـ مؤسسات و مراكز آموزشي دولتي و غير 2 تبصره
ها  آموزش قوه قضاييه و تحت نظارت آن نسبت به آموزش ميانجي هاي مصوب اداره فصل

 .اقدام نمايند

ـ ميانجي بايد در خصوص مفاهيم مربوط به جرم، مسئوليت كيفري، مسئوليت  3 تبصره
گري و هاي ميانجي بزهكار و اجتماع، روش،  مدني، انواع جرائم، آثار جرم و بزه ديده

ميانجي، آيين رسيدگي به جرائم، چگونگي مديريت هاي مربوطه، وظايف و تكاليف  مهارت
هاي لازم را  طرفين در امور كيفري و ساير موارد آموزش اختلافاتجلسات رسيدگي به 

 .فرابگيرند

ي است كه دستورالعمل موجب بهگري دت، شيوه و موضوعات آموزش ميانجيـ م 4 تبصره
 .رسد به تصويب معاون منابع انساني قوه قضاييه مي

موفقيت  گري در امور كيفري و گذراندن توأم باـ در پايان دوره آموزشي ميانجي 5 تبصره
 .شود به ميانجي داده مي» گريگواهي ميانجي«ها،  آموزش

كننده  سال است و تمديد آن از طرف مرجع صادر 3ـ مدت اعتبار اين گواهي  6 تبصره
 .گواهي، بلامانع است

واهي ميانجيگري به تجديد دوره آموزش رت تشخيص مرجع صدور گـ در صو 7 تبصره
هاي مذكور و اخذ گواهي  گران موظف به شركت در دورهها، ميانجي ميانجيگران و بازآموزي آن

 .باشند مربوط مي

  گري، هماهنگي، برنامهحيت مؤسسه و صدور پروانه ميانجيمنظور احراز صلا  ـ به 14 ماده
در گري و ابطال پروانه مذكور، ؤسسات ميانجيو نظارت بر فعاليت مريزي، ايجاد وحدت رويه 
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 .شود گري در معاونت منابع انساني قوه قضاييه تشكيل ميسراسر كشور، مركز امور ميانجي

  .گري صرفاً بايد در محلي كه در مجوز درج گرديده داير گرددميانجي تبصره ـ مؤسسه

  گرهاپنجم ـ وظايف و اختيارات ميانجي فصل

گري را در اسرع وقت پس از ارجاع موظف است وظايف ميانجي  ـ ميانجيگر 15 ماده
گري را حداكثر در مهلت وع نمايد و جلسه يا جلسات ميانجيموضوع از طرف مقام قضايي شر

شده توسط مقام قضايي تشكيل دهد و گزارش فعاليت خود و اظهارات طرفين و نتيجه   معين
  .مجلس نمايد  صورت را آن

يا جرمي را كه  اختلاف گري و نيز موضوع بايد اهداف، آثار ميانجي  ـ ميانجيگر 16 ماده
صريح و شفاف توضيح دهد و زمينه  طور بهو متهم   گري شده براي شاكيموجب ميانجي
 .را فراهم نمايد اختلاف نظر و مذاكرات طرفين  استماع، اظهار

 ها براي تبادل طرفين و تلاش آنگري، اصل بر گفتگوي ميان ـ در فرايند ميانجي 17 ماده
بر عهده دارد.  را آنسهيل گر وظيفه مديريت اين فرايند و تظر و رسيدن به توافق است. ميانجين 

طرفي و در حدود اختيارات قانوني وظايف خود را انجام دهد و  گر بايد در كمال بيميانجي
ضاي آن در معرض تهديد يا اجبار منظور رسيدن به توافق و ام  كدام از طرفين را به  نبايد هيچ

مجدداً   ديده  قرار دهد و در مديريت جلسات ميان شاكي و متهم، به ترتيبي عمل نمايد كه بزه
ديدگي نشده و طرفين با رعايت احترام و بدون توسل به تهديد و خشونت با   دچار بزه

  .يكديگر گفتگو كنند

گردد. در صورت تمايل شخص  يل ميگري با حضور طرفين تشكـ جلسات ميانجي 18 ماده
حضور ساير ديده به حضور شخص متهم در جلسه، متهم شخصاً بايد حاضر شود.   بزه

 .بلامانع است 20گر با رعايت ماده اشخاص به تشخيص ميانجي

كه حضور شخص متهم لازم باشد و وي در بازداشت باشد، تشكيل  تبصره ـ درصورتي
زندان بايد با دستور مقام قضايي و رعايت جهات تأميني  جلسه در خارج از بازداشتگاه يا
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 .معمول باشد

تواند از اعضاي خانواده، دوستان، همكاران،  گر ميـ در صورت ضرورت، ميانجي 19 ماده
 گر يا تقاضاي هرمعه محلي كه بنا به تشخيص ميانجيهمسايگان و ساير اشخاص ازجمله جا

 .گري مفيد است، دعوت به حضور نمايداز طرفين حضورشان در جلسه ميانجيكدام 

اري كه از طرفين در جريان گر نسبت به حفــظ تمام اطلاعات و اســرـ ميانجي 20 ماده
 .آورد، حسب مورد مسئول است گري به دست ميميانجي

 اختلاف ياز از طرفين مال، وجه، منفعـت يا امت هرگونهـ دريافت يا وعده دريافت  21 ماده
توجه  بر علاوهنامه ممنوع است و   جز موارد مقرر در اين آيين  هگر بتوسط ميانجي
 .شود گري ميموجب سلب صلاحيت وي براي ميانجي هاي قانوني، مسؤوليت

 .گري جنبه محرمانه دارداظهارات طرفين در فرايند ميانجي ـ كليه مطالب و 22 ماده

از طرفين مطالبه كند. طرفين در نياز را  تواند اسناد و اطلاعات مورد گر ميـ ميانجي 23 ماده
گر ارائه دهند. را رأساً و يا به تقاضاي ميانجي توانند اطلاعات و اسناد خود صورت تمايل مي

  .گري نخواهد شدشده، مانع تشكيل جلسه ميانجي  عدم ارائه اسناد و اطلاعات خواسته

 .ممنوع استتبصره ـ ارائه اطلاعات و اسنادي كه جنبه محرمانه و سري دارد، 

گر ارجاع مجدد قضيه به فرايند دم حصول توافق بين طرفين، ميانجيـ در صورت ع 24 ماده
 .نمايد ها اعلام مي رسمي رسيدگي كيفري را به آن

گري را تنظيم و گفتگوهاي طرفين را جلسات ميانجي  گر بايد مفاد صورتـ ميانجي 25 ماده
يك از طرفين، مراتب  ند. در صورت امتناع هرها برسا خلاصه منعكس و به امضاي آن طور به

 .شود مي مجلس قيد   گر در صورتتوسط ميانجي

گر بايد وضعيت كلي بزه ديده و آثار رواني، جسماني و مالي ـ در گزارش ميانجي 1 تبصره
جرم نسبت به وي، مراتب ندامت يا عذرخواهي متهم و همچنين تلاش يا عدم تلاش وي 

 .التيام بخشيدن به آلام بزه ديده، مورداشاره قرار گيرد جهت جبران آثار جرم و

گر موظف است مشروح توافق طرفين را با ذكر كليه جزئيات، تعهدات و ـ ميانجي 2 تبصره
صورت مكتوب و بدون ابهام تنظيم نموده و پس از تفهيم به طرفين، به امضاي   ها، به حقوق آن
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 .ها برساند آن

سال داشته باشد،  18تر از  ها كم يا يكي از آن اختلاف ين كه طرف صورتي ـ در 26 ماده
گر عدم حضور ولي يا سرپرست، ميانجي حضور ولي يا سرپرست وي الزامي است. در صورت
 .نمايد مراتب را براي تعيين تكليف به مقام قضايي اعلام مي

مالي  سال و در امور غير 18توافق در امور مالي توسط شخص كمتر از  هرگونهـ  27ماده 
گري منوط به تأييد ولي يا سرپرست وي اطفال غير بالغ در فرايند ميانجيتوافق توسط  هرگونه

است و در صورت امتناع ولي يا سرپرست يا عدم دسترسي به او، مراتب براي تعيين تكليف به 
 .شود مقام قضايي مربوط اعلام مي

 18تشخيص خود، در مورد اتهامات اشخاص كمتر از  تواند بنا به مي  گرـ ميانجي 28 ماده
سال است، حسب  18گري و نيز در مواردي كه بزه ديده شخص كمتر از سال در فرايند ميانجي

هاي موضوع ماده  پرورش و سازمان و  ربط ازجمله آموزش مورد از مدرسه يا ساير نهادهاي ذي
هاي مذكور  صورت درخواست سازمانقانون آيين دادرسي كيفري دعوت به عمل آورد. در  66

 .ها با رعايت مقررات ماده مزبور بلامانع است دعوت از آن

قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  82به ماده  باتوجهموظف است   گرـ ميانجي 29 ماده
ماهه  3گري و تلاش براي تعيين تكليف آن در فرصت نسبت به تشكيل جلسات ميانجي 1392

كننده گزارش كند. در صورت ضرورت تمديد آن، مقام قضايي  مقام ارجاع اقدام و نتيجه را به
، اقدام به تمديد آن اختلاف يا طرفين   گرمستقل يا حسب درخواست ميانجي طور بهتواند  مي

 .ماه ديگر نمايد 3حداكثر به مدت 

در مورد  گري،در تشكيل جلسات ميانجي  موجه ميانجيگر ـ تعلل و تأخير غير 30 ماده
رار، گري موجب تذكر كتبي، در مرتبه دوم توبيخ كتبي و در صورت تكدارندگان پروانه ميانجي

گر خواهد شد. در مورد اشخاص فاقد پروانه، كوتاهي در امر ابطال پروانه (مجوز) ميانجي
محوله به تشخيص مقام قضايي ارجاع دهنده موجب خروج وي از فهرست مربوط خواهد شد 
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 .شوراها طبق مقررات مربوط عمل خواهد شد و در مورد

هاي انضباطي مذكور در ماده فوق توسط هيأت رسيدگي  ـ احراز و اعمال مجازات 31 ماده
شود به  گري معاونت منابع انساني قوه قضاييه تشكيل ميه تخلفات كه در مركز امور ميانجيب

 .آيد عمل مي

به امور انضباطي و تعداد شعب و تبصره ـ نحوه تشكيل هيات و ساير مقررات مربوط 
ي است كه توسط معاونت منابع انساني به تصويب دستورالعمل موجب بههاي استقرار آن  محل
 .رسد مي

گر ي يا خروج از فهرست ميانجيگران، ميانجيگرـ در صورت ابطال پروانه ميانجي 32 ماده
قاضاي صدور پروانه و داً تتواند مجد سال از تاريخ شروع محروميت مي 3بعد از انقضاء 

  .گري نمايدميانجي

  گريهاي ميانجي فصل ششم ـ هزينه

گري به عهده متقاضي و در صورت درخواست طرفين ـ پرداخت دستمزد ميانجي 33 ماده
 .باشد ها مي بالمناصفه به عهده آن

حسب توافق خواهد بود.  قانون مدني بر 10گر در اجراي ماده ـ دستمزد ميانجي 34 ماده
ساله توسط معاونت منابع انساني قوه قضاييه پيشنهاد به تصويب رئيس  حداكثر دستمزد، هر

  .رسد قوه قضاييه مي

  گريل هفتم ـ نظارت بر فرايند ميانجيفص

ربط كه  گري حسب مورد به عهده مقام قضايي ذيبر فرايند ميانجيـ نظارت  35 ماده
 .باشد پرونده كيفري نزد او مطرح است، مي

را  د مراتب عدم صلاحيت و تعلل در پيگيري ميانجيگرتوانن مي اختلاف ـ طرفين  36 ماده
 .ربط برسانند  به اطلاع مقام قضايي ذي

گر مبني ات ميانجيگري و گزارش ميانجيـ در صورت عدم حضور طرفين در جلس 37 ماده
گري، بايد يكننده به ميانج قام قضايي ارجاعگري، معدم امكان برگزاري جلسات ميانجي بر

 .نسبت به لغو آن اقدام و رسيدگي را ادامه دهد
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تبصره با پيشنهاد وزير دادگستري در تاريخ  14ماده و  38در   نامه  ـ اين آيين 38 ماده
  .الاجرا است  به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ تصويب لازم 8/9/1394
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هاي انجمن علمي حقوق خصوصي دانشگاه تربيت مدرس  ترين فعاليت مهم

  1394در سال 
  

به لطف خدا و  1393انجمن تازه تأسيس حقوق خصوصي دانشگاه تربيت مدرس در سال 
هاي خانم زهرا ايوبي (دبير  توجهات استاد گرامي جناب آقاي دكتر شهبازي نيا و تلاش

 1394انجمن) تأسيس شد و با همكاري دانشجويان فعال دانشگاه تربيت مدرس در سال 
هاي انجمن علمي حقوق  ترين فعاليت شت. اگر بخواهيم مهمتوجهي دا  قابلهاي مفيد و  فعاليت

  باشد: بيان كنيم، به شرح ذيل مي 1394خصوصي دانشگاه تربيت مدرس را در سال 
ي  ماه توانست سهمي در برگزاري جشنواره . انجمن علمي حقوق خصوصي در مهر1

ا به مدت سه ي حقوق خصوصي ر ي حركت غرفه حركت داشته باشد. اين انجمن در جشنواره
هاي برتر حقوق  نامه ماه اداره نمود و دستاوردهاي پژوهشي، مقالات و پايان مهر 8تا  6روز از 

خصوصي را به نمايش گذاشت و به معرفي اساتيد بزرگ علم حقوق پرداخت. همچنين 
صورت كاملاً رايگان به سؤالات   ذوق و متبحر حقوق در اين جشنواره، به  دانشجويان خوش

  دادند. ي حقوقي مي ي بازديدكنندگان، مشاورهحقوق
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 با ماه مهر هفتم در باشد، مي حقوقي مطالعات ي نشريه كه انجمن دستاورد ترين مهم. 2
 اساتيد توسط و تحريريه هيئت اعضاي از تن چند و ايوبي خانم نشريه مسئول مدير حضور
 جشنواره بازديدكنندگان و دانشجويان و صادقي دكتر آقاي و نيا شهبازي دكتر آقاي بزرگوار
 منتشر نشريه ي شماره نخستين و رسيد ثمر به انجمن هاي تلاش خدا لطف به و شد رونمايي
  .شد
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 در صنعتي مالكيت جديد ي لايحه بررسي موضوع با حقوقي نشستي آذر چهار و بيست. 3
 و صادقي محمود دكتر آقاي محترم استاد سخنراني با حقوق، دانشكده جعفري علامه سالن

  .شد تشكيل حقوقدانان ساير و مدرس تربيت دانشگاه حقوق دانشجويان
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 كه گرديد آغاز بنبان دانش هاي شركت آموزشي كارگاه ي جلسه اولين آذر 24 چهارشنبه. 4
 دكتر خانم سخنراني به كاربردي و مهم مبحث اين ساعت شانزده جمعاً متوالي، هفته چهار در

 و داشت ادامه شده،  نام  ثبت متقاضيان و دانشجويان حضور با و سجادي دكتر آقاي و صاحب
  .شد اعطا گواهي محترم كنندگان  شركت به دانشگاه جانب از پايان در

  
 ي افتتاحيه مدرس، تربيت دانشگاه حقوق دانشكده براي 1394 سال رخداد ترين مهم. 5
 و دانشجويان از جمعي از دعوت با كه بود مدرس تربيت دانشگاه حقوقي مطالعات مركز
 دانشگاه حقوق دانشكده بزرگ اساتيد حضور و مدرس تربيت دانشگاه حقوق التحصيلان فارغ
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 پور پارسا دكتر آقاي جناب ها، فرجي دكتر آقاي جناب نيا، شهبازي دكتر آقاي جناب همچون
 مطالعات مركز مهم و رسمي هاي فعاليت شاهد 1395 سال در خدا اميد به و شد تشكيل...  و

 .بود خواهيم حقوقي
  

  
  
 نيزادامه همچنان و شد آغاز خصوصي حقوق علمي انجمن همت با كه اقداماتي ازجمله. 6
 مدرس ها فرجي دكتر آقاي بزرگوار استاد كه است نويسي  مقاله هاي كلاس برگزاري دارد،
  .شد رو  به رو حقوق دانشجويان استقبال با و باشند مي ها كلاس اين محترم
 سخنراني به ها شهرداري هاي كميسيون موضوع با اي جلسه ماه اسفند پنجم علمي انجمن. 7
 مورد كه كرد برگزار تهران شهر اسلامي شوراي حقوقي كميته دبير تك، رهنمايي آقاي جناب
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  شركت به دانشگاه طرف از گواهي نيز پايان در و گرفت قرار دانشجويان جانب از استقبال
  .گرديد اعطا كنندگان

  
  
 با كه اميدواريم. است رسيده چاپ به حقوقي مطالعات ي نشريه ي شماره دومين اكنون  هم
 توان پر دانشجويان همت با و نيا شهبازي دكتر آقاي دانشكده، رئيس توجهات و خدا استعانت

 و بپردازيم حقوقي هاي فعاليت به هم 1395 سال در بتوانيم مدرس تربيت دانشگاه لايق و
  .برداريم حقوق پژوهش و آموزش جهت در گامي
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Abstract: 

Addressing complaints and resolving disputes in court is done 

according to the rules and principles which compose the judicature 

principles. The aforementioned principles which are legal principles 

have a strategic role and one of such highly significant principles is 

neutrality principle. 

After terminology studies in this paper, communication impartiality 

of a judge has been studied with some principles and then the 

foundations of this principle were investigated and individual and 

social foundations have been identified. With regard to these 

foundations, the possibility of suspending or shutting down the 

principle of neutrality has been examined and the result is that the 

judge’s impartiality is absolute and its suspense or shutdown is not 

possible. Although it is possible some of its guarantees may 

sometimes due to a particular situation be ignored by the legislator. 

Then, we have dealt with the principles which guarantee this single 

principle in Iran’s rights and the different legal systems have 

considered some measures to guarantee it. There are also some 

regulations in Iran’s legal system in this regard. Furthermore, some of 

the provisions relating to the jurisdiction, procedure, evident 

establishes, liability cases and the complaints of the vote and the judge 

responsibility are in this regard investigated. 

 

Keywords: principles of justice, impartiality principle, fair trial, 

regulating principles. 
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Abstract: 
In Iran, the carrier’s obligations and responsibility have been mainly 

legislated in Iran Sea Code (1964). These rules are greatly influenced 

by Huge-Visby Rules, originally legislated to be enforceable on bills 

of lading. During long time many important changes have occurred in 

seaborne trade such as: door-to-door carriage contracts, carrying 

goods in containers, and using electronic instruments as bills of 

lading. The Iran Sea Code does not contain suitable rules to be 

enforceable on these new methods of carriage, neither does Huge-

Visby Rules. So, it is necessary to ratify new suitable conventions and 

codes to achieve this goal. In this way one of the most important steps 

is the adoption of Rotterdam Convention which contains such rules. In 

this essay after studying related rules in Iran Sea Code, Rotterdam 

Convention and comparing them with each other; we have concluded 

and offered some suggestions in order to develop current states. 

 

Keywords: carrier, marine carrier, marine carrier’s obligations, 

marine carrier’s responsibility, Iranian Law, Iran Sea 

Code, Huge-Visby Rules, Rotterdam Convention. 
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disputes settlement basis has tried to prevent the lack of enforcement 

guarantee in international settlement mechanisms which had been 

considered as a weakness of this legal system against the national 

legal systems. In other cases it is thought that each of these two 

disputes settlement systems is formed based on some international 

criteria which can`t be easily ignored. Therefore, in terms of dispute 

settlements in the intellectual property field “WIPO or TRIPS” should 

be replaced with “TRIPS and WIPO”. 

All the decisions made in the dispute settlement basis of these two 

organizations in order to settle intellectual property disputes will 

undoubtedly play a significant role in the evolution and development 

of the legal system governing intellectual property rights. It is 

therefore an important issue in the relationship between these two 

mechanisms, which is preventing creation of uncoordinated and 

inconsistent procedures of each of these two systems that undoubtedly 

not only will cause the growth and development of the legal system in 

this area, but in can also create tension and disorder. 

 

Keywords: TRIPS, dispute settlement basis, arbitration and mediation 

center, quasi- Judicial method and alternative methods.  



 

Legal Studies                                                                                                          Vol.2, No.2, Spring 2016 

 

141 

Methods of Dispute Settlement in TRIPS 

Agreement 

Sahar Ghobadi
∗∗∗∗ 

 

Ph.d Student in Private Law, Faculty of Law, Tarbiat Modares University 
 

Abstract: 
A precise study of law- making process in the intellectual property field 
reveals a fact that in this process, which was started many years ago and 
reached it `s highest level at the time of WAIPO and then TRIPS 
appearance,a certain goal called “ legitimatization of the intellectual 
property rights” has always been considered to be achieved. 

To reach this goal, in addition to creation of rules and criteria, to 
establish administrative –supportive mechanism, a system of disputes 
settlement has been taken into account. However, according to 
legislators this system has been illustrated in different ways; in one of 
them it is shown in the form of arbitration and mediation and in the 
other in the form of mandatory basis of solving the claims. 

Due to the fact that each of these two systems indicates a part of 
ruling thoughts governing the international community, it is nonsense 

to discuss which one is more efficient. In TRIPS disputes settlement 
basis, by modeling judicial systems in a certain sense, it is tried to 
impose the competence of handler reference to parties of a dispute. By 
assuming the freedom to join the organization, it is also tried to 

respect the free will and the right to choose the parties of a dispute, 
and this is how the individualism of the member states and 
implementing regulations are prevented. 

In the center of arbitration, in order to maintain sustainability of 

business and cooperation relationships of the countries it is tried to 

settle the disputes, and this struggle is based on trust and friendly 

relationships. However, by resorting the effective enforcement TRIPS  
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Abstract: 
The use of commercial documents is inevitable for merchants. In the 

other hand, negotiation of bankrupt is controlled with the issue of 

bankruptcy verdict in the before of stopping (from payment) duration, 

stopping duration and the after issue of bankruptcy verdict. The 

question is “what is the law status of commercial documents in the 

situation that basic negotiations be rejected or be invalid?” 

The merchant may interfere in circulation of the commercial 

documents in the before stopping duration and in the stopping 

duration, unless the basic transactions create loss. In this situation, the 

basic transactions confronted with sanctions of sections of the before 

stopping duration and the stopping duration; right now, the discussion 

of objections gives rise in connection with commercial documents. 

After the issue of bankruptcy verdict (section 418 commercial law) the 

merchant will become prohibited from intervention in the properties. 

In this duration, the circulation of the commercial documents isn’t 

considering as an intervention in the properties, thus the merchant 

could circulate commercial documents in the after of the bankruptcy 

verdict is issued. But, the endorsement is invalid because that is just 

interfering in the properties. 
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